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 ساخته شدهwww.novels-dl.rozblog.comکتاب توسط وبلاگ  نیا

 نام او به
 
 !باشه خوشگلم؟.بهش اعتماد کن.عزیزم شراره،آقاي دکتر اومده که باهات حرف بزنه_
 

 ــ صــورت ــود و حرفاش ــادرم جلــوي چشــمام ب و میشــنیدم امــا هــیچ عکــس العملــی نمیتونســتم نشــون   م
یــه مــرده ي .در حقیقــت بــه قــدري ســختی کشــیده بــودم کــه تقریبــا مثــل یــه مــرده شــده بــودم   .بــدم

 .متحرك که راه میرفت و نفس میکشید اما حرفی نداشت که بزنه
 

بـــا ســـردرگمی بـــه دســـتش و بعـــد بـــه صـــورتش نگـــاه  .مـــادرم روي شـــونم گذاشـــته شـــد دســـت
منتظــر جــواب .د دلگــرم کننــده اي روي صــورتش بــود و بــا چشــماي نگــران نگــاهم میکــردلبخنــ.کــردم

تـوي دهـنم نمیچرخیـد و قـادر نبـودم صـدایی از خـودم در        .امـا انگـار زبـونم خشـک شـده بـود      .من بـود 
داشـت بـرف میومـد و شـاخ درختـی کـه       .دادم و بـه پنجـره نگـاه کـردم     نفقط یـه بـار سـرمو تکـو    .بیارم

یــاد بچگــیم افتـادم کــه بــا دوســتام روي بــرف ســر  .از بــرف سـفید شــده بــود  جلـوي پنجــره ي مــن بــود 
شــادي غیــر قابــل وصــفی کــه از بــازي بــا دوســتام پیــدا  .یــاد خنــده هــاي بــی بهانــه ام افتــادم.میخــوردیم

 ــ.میکــردم ســفیدي بــرف کــم کــم بــرام قیافــه ي شــکنجه  .بهتــر کنــه الموامــا حــالا هیچــی نمیتونســت ح
انگــار حتـی از پشــت شیشـه پنجــره و بـین زمــین و آسـمون و لابــه     .چهــره ي روزبـه .گرمـو تــداعی کـرد  

دوبـاره تـرس   .لاي دونه هاي برف هـم داشـت بـا چشـم هـاي وحشـی و گسـتاخش بـه مـن نگـاه میکـرد           
ــا مــرز جنــون میبــرد   .بــرم داشــت ــو ت ــادآوري چهــره اش هــم من دســتامو روي ســرم گذاشــتم  .حتــی ی

حتــی بــا اینکــه چشــمام بســته بــود و  .امــا هنــوز چهــره اش جلــوي چشــمام بــود .چشــمامو محکــم بســتم
 .هنوز پلکامو محکم بسته بودم و عقب و جلو میرفتم.هیچی نمیدیدم
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 .دخترم.عزیزم.چشماتو باز کن!شراره چی شد؟شراره؟_مادر
 

 .محکم مادرم دستامو گرفت و سرمو آورد بالا دستاي
 

 شراره؟.ببین من پیشتم.چشاتو باز کن_مادر
 

ــا تــــرس چشــــمام  آروم ــد   .و بــــاز کــــردمآروم و بــ ــادرم بــــا همــــون لبخنــ ــورانی مــ ــورت نــ صــ
چشــمه اشــکم خشــک شــده بــود و .ناخودآگــاه لبخنــدي زدم و خودمــو انــداختم تــوي بغلــش.همیشــگی

نالـه و شـیون رو قـبلا تـوي زنـدانی کـه روزبـه بـرام         .حتـی نمیتونسـتم ضـجه بـزنم    .نمیتونستم گریه کـنم 
 .ده بودو دیگه صدایی برام نمون مدرست کرده بود سر داده بود

 
ــادر ــاش_مـ ــاتیم  .آروم بـ ــه باهـ ــات همیشـ ــن و بابـ ــده  .مـ ــوم شـ ــی تمـ ــه چـ ــو آزار  .همـ ــدر خودتـ انقـ

اون .الان مـیگم بیـاد  .دکتـر پایینـه  .باشه؟چند ماهـه گذشـته امـا تـو حتـی یـه کلمـه حـرف هـم نـزدي          .نده
 ...دلم روشنه که خوب میشی.بیماراي بدتر از تو داشته اما درمونشون کرده

 
 .عد منو از بغلش بیرون آوردام رو بوسید و ب گونه

 
*** 

 
مـردي کـه روانشـناس بـود و     .دکتـر پارسـا  .انگشت شسـت دسـتمو داشـتم میجویـدم کـه اومـد تـو        ناخن

افــرادي رو درمــون کــرده بــود کــه هــیچ امیــدي بهشــون نبــود و حــالا اومــده بــود ســراغ  .خیلــی مشــهور
ــن ــه .م ــار دیگ ــه بیم ــردم .ی ــاهش ک ــود .نگ ــده ب ــادتم ش ــاقم .ع ــه از در ات ــی ک ــه   هرک ــد اول ب وارد میش

کفشــاي مردونــه نــوك تیــز کــه ســرش .کفشــاش منــو یــاد روزبــه مــی انــداخت.دمکفشــاش نگــاه میکــر
ــتمو داغ          ــرد و پش ــو داغ میک ــردم سرش ــرپیچی میک ــتورش س ــه از دس ــات ک ــاهی اوق ــود و گ ــزي ب فل

 .میکرد
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یــک لحظــه فکــر .دوبــاره ترســیدم.کفشــاش مثــل مــال روزبــه بــود.دیــدن کفشــاش یکــه اي خــوردم بــا
آهـی از سـر آسـودگی    .خیلـی سـریع بـه چهـره اش نگـاه کـردم      .ردم که خـود روزبـه دوبـاره برگشـته    ک

ســاله بــا موهــاي مشــکی کــه کنــار شــقیقه هــاش 50مــردي حــدودا .کشــیدم و بــه چشــماش خیــره شــدم
ــود  ــده ب ــفید ش  ــ.س ــماي خاکس ــاه      تريچش ــت نگ ــا دق ــن ب ــه م ــه اول ورود ب ــون لحظ ــه از هم ــذ ک و ناف

د اســاطیر یونــانی مــی انــداخت کــه تــوي نقاشــی هــا و فــیلم هــا دیــده  ترکیــب صــورتش منــو یــا.میکــرد
دکتــري کــاملا خــوش .تصــورم از تیــپ و قیــافش بــا اونچــه کــه تــوي ذهــنم داشــتم فــرق میکــرد .بــودم

امـا در عمـق نگـاهش آرامشـی بـود کـه باعـث        .پوش و جـذاب کـه قیافـه ي جـدي بـه خـود گرفتـه بـود        
دوبــاره نگــاهم بــه کفشــاي .ندگی بنــدازم پــایینشــد دســت از جویــدن نــاخن بــردارم و ســرمو بــا شــرم 

 .دستامو مشت کردم و بهش نگاه کردم.لعنتیش افتاد
 

ــندلی ــت      ص ــروم نشس ــله روب ــا فاص ــت و ب ــمو برداش ــز آرایش ــده ام    .می ــت ش ــتاي مش ــه دس ــاهی ب نگ
 .انداخت و مسیر نگاهم که روي کفشاش قفل شده بود

 
 !بیارم؟ میخواي درشون!ناراحتت میکنه؟:جذابی زد و گفت لبخند

 
ناسـلامتی  !خـب نمیخـواي بهـم خـوش آمـد بگـی؟      :کلافگی بـه سـمت دیگـه اي نگـاه کـردم کـه گفـت        با

و بـه درخواسـت   .سـالمه 50.دکتـر احمـد پارسـا هسـتم    .مـن خودمـو معرفـی میکـنم    .خیـل خـب  ...مهمونم
ــا تــو حــرف بــزنم  و تــو هــم بایــد ....چــون تــو قبــول نمیکــردي کــه بیــاي مطــب .خونــوادت اومــدم تــا ب

 .خودت بگو.خب من چیزي دیگه دربارت نمیدونم.لتهسا24شی که شراره با
 

دستاشــو تــوي جیــب شــلوارش .بــا ســکوت مــن مواجــه شــد از جــاش بلنــد شــد و روبــروم ایســتاد وقتــی
 !نمیخواي حرفی بزنی؟!من دیوار اتاقتم اونجا رو نگاه میکنی؟:کرد و گفت

 
 !ه بودم و خودم خبر نداشتم؟واقعا لال شد.حس میکردم حرف زدن از یادم رفته.نگفتم چیزي

 
 .باید تلاش کنم.خب مثل اینکه خیلی سرسختی_دکتر
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ــاره ــه روي        دوب ــط صــداي پاشــنه ي کفشــش ک ــود و فق ــا شــده ب ــون حکــم فرم ــه بینم ــود ک ــکوت ب س
 .جلوي پنجره ي اتاقم ایستاد و به بیرون نگاه کرد.پارکت کف اتاق طنین انداز بود

 
 !بارون قشنگیه مگه نه؟_دکتر

 
بــراي یــک لحظــه دهــنم بــاز شــد و  .مرتیکــه ي خرفــت.چقــد گــیج بــود.تعجــب بهــش نگــاه کــردم  بــا

 !برف قشنگیه:گفتم
 

 .کف دستمو گذاشتم روي دهنم و بهش نگاه کردم سراسیمه
 
 
 

 دوم قسمت
 
 .یک هیچ به نفع من:پیروزي نگاهم کرد و گفت با
 

ازکــار دکتــر .ه کودکانــهبــا یــک ترفنــد ســاد .بعــد از مــدت هــا حــرف زده بــودم .حــرف زده بــودم مــن
ــودم   ــودم عصــبانی ب ــت و از دســت خ ــنن    .حرصــم گرف ــر میک ــه قه ــک ک ــه هــاي کوچی ــر بچ ــل دخت مث

عـادتم شـده   .بلـوز بـافتنی رو کشـیدم روي پاهـام    .پشتمو کـردم بهـش و پاهـامو تـوي بغلـم جمـع کـردم       
 شــاید بــه خــاطر مــدتی.عــوض میکــرد و مــن دوبــاره ایــن کــارو میکــردم  مــوهــر روز مــادرم پلیور.بــود

اون منـو بـا یــه تـی شــرت تـوي اتـاق حــبس میکـردم و مــن مجبـور بــودم        . بـود کـه پــیش روزبـه بــودم    
ــاره    .بــراي گــرم شــدن اینکــارو انجــام بــدم   ــه نقطــه اي خیــره شــدم کــه دوب ــود و ب ــوم ب ســرم روي زان

میخــواي خودتــو بــا ایــن کــار شــکنجه  !هــوم؟!قصــد داري بــا حــرف نــزدن چــی رو ثابــت کنــی؟ :گفــت
 !درسته؟!اشینش شدي؟بدي که چرا سوار م

 
 .میخواستم اذیتش کنم.دوست داشتم باهاش دعوا کنم و بجنگم.العملی نشون ندادم عکس

 
 فکر کردي وقتی جواب ندي من عصبی میشم؟_دکتر



@donyayroman 6 

 
 .میخواي اذیتم کنی و باهام بجنگی میدونم

 
ــوم برداشــتم و بهــش نگــاه کــردم  ســرمو ــود  .از روي زان ــده ب ــو خون ــدر خــوب فکــر من ــ.چق د وقتــی دی

اینجــوري مــن بــازي رو میبــرم .وقتشــه خــودي نشــون بــدي.هــیچ بــه نفــع مــن2:نگــاهش میکــنم گفــت
 .دختر خانوم

 
خیلــی وقــت بــود صــداي تلفــن رو نشــنیده      .زنــگ موبــایلش باعــث شــد یکــه اي بخــورم      صــداي

هـر صـدایی بـرام حکـم ضـربه ي شـلاق       .شاید از وقتی کـه تـوي اتـاقم خودمـو حـبس کـرده بـودم       .بودم
وقتــی کــتکم میــزد صــداي موســیقی راك رو  .حــت تــاثیر شــکنجه هــاي روزبــه بــود همــش ت.رو داشــت

 .نشنوه یبلند میکرد تا صداي جیغامو کس
 

 .با کنجکاوي بهش نگاه کردم.دید ترسیدم سریع گوشیش رو جواب داد وقتی
 

 .که به من نگاه میکرد مشغول صحبت کردن با طرف پشت خط شد همونطور
 

ــر؟منم خــوبم !...خــوبی؟.ســلام قهرمــان_دکتــر ــیش یکــی از مریضــام هســتم .چــه خب خــب چــی .الان پ
باشــه پســر !عــروس آینــدم؟...مــن بــراي چــی؟...امشــب؟با ســونیا قــرار گذاشــتی مــنم بیــام؟ !...شــده؟

 ...خداحافظ.اونجام 9ساعت .حتما میام
 

 خب کجا بودیم؟:موبایل رو گذاشت توي جیبش و گفت گوشی
 

 .وسیقی بدم میادمن از صداي م:دهنم باز شد و گفتم دوباره
 

 !چرا اونوقت؟:تنگ کرد و گفت چشماشو
 

 ...منو یاد اون میندازه.چون منو اذیت میکنه...چون:انداختم پایین و به زحمت گفتم سرمو
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 !نکنه با موسیقی کتکت میزده؟_دکتر
 
 .مدرس موسیقی بود و گیتار بیس میزد.اوهوم_
 

 ــ بــراي بعــد از ایــن همــه وقــت داشــتم بــا .زنمخــودم هــم جــاي تعجــب داشــت کــه چــرا دارم حــرف می
 .اما یکی توي دلم میگفت که بهش اعتماد کنم.کسی حرف میزدم که غریبه بود

 
بـا طمامینـه   .خیلـی وقـت بـود حـرف نـزده بـودم      .خـش دار و خشـن  .براي خـودم هـم عجیـب بـود     صدام

 .حس بچه اي رو داشتم که تازه زبون باز کرده.و به سختی حرف میزدم
 

 !ري آشنا شدي؟باهاش چجو_دکتر
 
اونـم بـود   .مـن رفـتم اونجـا کـه لبـاس بخـرم      ...مـن .سر کوچه ي مـا بوتیـک دوسـتش بـود    .توي خیابون_

 .توي خیابون بهم شماره داد.تعقیبم کرد.و منو دید
 

 !و تو زنگ زدي درسته؟_دکتر
 
 .همچین غلطی نکردم.اصلا.نه:صداي بلندي گفتم با
 

 .ه کفشاش خورداومد سمت صندلی و دوباره نگاهم ب دوباره
 
 .از این کفشا بدم میاد.درش بیار_
 

 !بیریختن؟!چرا؟_دکتر
 
 ...چون مال اونه.نه_
 

 ...اهان_دکتر
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ــاه ــرم    ناخودآگ ــتم و روي کم ــمت پش ــت س ــتام رف ــس    .دس ــوزش روز اول رو ح ــتم س ــوزم میتونس هن
 .کنم

 
گفـت تـو بایـد    .بـا همـین کفشـاي تـو داغـم کـرد      .ببـین بـا بـدنم چیکـار کـرد     .بیا ببـین دکتـر  .همینجاس_

 .جزو دارایی من باشی واسه همین داغت میکنم
 

 .یادآوري گذشته حالمو خراب میکرد.سرم درد گرفته بود دوباره
 

ــوانی ــرام ریخــت و داد دســتم  لی ــیدم و نگــاهش کــردم  .آب ب ــه نفــس ســر کش ــوي نگــاهش حــس  .ی ت
ي داشــته شـاید فکـر نمیکـرد دختـري بـه سـن و زیبـایی مـن همچـین گذشـته ا          .همـدردي بـود و تاسـف   

 .باشه
 

ــین دســتاش گرفــت   کنــارم ــرام مثــل وصــل  .روي تخــت نشســت و دســت ســردمو ب گرمــاي دســتش ب
 .گرماي خاصی داشت که تا عمق وجودمو گرم کرد.شدن به برق سه فاز بود

 
 !اینو میدونستی؟.چشماي قشنگی داري_دکتر

 
 .الان وضعم این نبود.اگه کور بودم اگه بیریخت بود.کاش نداشتم_
 

ــر ــته ب_دکت ــه درس ــم        .ل ــتم و چش ــگل نیس ــرا خوش ــه چ ــوردي ک ــرت میخ ــودت حس ــیش خ ــد پ و بای
 !هوم؟.خب فکر کنم براي امروز کافیه...ندارم

 
 .باشه_
 

 !کی بیام دوباره؟_دکتر
 
 .نمیدونم_
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 !دفعه ي دیگه میخواي بریم توي حیاط؟_دکتر
 
 .نه_
 

 !چرا؟_دکتر
 
 .نمیخوام_
 

 .فعلا شما رییسی.باشه_دکتر
 

 .امشب میدونم که بهتر میخوابی:اي سرم کشید و گفتبه موه دستی
 

گفــتن خــداحافظی از اتــاقم بیــرون رفــت و مــن بــه مــردي فکــر کــردم کــه بــدون هــیچ تلاشــی     بــدون
خیلــی وقــت بـود آدمــا بــرام بــی  .ازش خوشــم اومـده بــود .باهـام حــرف زد و باعــث شــد زبـون بــاز کــنم  

 .گاهش ،رفتارش با بقیه متفاوت بودن..دکتر با بقیه شون فرق داشت.تفاوت بودند اما حالا
 

*** 
 

خــودم رو .صــداي مادروپـدر رو میشــنیدم کــه صـحبت میکردنــد  .همیشــه تـوي اتــاقم نشســته بـودم   مثـل 
امــا میتونســتم .بعــد از ظهــر بــود و دیگــه بــرف نمیومــد 3ســاعت .بــه خــواب زده بــودم امــا بیــدار بــودم 

 ...بفهمم که بیرون سرده
 

 .خدایا کمکمون کن.داره جلوي چشمامون آب میشه.میشم مسعود به خدا دارم دیوونه_مادر
 

درســته حرفــی نــزد امــا از .دکتــر پارســا کــه دیــروز خیلــی راضــی بــود.عزیــزم بــه خــدا توکــل کــن_بابــا
 .چهره اش فهمیدم که خیلی راضیه

 
 یعنی تو میگی که باهاش حرف زده؟_مادر
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 ...احتمالا_بابا
 

 !مچرا؟من مادرش.پس چرا با من حرف نزده_مادر
 

 .میدونی که سر و صدا براش خوب نیست.بذار استراحت کنه.خودتو کنترل کن_بابا
 

 .پیش خونواده ي تو.میرفتیم شیراز.کاش از این محل میرفتیم_مادر
 

 .ببینم چی میگه.با دکتر پارسا حرف میزنم_بابا
 

 ...شاید چیزي لازم داشته باشه.برم ببینم بیدار شده یا نه_مادر
 
ــودم  دســت خــودم و از ــن نبــود .سرنوشــتم شــاکی ب ــدگی آرومــی   .حــق مــن ای ــم میخواســت زن ــن دل م

 .داشته باشم اما روزبه همه چیزو ازم گرفت
 
 
 

 سوم قسمت
 

 !چقدر میخوابی.دکتر اومده.شراره عزیزم؟بلند شو_مادر
 

امــا بعــد از چنــد ثانیــه چشــمام  .در لحظــه ي اول بــرام همــه چــی تیــره و تــار بــود  .بــاز کــردم چشــمامو
 .دعادت کر

 
 .بلند شو.بلند شو یه آبی به دست و صورتت بزن_مادر

 
خیلـی وقـت بـود    .مـادرم از کـارم تعجـب کـرد    .دستشویی اتاقم اومـدم بیـرون و بـه سـمت آینـه رفـتم       از

از .شـاید هنـوز فکـر میکـردم جـاي کبـودي هـا روي صـورتم مونــده        .کـه دیگـه سـراغ آینـه نرفتـه بـودم      
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ــردم   ــب ک ــودم تعج ــدن خ ــودي  .دی ــري از کب ــیچ اث ــود ه ــش     .نب ــت اول ــه حال ــاره ب ــتم دوب ــگ پوس رن
 .از چشمام غم میبارید.فقط چشمام.سرخ شده بود امگونه ه.برگشته بود

 
چشــمامو بســتم و دوبــاره قیــافش جلــوي چشــمام رژه  .یــاد روزبــه افتــادم.روي صــورتم کشــیدم دســتی

 .رفت
 

تــو مثـل یــه  .میدونســتی کـه خیلــی خوشـگلی شراره؟کســی رو بـا چشــمایی کـه تــو داري ندیـدم     _روزبـه 
 .فرشته اي

 
حتمــا فکــر کــرده بــود وضــعم .مــادرم بــا حیــرت بــه رفتــارم نگــاه میکــرد.تــرس چشــمامو بــاز کــردم از

 .خیلی خرابتر شده
 

 .به سمت برس روي میز رفت دستم
 

 !میخواي برات شونه کنم؟_مادرم
 

 .به علامت نه تکون دادم و شروع کردم به برس کشیدن سرمو
 

ــد ــادرم  بع ــاق م ــرد   از اون اتف ــونه میک ــامو ش ــرام موه ــرس     .ب ــمت ب ــه س ــتم ب ــه دس ــود ک ــار ب ــین ب اول
امــا حــالا کوتــاه و بلنــد .تــوي فامیــل بــه داشــتن مــوي بلنــد زبــانزد بــودم .موهــاي لخــت و مشــکی.رفــت
ــود ــود  .ب ــرده ب ــاه ک ــامو کوت ــه موه ــود   .روزب ــري ب ــوي مص ــدل م ــق م ــون عاش ــه  .چ ــدر اون روزي ک چق

یـاد پـدرم افتـادم کـه عاشـق موهـاي بلنـدم        .کـردم  موهامو به دست مادرش سـپرد تـا قیچـی کنـه گریـه     
 .بود

 
 .از شونه کردن موهام از جام بلند شدم بعد

 
 .براتون چایی میارم.الان میرم میگم بیاد_مادرم
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ــاره ــدم     دوب ــر ش ــر دکت ــتم و منتظ ــتم نشس ــزنم    .روي تخ ــرف ب ــاش ح ــت باه ــم میخواس ــدونم .دل نمی
ي بـود کـه منـو بـه حـرف زدن تشـویق       شاید چون صـداي دلنشـینی داشـت یـا تـوي چشـماش چیـز       .چرا

 .میکرد
 

 !سلام به زیباي خفته_دکتر
 

بـــه کفشـــاش نگـــاه .در آســـتانه در ایســـتاده بـــود و بـــا لبخنـــد نگـــاهم میکـــرد .در نگـــاه کـــردم بـــه
 .کفش رسمی مشکی که از تمیزي برق میزد.کفشاشو عوض کرده بود.کردم

 
 .سر جواب سلامشو دادم با
 

 .نشست و نگاهم کردمثل دیروز روي صندلی  دوباره
 

 .شب خوب خوابیدي!از دیروز بهتري؟!خب چه خبر؟_دکتر
 
 .اوهوم_
 

ــم میخواســت اول اون حــرف بزنــه امــا ســاکت بــود  .ملافــه روي تخــتم بــازي میکــردم  بــا از دســتش .دل
 !اتفاقی افتاده؟!چته؟چرا اخمات تو همه؟_دکتر.حرصم گرفت

 
 .نه_
 

ــرو .خــب خــدارو شــکر _دکتــر ــه ازت اومــد بی ــه کلم ــودیم؟ .نی ــروز کجــا ب ــه .آهــان!خــب دی اونجــا ک
 !بعد چی شد؟.شمارشو نگرفتی

 
ــو ــدادم جوابش ــنم   .ن ــازگو ک ــزي رو ب ــاره چی ــتم دوب ــت نداش ــاره   .دوس ــارم و دوب ــت نمی ــتم طاق میدونس

 .تشنج میکنم
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 !باشه؟.برام همه چیو بگو.من اومدم اینجا که کمکت کنم!هوم؟!نمیخواي بگی؟_دکتر
 

ــد ــه   بع ــکوتی ک ــه س ــد دقیق ــرف زدن     از چن ــه ح ــردم ب ــروع ک ــود ش ــون ب ــته و  .بینم ــحبت از گذش ص
 .اما بالاخره که باید با یکی حرف میزدم.اتفاقاتی که برام افتاده بود کار راحتی نبود

 
ــا ...مــن...مــن_ ــود22اون وقت ــان .خــب تــازه از دانشــگاه فــارغ التحصــیل شــده بــودم  .ســالم ب رشــتم زب

بــا .ش زمــان دانشــگاه قشــنگترین دورانــم بــودراســت.بــراي تفــنن رفــتم ســراغ ایــن رشــته .فارســی بــود
ــا .درس میخونــدم.هنــوزم کــه هنــوزه دلــم بــراي اون روزا تنــگ میشــه  .راحــت.دوســتام خــوش بــودم ب

روزاي .بـه قــول معـروف شـلوغی میکـردیم امـا بعــدش همـه چـی فـرق کــرد        .گـردش دوسـتام میـرفتیم   
وتیــک ســر خیــابون یــه ب.ســر خودمــو گــرم میکــردم.خریــد.مســافرت.میــرفتم مهمــونی.اســتراحتم بــود

ــت ــدیش  .هس ــنم دی ــر ک ــرم     .فک ــاس بخ ــا لب ــا ت ــرفتم اونج ــا می ــی وقت ــود .بعض ــتون ب ــرم  .تابس ــوا گ ه
ــود ــیفم    .ب ــوي ک ــودم ت ــته ب ــري آب گذاش ــه بط ــه ک ــده     ویادم ــیس ش ــیفم خ ــود و ک ــده ب ــاز ش درش ب
ــه      .بــود ــه کیســه بخــوام ک ــود ی ــور شــدم از صــاحبش کــه پســر جــوونی ب ــدم و مجب ــوي بوتیــک فهمی ت

ــو    ــایل تــوي کیفم ــوش وس ــزم ت ــود  .بری ــود  .اونــم اونجــا ب ــه ب ــاحب بــوتیکی   .اســمش روزب ــق ص رفی
ــود.چشــماي ســبزي داشــت کــه آدمــو میترســوند  .بــود راســتش .ازش حســابی ترســیدم.بهــم زل زده ب

بعـد  .مـن اهـل دوسـتی بـا پسـر نبـودم      .من دختري نبودم که به نگـاه پسـرا لبخنـد بـزنم یـا خـوش باشـم       
ــاس تصــمیم گــرفتم برگــردم خو  ــهاز دیــدن چنــدتا لب هرجــا کــه تــوي .آخــه خیلــی بــد نگــام میکــرد .ن

ــود   ــروم ب ــدم روب ــک میچرخی ــودم  .بوتی ــیده ب ــابی ترس ــه   .حس ــتم خون ــین برگش ــاطر هم ــه خ ــو راه .ب ت
از تــرس چســبیده بــودم بــه .صــدام کــرد و ازم خواســت بــه حــرفش گــوش بــدم .مبرگشــت افتــاد دنبــال

ــاده رو  ــوار پی ــده    .دی ــش اوم ــن خوش ــه از م ــت ک ــم گف ــافم.به ــس می  .از قی ــه ح ــت ک ــقم  گف ــه عاش کن
همــش بــرام .صــداش.حالــت نگــاهش.حرفــاش در عــین حــال کــه خنــده دار بــود منــو میترســوند .شــده

بهــم .و بــه حرفــاش گــوش میــدادم دمفقــط وایســاده بــو.مــن ســنگ کــوب کــرده بــودم .ترســناك بــود
تــک .خیلــی حــرف زد.گفــت کــه بهــش زنــگ بــزنم .کــارت یــه آموزشــگاه موســیقی بــود .شمارشــو داد

ــت   ــادم نیس ــاش ی ــک حرف ــرم   از .ت ــت در ب ــم میخواس ــط دل ــودم فق ــیده ب ــس ترس ــتم  .ب ــالاخره برگش ب
مـن انقـدر گـیج شــده    .از دسـت خــودم عصـبی و ناراحـت بـودم    .حـس میکـردم کـه تعقیـبم کـرده     .خونـه 
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ــودم ــتم       ب ــزي نگف ــه مــادرم هــم چی ــرون    .کــه حتــی ب ــرفتم بی ــد روز از خونــه ن ــدي  .تــا چن حــس ب
رســت بــود کــه لحــنش عاشــقونه بــود د.مــدام فکــر میکــردم کــه بیــرون خونــه منتظــرم ایســتاده.داشــتم

ــماش  ــا چش ــود   .ام ــه ب ــت انداخت ــه وحش ــو ب ــیش من ــماي لعنت ــام   .چش ــین ناخون ــا هم ــتم ب ــاش میتونس ک
 .حیف که همیشه ضعیف بودم.حیفاما .چشاشو از کاسه در بیارم

 
 !چرا به مادرت نگفتی که اون افتاده دنبالت؟_دکتر

 
ــاده  .مــی نبــودآخــه در نظــر خــودم چیــز مه .راســتش فکــر کــردم نگــم بهتــره _ ــرام افت ــن اتفاقــا ب از ای

تــوي خیــابون یــا دانشــگاه پســرایی بــودن کــه میفتــادن دنبــالم بعــد از اینکــه بهشــون کــم محلــی    .بــود
اون خیلـی  .مـن فکـر کـردم اگـه بیـرون نـرم روزبـه میـره امـا اشـتباه فکـر کـرده بـودم             .میکردم میرفتن

 .بودسرسخت 
 

 !خب دفعه ي بعد کی دیدیش؟_دکتر
 
من فکر کـردم کـه همـه چـی تمـوم شـده بـه خـاطر همـین بـا دوسـتام قـرار             .هفته بعد بود فکر کنم یه_

ــرون بگــردیم    ــتیم بــریم بی ــوش کــرده بــودم کــه ممکنــه اون دنبــالم باشــه      .گذاش ــا .فرام اون روز ب
مســیرمو انداختــه .تــازه فهمیــدم کــه تعقیــبم میکــرده.دوســتام خــوش گذرونــدیم و مــن برگشــتم خونــه

ــرم تــرجیح دادم از کوچــه هــا کــه خلــوت تــره         بــه جــاي  .بــودم از کوچــه هــا   اینکــه از خیــابون ب
گفـت کـه همیشــه   .گفـت کـه نتونسـته از فکـر بیــاد بیـرون     .دوبـاره همـون حرفـاي همیشــگی رو زد   .بـرم 

انقــدر از ایــن حرفــا تــوي  .حرفــاش بــرام جالــب نبــود.تــوي ذهــنش یکــی رو مثــل مــن تصــور میکــرده 
 .دست بردار نبوداون .بود دهگوشم خونده بودن که برام مثل جک ش

 
 !قیافش خوب بود؟_دکتر

 
قیـافش هـم جـذاب بـود امـا      .معلـوم بـود کـه خیلـی ثروتمنـده     .خیلـی زیـاد  .خیلی خوشـتیپ بـود  .اوهوم_

 .من از چشماش همیشه میترسیدم
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 !دیگه چی گفت؟_دکتر
 
خیلـی اصـرار کـرد و مـنم قبـول      .تـا ببینـیم بـه درد هـم میخـوریم یـا نـه       .گفت که با هم دوسـت باشـیم  _
 .کردمن

 
 !چرا قبول نکردي؟_دکتر

 
ــا کســی دوســت بشــم   _ ــري نیســتم کــه بخــوام ب ــن اجــازه رو  .چونکــه مــن دخت ــوادگیم ای ــت خون تربی

 .نمیخوام به اعتماد بابا و مامانم خیانت کنم.نمیده
 

 !به مامانت نگفتی؟_دکتر
 
 راســتش مــادرم بــه حرفــاي مــن عــادت کــرده  .بهــش گفــتم کــه یــه پســر افتــاده دنبــالم  .چــرا گفــتم_

اونـم گفـت کـه چنـد     .مـن بـراي مـادرمو همـه چیـو تعریـف میکـردم       .آخـه همیشـه همینجـوري بـود    .بود
 ...یه ذره آرومتر شدم.روز از خونه نرم بیرون و اگه رفتم با اون برم یا بابا

 
 
 

 چهارم قسمت
 

 !خب بعدش چی شد؟_دکتر
 
گیــر آورده از فهمیــدم کــه شــماره مــو .راســتش فــرداي همــون روز بــود کــه تلفــن زنــگ زد !بعــدش؟_

دکتــر اون انقــدر جلــوي خونــه ي مــا وایســاده بــود کــه حتــی ســاعت ورود و  .روي برگــه ي قــبض تلفــن
حتــی وقتــی قــبض تلفــن رو گذاشــته بــودن لاي در اون شــماره رو برداشــته  .خــروج بابــام رو میدونســت

 .یه دیوونه.به تمام معنی بود وونهاون یه دی.بود
 

 !خودش زنگ زد؟_دکتر
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بــه مــادرم گفــت کــه پســرش دخترتونــو دیــده و ازش  .اون زنــگ زده بــود.یتــه ش بــودمــادر عفر.نــه_
ــاد  .خوشــش اومــده ــتگاري میخــواد بی ــراي خواس ــت کــرد .گفــت ب ــادرم هــم موافق ــی  .م ــز خیل همــه چی
راســتش قــبلش فکــر میکــردم از بچــه هــاي .وقتــی اومــد تــازه فهمیــدم کــه روزبــه بــوده.ســریع گذشــت

تــو کـت و شــلوار رســمی  .تـرس نزدیــک بـود ســکته کـنم   دیــدمش از  تـی دانشـگاه اســت امـا بعــدش وق  
 .خیلی جذاب شده بود

 
 !چرا با اینکه میگی جذاب بوده اما باز به حرفاش گوش ندادي؟_دکتر

 
از اینکـه همـش التماسـم میکـرد     .از اینکـه مـدام دنبـالم مـی افتـاد     .چون من از کـاراش بـدم اومـده بـود    _

 .دوست نداشتم مرد اینجوري باشه.بدم میومد
 

 !فکر نکردي شاید از خواستن زیاده که خودشو جلوت خوار میکنه؟_تردک
 
 .چون میدونستم هوسه.نه_
 

 !خب بعدش چی شد؟_دکتر
 
ــد  _ ــدینش اوم ــا وال ــه دار   .اون ب ــادرش خون ــود و م ــه دار ب ــاش کارخون ــالاتر    .باب ــا ب ــالی از م ــر م از نظ

روزبـه  .ت اونـا نجـومی بـود   بـا اینکـه مـا هـم خونـواده ي ثروتمنـدي هسـتیم امـا ثـرو         .خیلـی زیـاد  .بودند
ــرد      ــا جــا ک ــوي دل اون ــو ت ــه خودش ــادرم برخــورد کــرد ک ــدر و م ــا پ ــوري ب ــوش  .ط ــدر خ راســتش انق

آرزو میکــردم زودتــر .امــا مــن نــه.مشــرب بــود و گــرم صــحبت میکــرد کــه همــه محــو صــداش بودنــد 
هرچــی بیشــتر نگــاهش میکــردم  .هنــوزم وقتــی منــو نگــاه میکــرد میترســیدم .گورشــو گــم کنــه و بــره 

 ...ر ازش متنفر میشدمبیشت
 

 !پس نظر خونوادت مساعد بود؟_دکتر
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ــود .همینطــوره.آره_ ــه خوششــون اومــده ب ــا از روزب انقــدر از خــانومی و ســلیقه ي  .مخصوصــا مــادرم.اون
حتــی بعــد از رفتنشــون مــادرم  .مــادرم تــوي دکوراســیون خونــه تعریــف کــرد کــه مــادرم بــاورش شــد  

 .گفتممنو سرزنش کرد که چرا درباره ي روزبه بد 
 

 !خونوادش چطوري بودند؟_دکتر
 
پــدرش هــم بــا پــدرم گــرم .مــادرش مــدام بــه چهــره ي مــن خیــره میشــد و بــا تحســین نگــام میکــرد _

 .راستش فکر میکنم تنها کسی که توي جمع از وضعیت ناراضی بود من بودم.گرفته بود
 

 !حتی یه لحظه هم به این فکر نکردي که شاید روزبه آدم خوبی باشه؟_دکتر
 
دکتـر مـن میتـونم تشـخیص بـدم کـی نرمالـه و        .چـون از همـون اولـش ازش بـدم اومـد     .فکر نکـردم .نه_

نمـیگم روانشناسـم یـا    .مـن اخـلاق و رفتـار اونـو دیـدم     .پسـرخاله ي مـادر مـن اسـکیزوفرنی داره    .کی نـه 
گـاهی وقتـا خـوب بـود و گـاهی وقتـا مثـل قـاتلا نگـام          .امـا روزبـه مثـل اون رفتـار میکـرد     .همچین چیزي

 .روزبه و خونوادش عادي نبودند.ردمیک
 

 ؟!اینارو به خونوادت گفتی_دکتر
 
 .اونا مجذوب خونواده روزبه شدند.چون اونا حرفمو باور نمیکردن.نگفتم.نه_
 

 .فکر کنم براي امروز کافیه چون دستات داره شروع میکنه به لرزیدن.خب_دکتر
 

 .بی میشدم و این اصلا خوب نبوددوباره داشتم عص.دکتر راست میگفت.به دستام کردم نگاهی
 

 .آخه جمعه ها وقتم براي اونه.باید برم با پسرم بیرون.فردا نمیتونم بیام دخترم_دکتر
 
 .امیدوارم بهتون خوش بگذره.ممنون دکتر بابت امروز_
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 !میخواي تو هم بیاي؟_دکتر
 
 .اینجوري بهتره.اما ترجیح میدم بمونم توي خونه.بازم ممنون_
 

 .برات خوبه بیرون_دکتر
 
 .قول میدم.شاید یه زمان دیگه.فعلا نمیخوام_
 

اگــه دیــدي حرفـی داري کــه میخــواي بزنـی بنویســش روي کاغــذ و بعــدا   .خــوب اســتراحت کـن _دکتـر 
 !باشه؟.بهم بده

 
 .روز خوبی داشته باشید.فکر خوبیه.باشه دکتر_
 
هــایی دوبــاره بــه ســراغم بــا رفتــنش احســاس تن.جــام بلنــد شــدم و دکتــر رو تــا دم در بدرقــه کــردم  از

شـاید اگـه پـدر مـن     .خـوش بـه حـالش کـه دکتـر پـدرش بـود       .نسبت به پسرش حسـادت میکـردم  .اومد
همیشـه یـه پـرده نـامرئی بـین و پـدرم بـود        .هم بـا مـن مثـل دوسـت بـود الان احتیـاج بـه دکتـر نداشـتم         

 .جلوش با احترام برخورد کنم یکردکه مجبورم م
 

حتــی دلـم نمیخواســت کـه یکــی   .هی گـذرا بــه کتـاب هــام انـداختم   نگــا.ســمت کتابخونـه اتــاقم رفـتم   بـه 
ــونم   ــردارم و بخ ــونو ب ــتم  .ش ــی رو نداش ــله ي هیچ ــده     .حوص ــراغم اوم ــه س ــوچی ب ــاس پ ــاره احس دوب

ــود ــر بودم،اگــه       .ب ــه زشــت بودم،اگــه پس ــه نبودم،اگ ــه اگ آرزو .داشــت دیــوونم میکــرد  ...فکــر اینک
هــم نبــود جـــز همبــازي هـــام و    زمـــانی کــه چیــزي بـــرام م  .کــودکیم  انمیکــردم برگــردم بـــه زمـ ـ  

غمــم فقــط کنــده شــدن ســر عروســکم بــود و زخمــی شــدن زانــوم وقتــی کــه بــازي             .عروســکام
ــه میکــردم و مــادرم نوازشــم میکــرد و میگفــت هیچوقــت گریــه نکــن    .میکــردم ــی کــه گری ــه .وقت گری

 !گریه میکردم؟ دماما حالا چی؟حالام نباید به بخت بد خو.کاري رو درست نمیکنه
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ــین درا روي ــردم   زم ــع ک ــم جم ــوي دل ــامو ت ــیدم و پاه ــرد  .ز کش ــر ک ــالمو بهت ــت ح ــی پارک ــس .خنک نف
ــتم   ــمامو بس ــیدم و چش ــی کش ــود  .عمیق ــده ب ــت ش ــدگیم یکنواخ ــدر زن ــم   .چق ــوي غ ــرام ب ــز ب ــه چی هم

ــداد ــم         .می ــه درک ــتم ک ــع داش ــون توق ــودم و ازش ــرده ب ــر ک ــدینم زه ــودم و وال ــام خ ــه ک ــدگی رو ب زن
 !میدادم؟ دامهتا کی باید به این وضع ا.کنند

 
 !چرا خوابیدي روي زمین؟_مادر

 
 .صداي مادر از فکر اومدم بیرون و سر جام نیم خیز شدم با
 

 !بلند شو تا یه خبري بهت بدم؟_مادر
 
 !چی شده؟:بی حوصلگی از جام بلند شدم و گفتم با
 

 ...عموت داره از آمریکا میاد_مادر
 

 !کنم؟چیکار .بیاد:هامو با بی تفاوتی بالا انداختم و گفتم شونه
 

 .کلا میان که بمونن_مادر
 
منکـه از وقتـی یادمـه اون    .داره میـاد کـه بیـاد   !این حرفـا بـه مـن چـه ربطـی داره آخـه؟      !مامان توروخدا_

 .فقط عیدا زنگ میزد.رفته
 

ــادر ــله اي   _م ــی حوص ــدر ب ــرا انق ــراره چ ــدگی      .ش ــه زن ــاره ب ــونی دوب ــا میت ــدن اون ــا اوم ــی ب فکرنمیکن
 !برگردي؟

 
بـا تحســین نگـاهم میکـرد و همــین    .چقــدر خوشـحال بـود  .مـادرم نگـاه کـردم   کنجکـاوي بـه چشــماي    بـا 

 !به زندگی برگردم؟یعنی چی؟.نگاه منو میترسوند
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مامـــان خواهشـــا بـــذارین بـــه درد خـــودم :دســـتمو تـــوي موهـــام فـــرو بـــردم و گفـــتم.شـــدم کلافـــه
 .این نگاه شما منو میترسونه.براي من نقشه نکشید!باشه؟.بمیرم

 
ــادر ــوت گف _م ــراره عم ــره     ش ــی زن بگی ــرش عل ــراي پس ــا ب ــران ت ــاد ای ــواد بی ــه میخ ــی  .ت ــدونی یعن می

 !عموت از تو خوشش اومده.چی؟بابات مثل همیشه عکساي خونوادگی رو میفرستاده براش
 
انقـدر  .خیلـی وقتـه کـه تلـف شـده     .زنـدگی مـن تلـف شـده    .التمـاس میکـنم بـس کنـین    .خواهش میکنم_

 .خوش خیال نباشین
 

بـی توجـه بـه حضـور مـادرم بـه سـمت دستشـویی اتـاقم          .ن رو گرفـت توي گلـوم اجـازه حـرف زد    بغض
ــه خــودم نگــاه کــردم  .رفــتم و درو قفــل کــردم ظریــف و .مــن هنــوز زیبــا بــود .تــوي آینــه دستشــویی ب

چــه ســودي بــراي مــن داشــت؟زندگی مــن در عــرض یــک ســال و خــورده اي    .امــا چــه فایــده.جــذاب
وانـی قـرار گرفتـه بـود و زنـدانی اون      کـه مـورد تجـاوز یـه مـرد ر      دممـن حـالا زنـی بـو    .عوض شـده بـود  

از همـون لحظـه ي اولـی کـه منـو بـه عنـوان یـه اسـیر زنـدانی کـرد فهمیـدم زنـدگی زیبـایی کـه در                .بود
روزبــه همــه ي امیــد و آرزوهــاي منــو گرفــت و بــه .آینــده میتونســتم داشــته باشــم تبــدیل بــه رویــا شــد

بغضـم ترکیـد و   .هـم از بـین نمیـره   کـرد کـه تـا پایـان عمـرم       جـاد جاش تصویر سـیاهی تـوي زنـدگیم ای   
حتــی زمـانی کـه بــراي   .شـب و روز !!چقــدر تحقیـر شـدم؟  .مـن تـوي آینـه گریــه کـردن خـودم رو دیـدم      

دسـتامو جلـوي صــورتم   .زمـانی کوتـاه میخوابیـدم هـم بـاز کـابوس شـکنجه هـاي روزبـه رهـایم نمیکـرد           
خـدایا ایـن حـق    !؟چـه سرنوشـتی بـود کـه داشـتم      نای ـ.گرفتم و بـا صـداي بلنـد شـروع کـردم بـه گریـه       

پـس چـرا تـوي اوج    .همیشـه سـعی کـردم درسـت زنـدگی کـنم      .منکـه آزارم بـه کسـی نرسـید    .من نبـود 
جـوونی ایــن بـلا بــه ســرم اومـد؟تا کــی بایــد بـه خــاطر گذشــته ي شـوم خــودم زنــدگی آینـده مــو زهــر       

 !میکردم؟
 

ره میخــوام فکــر میکــرد مثــل قبــل دوبــا.پشــت در دستشــویی ایســتاده بــود و مــدام بــه در میــزد  مــادرم
احسـاس اینکـه تـوي ایـن دنیـا لجـن بـودم و نبایـد زنـدگی          .چقـدر احسـاس بـدي داشـتم    .خودمو بکشـم 

 .میکردم
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آبریــزش بینــی پیــدا .همــه چــی بــرام تیــره و تــار بــود.شــدت گریــه چشــمام دیگــه جــایی رو نمیدیــد از

 .کرده بودم و نفسم به سختی بالا میومد
 

بایـد چیکـار   :از خـودم پرسـیدم  !ه بـه خـودم نگـاه کـردم؟    آب بـه صـورتم زدم و دوبـاره تـوي آین ـ     مشتی
ــلاص         ــی خـ ــدگی نکبتـ ــتم و از زنـ ــو میکشـ ــیدم خودمـ ــی نمیترسـ ــاه خودکشـ ــه از گنـ کنم؟هان؟اگـ

کـــاش میــرفتم جــایی کـــه کســی منـــو    .امــا بابـــا و مامــان چی؟کــاش فراموشـــی میگــرفتم    .میشــدم 
آخ .ري نمیتــونم بکــنمتــوي مخمــه و کــا.گذشــته ي لعنتــی بــا منــه یــنهرجــا بــرم ا.امــا نمیشــه.نشناســه

روزاي خــوبی کــه میتونســتم داشــته .روزبـه تــو بــا مــن چیکــار کردي؟لعنتــی همــه آینـده مــو ســوزوندي  
ــین بــردي  ــوي همــون آسایشــگاه بپوســی  .باشــم رو از ب ــد ت ــی بای ــوي روان از عــذاب وجــدان .ذره ذره.ت

 .بمیري
 
 
 

 پنجم قسمت
 
 !ش اومده؟عموت از تو خوش.صورت ناخودآگاه یاد حرف مادرم افتادم به
 

ــدي ــه         پوزخن ــن چ ــه م ــن قیاف ــت ای ــه پش ــده؟از قیافم؟نمیدون ــش اوم ــن خوش ــی م ــتم از چ زدم و گف
 .واي گاهی وقتا فکر میکنم یه افعی زیر پوستمه.چیزي خوابیده

 
هیچــی ازش !عمــو بفهمــه کــه بــه مــن چــی گذشــته بــازم میخــواد مــن عروســش بشــم؟علی چــی؟   اگــه

اون موهــاي منــو میکشــید و مــنم مثــل یــک .گ داشــتیمبچگیــامون همیشــه بــا هــم ســر جنــ.یــادم نمیــاد
حتمـا  .همیشـه هـم ایـن مـن بـودم کـه بـه غلـط کـردن مـی افتـادم           .گربه روي بازوهاش چنگ مینـداختم 

بـا دختـراي فرنگـی اونجـا خوشـه و میخـواد بیـاد اینجـا کـه          .کسـی شـده   ریکـا الان براي خودش تـوي آم 
 .زن بگیره
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 ــ.دستشــویی اومــدم بیــرون  از ــادر بیچــارم هن ــودم ــوي  .وز پشــت در ب ــو انــداختم ت ــا شــرمندگی خودم ب
 !باشه؟.میدونی که خلم.دست خودم نیست.ببخش:بغلش و گفتم

 
ــادر ــو ســالمی _م ــزم ت ــزن .عزی ــو ن ــن حرف ــی   .ای ــرا باش ــه ي دخت ــل بقی ــو هــم مث ــن میخــوام ت بگــی و .م

مـــن میخـــوام نـــوه مـــو .بایـــد یـــه زنـــدگی جدیـــد رو شـــروع کنـــی .گذشـــته رو بریـــز دور.بخنـــدي
 .من و بابات فقط تورو داریم.م عروسی تورو ببینممیخوا.ببینم

 
 .حالا ناراحت نباشین.سعی میکنم_
 

 .ممنون.ممنون شراره_مادرم
 
 !اونا کی میان؟_
 

 !چیه؟میخواي ببینی علی چه جوري شده؟_مادرم
 
 .فقط میخوام خودمو آماده کنم.اصلا.نه_
 

 .فردا شب میرسن_مادرم
 
 .چقدر زود_
 

بـراي چنـدماهی هـم پـیش مـا      .همـه ي کـاراش بشـه بعـد بـه مـا خبـر بـده         خب عمـوت گذاشـته  _مادرم
 .زندگی میکنن تا یه خونه خوب گیرشون بیاد

 
 .چه جالب!اینجا؟_
 

 .نمیاي یه چیزي بخوري؟بابات میخواد باهات حرف بزنه.خب این پیشنهاد بابات بود_مادر
 
 .این بارم به حرف شما گوش میدم.چرا بریم_
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*** 

 
انقـدر بـا عجلـه    .م خونـه ایـران خـانوم مشـغول تمیـز کـردن خونـه و گردگیـري بودنـد         و مسـتخد  مادرم

روي کاناپــه .کارهــارو انجــام میــدادن کــه مــن فکــر کــردم قــراره ریــیس جمهــور بــه خونــه مــون بیــاد   
ــه  .نشســته بــودم و بــا کنجکــاوي بــه کارهاشــون نگــاه میکــردم   ایــران خــانوم هرازگــاهی بــا دلســوزي ب

از قضــیه مــن .خــوب میفهمیــدم منظــور نگاهــاش چیــه .کارشــو ادامــه میــدادو دوبــاره  کــردمــن نگــاه می
تنهـــا یـــک عمـــو داشـــتم کـــه آمریکـــا زنـــدگی .خـــانواده مـــا خـــانواده کـــوچکی بـــود.خبـــر داشـــت

بایــد شــکرگذار ایــن قضــیه بــودم کــه .درســت مثــل مــن.مــادرم هــم تنهــا دختــر خــانوادش بــود.میکــرد
د بیــاد کـه زنـدگی آینـده ش بـه گذشــته ي     کسـی قـرار بـو    کسـی از جریـان مـن خبـر نداشـت امــا حـالا      

بـه  .مثـل همیشـه داشـت روزنامـه میخونـد امـا تـوي فکـر بـود         .بـه پـدرم نگـاه کـردم    .من بسـتگی داشـت  
ــا      ــه ســت بــراي ســرپوش گذاشــتن روي تفکــراتش ت خــوبی میفهمیــدم کــه روزنامــه خونــدن تنهــا بهان

 .بگهحتما داشت فکر میکرد جریان من رو چه جوري به عمو .کسی مزاحمش نشه
 

ــداختم ســاعت   نگــاهی ــه ســاعت ان ــد حاضــر میشــدم   9ب ــود و بای ــه   .شــب ب ــدرم ب ــادر و پ ــود م ــرار ب ق
بعــد از ســال هــاي زیــادي  .اســترس عجیبــی داشــتم.فرودگــاه برونــد و مــن تــوي خونــه منتظــر بمــونم  

دلـم میخواسـت علـی رو تـوي ذهـنم مجسـم کـنم امـا انقـدر بــه          .عمـو و خونـوادش دوبـاره بـر میگشـتن     
اگــه از واقعیــت بــا خبــر .خــودم بـودم کــه هرتلاشــی میکــردم بــاز نمیتونسـتم   رهو دربــافکـر تصــمیم عم ــ

بایـد بـه عمـو    .بایـد بهـش میگفـتم   .میشدن چی؟اونوقـت بـازم دلـش میخواسـت مـن عروسـش باشـم؟نه       
 .این بهترین راه بود.میگفتم

 
ــا ــود  واقع ــرهم ب ــم و ب ــارم دره ــرد   .افک ــنم و همــین عصــبیم میک ــتم چکــار ک ــه را .نمیدونس ــوي خون ه ت

ــدم   ــه باهــاش   .میــرفتم و مثــل همیشــه کــه اســترس داشــتم ناخونمومیجوی ــه کســی داشــتم ک ــاج ب احتی
حتــی .چقــدر بــه بــودنش احتیــاج داشــتم.کــاش دکتــر پیشــم بــود و باهــام صــحبت میکــرد.صــحبت کــنم

بــا بــی حوصــلگی .بــالاخره دســت از راه رفــتن کشــیدم و نشســتم.نداشــتم شهــیچ شــماره تلفنــی هــم از
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ــخره   ــه ي مس ــه برنام ــردم ب ــاه میک ــون نگ ــت .ي تلویزی ــم رف ــمام آروم آروم روي ه ــذت  .چش ــدر ل چق
 .بخش بود

 
ــداي ــد   ص ــاط میوم ــه از حی ــد  .همهم ــده بودن ــا اوم ــم     .حتم ــه لباس ــتی ب ــدم و دس ــام پری ــیمه از ج سراس
 .دلم نمیخواست با دیدن قیافم فکر کنند که در گذشته چه بلایی به سرم اومده.کشیدم

 
ــادرم وارد شــد  در ــاز شــد و م ــودم و نگــاهش    .خونــه ب ــا دیــدن مــن کــه مثــل آدمــاي گــیج ایســتاده ب ب

 .بیا عموت اینا اومدن!سلام شراره اینجا چرا وایسادي؟:میکردم یکه اي خورد و گفت
 

حـرف مـادرم تمـوم نشـده بـود کـه اول پـدرم و بعـد عمـو وارد شـدند و پشـت سرشـون زن عمـو               هنوز
ــدودا   ــري ح ــه   30و پس ــی باش ــد عل ــدس زدم بای ــه ح ــاله ک ــردم   آب د.س ــعی ک ــورت دادم و س ــو ق هنم

 .لبخندي بزنم
 

ــد   عمــو ــه طــرفم اوم ــن ب ــدن م ــا دی ــتم  .ب ــتم و گف ــمتش رف ــه س ــه ناچــار ب ــان رســیدن  :ب ــلام عمــو ج س
 !خوبید؟.بخیر

 
عمـو بغلـم کـرد و شـروع کـرد بـه قربـون صـدقه         .اون شرایط گفتن ایـن کلمـات مثـل معجـزه بـود      توي

معـذب بـودم و عمـو    .ریـف و تمجیـد نبـود   حـق مـن ایـن همـه تع    .چقدر احساس خجالـت میکـردم  .رفتن
 .فکر میکرد که به خاطر خجالت و کم رویی این جوري هستم

 
 .منو از بغلش بیرون آورد و دستی به موهاي بلندم کشید و با اشتیاق به صورتم نگاه کرد عمو

 
 !مگه نه خانوم؟.مسعود دخترت از توي عکسش قشنگتره.به به_عمو

 
ســاخته و منتشــر شـــده   ) www.98ia.com( اینودهشـــت يمجــاز  ي کتــاب توســـط کتابخانــه   نیـ ـا.:: 

 ::.است 
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بلـه  :عمو که نسبت به وقتـی کـه کوچیـک بـودم چـاق تـر شـده بـود بـا لحنـی سـرد و معمـولی گفـت              زن
 .همینطوره که شما میگی.درسته

 
ــد    از ــم نیوم ــلا خوش ــو اص ــن زن عم ــت     .لح ــی نداش ــن دل خوش ــم از م ــی ه ــون بچگ ــه از هم ــا .یادم ی

مشـخص بـوداز بـودن تـوي خونـه      .علـی بـازي کـنم یـا بـا نـیش و کنایـه هـاش آزارم میـداد         نمیذاشت با 
مـادر بیچـارم چـی    .خـدا بخیـر کنـه کـه میخـواد اینجـا بمونـه       :تـوي دلـم گفـتم   .ي ما اصـلا خوشـش نمیـاد   

 .میکشه
 

 .ببین.همون که موهاشو میکشیدیا.علی بیا ببین شراره کوچولو چقدر بزرگ شده_عمو
 

چقـدر بـرام سـخت بـود بـودن تـوي جمعـی کـه مـدام از مـن تعریـف میشـد و             .ممیکردم گر گرفت حس
جرئـت نگـاه کـردن بـه علـی      .همـه ي بـدنم عـرق کـرده بـود     .من در حقیقـت هـیچ کـدوم از اونـا نبـودم     

 .سرم پایین بود که مادرم بالاخره به دادم رسید.رو نداشتم
 

 .وقت براي حرف زدن زیاده.خب بفرمایید دم در بده_مادر
 

مطمئــنم خوبــه .مــن میــرم براتــون قهــوه درســت کــنم :ینکــه از اون مخمصــه خــلاص بشــم گفــتما بــراي
 .براتون

 
 .نمیخواد.شراره بیا بشین_عمو

 
 .نه عمو الان براتون میارم_
 

 .پس اگه زحمتی نیست براي من چایی بیار_عمو
 
 .چشم_
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چقـدر سـخت   .ه کـنم میکردم زودتـر ایـن نمـایش مسـخره تمـوم بشـه و بـه اتـاقم پنـاه ببـرم و گری ـ           دعا
 .بود نقش بازي کردن

 
چـرا هیچـی از چهـره ش یـادم     .طور که مشـغول درسـت کـردن قهـوه بـودم بـه علـی فکـر کـردم          همون

بهتــر .مگــه میشــه؟جلوي روم بــود امــا فقــط قــد بلنــدش و هیکــل ورزشــکاریش یادمــه .اه لعنتــی.نیســت
 .اصلا بهش فکر نکن.که یادم نیست

 
ــرو    از ــام بی ــتم بی ــپزخونه میخواس ــتاد  آش ــابلم ایس ــه مق ــاهش     .ن ک ــتم و نگ ــب برداش ــه عق ــدم ب ــه ق ی

ــود .کــردم ــه چهــره م زل زده ب ــم ب موهــاي .همــون چنــد ثانیــه کــافی بــود کــه دســت و دلــم بلــرزه   .اون
ــود   کنــار ابــروش بریــدگی ظریفــی وجــود داشــت کــه   .مشــکی و چشــمانی نافــذ کــه مثــل شــب ســیاه ب

کـه بریـدگی کنـار ابـروش کـار مـن        خـوب یادمـه  .خواسـتنی کـرده بـود    حـال قیافشو خشن امـا در عـین   
اون .داشـتیم بـا هـم شمشـیر بـازي میکـردیم      .بـا سـیخ کبـابی کـه دسـتم بـود بـه چشـمش زده بـودم         .بود

چقــدر .چقــدر بــراش گریــه کــردم وقتــی دیــدم خــون میــاد.بــا شمشــیر پلاســتیکی و مــن بــا ســیخ کبــاب
ادآوري کتکــی کــه بــا یــ.صورتشــو بوســیدم و نازشــو کشــیدم و علــی از اینکــار مــن خوشــش اومــده بــود

 !دخترعمو به چی میخندي؟:از زن عمو خوردم زهرخندي زدم که گفت
 
 !شما چیزي میخواستین؟.خنده نبود.هیچی_
 

 .مادرم تشنش شده.آره_علی
 
 .با اجازه من برم.اونجا روي میز پارچ آب هست.آهان_
 
ایــن قلــب .واي خــداي مــن چــرا اینجــوري شــدم .آشــپزخونه بیــرون اومــدم و نفــس عمیقــی کشــیدم  از

بـدنم گـر گرفتـه بـود و داشـتم از آتیشـی کـه        .نکنـه متوجـه حـالتم شـد    .من چـرا انقـدر تنـد تنـد میزنـه     
ــوختم  ــود میس ــوي وجــودم ب ــود .ت ــودم نب ــنم و   .اصــلا حــال خ ــوي ذه ــد ت ــیاهش میوم مــدام چشــماي س

کــاش زودتــر .نفهمیـدم چجــوري بــه بقیــه قهــوه و چـاي رو تعــارف کــردم  .میکــردضـربان قلبمــو بیشــتر  
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شــراره اگــه خســته اي میتــونی بــري :پــدرم کــه متوجــه حالــت مــن شــده بــود گفــت.میخوابیــدم میــرفتم
 .بخوابی

 
 ...آخه بابا_
 

 .برو استراحت کن.برو عموجان_عمو
 

 .با عجله به بقیه شب بخیر گفتم و به سمت اتاقم رفتم.زودتر پدر میگفت کاش
 

ــاق رو بســتم و همونجــا رو زمــین نشســتم  در ــب گفــتم دســتمو روي قلــبم گذ.ات خــداي :اشــتم و زیــر ل
 .نباید بذارم اینجوري بشه.من چم شده؟چرا اینجوري شدم؟واي نه

 
منـی کـه حتـی    .گریـه م گرفتـه بـود   .چقـدر بـه نظـرم خواسـتنی بـود     .عطـر تـنش رو حـس میکـردم     هنوز

ــا دیــدن علــی نفســم بنــد       ــه بهــش علاقــه نداشــتم حــالا ب بــا وجــود داشــتن رابطــه اي نزدیــک بــا روزب
چـرا حالا؟حـالا کـه همـه چیـز بـراي مـن تمـوم شـده بـود اون بایـد پیـداش             .تند تنـد میـزد  میومد و قلبم 

 میشد؟
 

*** 
 

ــود کــه از خــواب بیــدار شــدم  صــبح ــه دیشــب فکــر    .زود ب ــوي تخــتم نشســتم و ب ــد دقیقــه ت بــراي چن
امـا  .همیشـه فکـر میکـرد تافتـه ي جـدا بافتـه سـت       .آخ کـه چقـدر از رفتـارش بـدم میـاد     .زن عمـو .کـردم 

هنــوزم منــو مثــل .علــی پســرعموي مــن.مــه از همــون کودکیمــون منــو زن علــی میدونســت یاد.عمــو نــه
وقتـی بـا هـم تـوي کوچـه بـازي میکـردم و اون جلـوي         .یـاد گذشـته افتـادم   .ت؟زمان بچگی دوست داش ـ

ــه  .بقیــه همیشــه ســعی میکــرد کــه منــو اذیــت کنــه   همیشــه از اینکــارش ناراحــت میشــدم و شــکایتمو ب
ــردم  ــادر میک ــود  .م ــن وج ــا ای ــا ب ــتم داره  ام ــه دوس ــتم ک ــتش   .میدونس ــا دوس ــردم ام ــتش میک ــنم اذی م

 .چقدر گریه کردم و تا چند شب خوابم نبرد یکایادمه وقتی که میخواست بره آمر.داشتم
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 ششم قسمت

 
ــا ــه    آی ــی داره؟ن ــوز احساس ــن هن ــل م ــم مث ــنم .اون ــر نک ــود  .فک ــماش نب ــوي چش ــی ت ــماش از .هیچ چش

 .احساس خالی بود
 

*** 
 
 .ون که دیدم عمو و پدر سنگگ به دست وارد خونه شدنداتاقم اومدم بیر از
 
 .صبح بخیر_
 

بیـا بـریم صـبحونه    .صـبح تـو هـم بخیـر عزیـزم     :با دیـدن مـن دوبـاره گـل از گلـش شـکفت و گفـت        عمو
 نون سنگگ تازه.بخوریم

 
 .حتما پدر هم مثل من عذاب وجدان داشت.میدونستم از رفتار عمو ناراحته.به بابا کردم نگاهی

 
دلــم میخواســت بــدونم علــی کجاســت کــه .فقــط مــادر وزن عمــو بودنــد.وارد آشــپزخونه شــدیمهــم  بــا

 !علی کجاست خانوم؟:جواب سوالمو عمو با پرسیدن از زن عمو گرفت
 

 .آخه عادت نداره طفلک.خیلی خسته بود.خوابیده بچم_عمو زن
 

 .ناسلامتی میخوایم براش زن بگیریم.از این به بعد دیگه باید عادت کنه_عمو
 
خودمـو بـا هـم زدن چـایی سـرگرم کـردم امـا خـوب         .شنیدن ایـن حـرف نزدیـک بـود سـنکگپ کـنم       از

 .میتونستم بفهمم که عمو داره به من نگاه میکنه
 

 !درسته؟.راستی شراره پدرت گفت ادبیات خوندي_عمو
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 .درسته.بله عموجان_
 

 !خب ادامه تحصیل چرا ندادي؟_عمو
 
 .بعد به مادر درماندگی به بابا نگاه کردم و با
 
 ...آخه عموجان من...خب راستش_
 

 .داداش راستش شراره دیگه قصد ادامه تحصیل نداشت:به کمکم اومد و گفت پدرم
 

 چرا آخه؟_عمو
 

بــراي تفــنن   .از رشــتش زیــاد خوشــش نمیومــد   .خــب میگفــت دیگــه نمیتونــه درس بخونــه    _پــدر
 .میخوند

 
 .آهان_عمو

 
 !شراره جایی کار میکنی؟:طر همین دوباره پرسیدبه خا.بود عمو چندان قانع نشده معلوم

 
 .تا دو سه ماه پیش توي یه کتابفروشی کار میکرد.آره_پدر

 
 .آهان_عمو

 
 .چقدر راحت دروغ گفت و عمو باورش شد.حرف پدر تعجب کرده بودم از
 
 !چقدر باید دروغ میگفتم؟تا کی؟.خودم بدم اومد از
 

همــه .دکتــر میومــد ملاقــاتم11بــود و ســاعت  9اعت ســ.بــه ســاعت دیــواري آشــپزخونه کــردم  نگــاهی
 .چیز دست به دست هم داده بود تا گذشته م لو بره
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 .مامان میشه بیاین؟کارتون دارم:از خوردن چایی از جام بلند شدم و به مامان گفت بعد

 
 !بگو شراره؟:سمت اتاقم رفتم که مامان دنبالم اومد و گفت به
 
 .ی معلوم میشهمامان دکتر اگه بیاد چی؟همه چ_
 

 .بابات میخواد عمو و زن عموتو ببره بیرون.چیزي نمیشه.نگران نباش_مادر
 
 فردا چی؟_
 

 .فردا هم خدا بزرگه_مادر
 
 .تاسف سري تکون دادم و وارد اتاقم شدم با
 

حتمــا .علـی هنـوز خـواب بـود    .اسـترس عجیبـی داشـتم   .رفـتن عمـو و زن عمـو از اتـاق بیـرون نیومـدم       تـا 
 اگه حرفاي من و دکتر رو بشنوه چی؟.نده بوددیشب بیدار مو

 
 .افکار خودم غوطه ور بودم که صداي سلام دکتر رو شنیدم توي

 
 ...سلام دختر_دکتر

 
ــاهش ــردم نگ ــد    .ک ــه اي جدی ــپ و قیاف ــا تی ــرروز ب ــود   .ه ــاد ب ــرزنده و ش ــدر س ــال   .چق ــه ح ــوش ب خ

 .خونوادش
 
 ...سلام دکتر_
 

 !خب امروز چطوري؟:د گفتاتاق رو بست و همونطور که به سمتم میوم در
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 .خیلی.دکتر من خیلی بدبختم.خیلی بد:شنیدن این جمله بغض توي گلوم ترکید و گفتم با
 

ــه میکــردم    صــورتمو ــا صــداي آروم گری ــایم کــردم و ب ــین دســتام ق ــر کنــارم نشســت و دســتامو  .ب دکت
 .گرفت

 
 .سرتو بیار بالا ببینم_دکتر

 
کتــر ایــن چــه سرنوشــتیه کــه مــن دارم؟چــرا خــدا  د:چشــمایی پــر از اشــک نگــاهش کــردم و گفــتم  بــا

 .این تقدیرو براي من نوشت
 

 !تعریف کن ببینم چی شده؟_دکتر
 
 .دکتر عموم اومده_
 

 .مادرت گفت.بله میدونم_دکتر
 
 میفهمین؟.عمو فکر میکنه من عروس خوبی براش میشم!دکتر میدونین چیه؟_
 

 !گذشته؟ و اون نمیدونه چی به تو:نفس عمیقی کشید و گفت دکتر
 
مــن هــیچ !دکتــر میــدونین چقــدر ســخته کــه در همــه ي خوشــی هــا رو روي خــودت ببنــدي؟...درســته_

ــدارم   ــدگی ن ــوي زن ــی ت ــه    .خوش ــین رفت ــابتم از ب ــتن نج ــا نداش ــدم ب ــه ي آین ــده اي   .هم ــیچ آین ــن ه م
 .دکتر من سردرگمم...نمیتونم داشته باشم

 
 !پسرعموت هم تورو پسندیده؟_دکتر

 
 .اما وقتی به چشماش نگاه کردم دیدم هیچ حسی به من نداره.دیشب تازه اومدن.نه_
 

 !ولی تو توي یک نگاه عاشقش شدي آره؟_دکتر
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 .اوهوم_
 

ــکاي ــت   اش ــرد و گف ــاك ک ــو پ ــزم :روي گونم ــمت عزی ــه .قس ــمت باش ــی قس ــی؟.هرچ ــوام !میفهم نمیخ
 .اما قدرت عشق میتونه خیلی کار انجام بده.امیدوارت کنم

 
 ...دکتر اون نمیدونه من قبلا_
 

 .باید بدونه_دکتر
 
 .اما از من متنفر میشه_
 

ــر ــه   _دکت ــه هوس ــوري باش ــه اینج ــقی ک ــی؟.عش ــر      !...میفهم ــلا فک ــوع فع ــن موض ــه ای ــوام ب ــالا میخ ح
 !روزبه بعد از خواستگاري چیکار کرد؟.میخوام باقی گذشته رو برام تعریف کنی!...باشه؟.نکنی

 
مـن بــا  .نــه.مـن میدونســتم کـه جـوابی دارم    امـا .قـرار بــود هفتـه ي دیگـه جــواب بهشـون بــدیم    .هیچـی _

رفـتم بیـرون تـا هـوایی عـوض کـنم کـه        .فـرداي خواسـتگاري بـود   .بـه هـیچ وجـه   .روزبه ازدواج نمیکردم
ــه قــدري از رفتــارش عصــبی بــودم کــه حــد نداشــت  .دیــدم دنبــالم راه افتــاده ــدتا .ب بــالاخره بعــد از چن

م از ماشـین بیـاد بیـرون تـا بـا      بهـش گفـت  .کـردن مـن تصـمیم گـرفتم باهـاش حـرف بـزنم        قیبکوچه تع
ــزنیم  ــرف ب ــم ح ــین   .ه ــو ماش ــرم ت ــه ب ــت ک ــا اون گف ــینش     .ام ــوار ماش ــاو س ــین گ ــم ع ــق ه ــن احم م

ــه حرکــت درآورد  .بــدبختی مــن از اونجــا شــروع شــد .کــاش ســوار ماشــینش نمیشــدم .شــدم ماشــینو ب
گفــتم .علاقــه اي بهــش نــدارم.مــنم بهــش گفــتم کــه بــه دردش نمیخــورم.بهــم گفــت کــه حرفمــو بــزنم

ــز ــه م ــدگیم نش ــن و زن ــود  .احم م ــاکت ب ــط س ــا اون فق ــره    .ام ــدگیم ب ــد داره از زن ــه قص ــردم ک ــر ک فک
دوبـار  .چشـماش قرمـز شـده بـود و تنـد تنـد نفـس میکشـید        .چهـره اش خیلـی ترسـناك شـده بـود     .کنار

تـوي  .یـه دفعـه ماشـینو گوشـه اتوبـان پـارك کـرد و برگشـت سـمت مـن          .صداش کردم اما جـواب نـداد  
ــت   ــودم لعن ــه خ ــه ب ــینش شــدم  اون لحظ ــرا ســوار ماش ــه چ ــتادم ک ــه   .فرس ــت چشــمام ب ــم نمیخواس دل

بــه بیــرون نگــاه کــردم و بهــش گفــتم کــه ایــن بــازیو تمــوم کنــه امــا  .ازش بیــزار بــودم.چشــماش بیفتــه
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فقـط تـوي آخـرین لحظـه     .دیگـه چیـزي نفهمیـدم   .بعد از چند ثانیه یـه چیـزي محکـم خـورد تـوي سـرم      
 ...همین.چهره ي روزبه بود که جلوي صورتم بود

 
 !و دوران اسیریت شروع شد؟_دکتر

 
 !میفهمین؟.برام سخته.دکتر نمیخوام فعلا چیزي تعریف کنم_
 

 ...مخصوصا توي این اوضاع و احوال.آره عزیزم میدونم_دکتر
 
 
 

 هفتم قسمت
 
 !میشه بیام مطبتون؟.راستش نمیخوام خونواده ي عمو بفهمن.دکتر دیگه نمیخوام بیاین خونه_
 

 .ب من توي خونستمطب من؟مط_دکتر
 
 !شما راضی هستین؟_
 

میــدونی شــراره زنــدگی بــه گذشــته  .اتفاقــا بــرات خوبــه کــه بیــاي بیــرون .اشــکالی نــداره.باشــه_دکتــر
بــه جــاي بهتــري .همــه ي مــا آدمــا بــه دنیــا میــایم تــا زنــدگی کنــیم و آینــده رو بســازیم .خلاصــه نمیشــه

 .روم میکنیتو مدام داري افسوس گذشته رو میخوري و آینده تو ح.برسیم
 
 .اما دکتر گذشته ي من داره به آینده ام هم غلبه میکنه_
 

هــیچ فکــر کــردي اگــه ادامــه تحصــیل  .تــو پــیش خــودت اینجــور فکــر میکنــی .ایــن تفکــر توئــه_دکتــر
ــر کـــردي کـــه بـــري ســـفر؟کل ایرانـــو             ــدي میتـــونی بـــه کجـــا برســـی؟تاحالا بـــه ایـــن فکـ بـ

 .رهمیدونی چقدر برنامه براي تو وجود دا!هان؟!بگردي؟
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 !شوخی میکنین دکتر_
 

بـه خـاطر سـرطان    .میـدونی عزیـزم مـن همسـرم ده سـال پـیش فـوت کـرد        .جـدي مـیگم  .اصـلا .نه_دکتر
بــراي مــداوا .نــذر و نیــاز کــردم امــا نتیجــه اي نداشــت .هرچــی دوا و درمــون کــردم افاقــه نکــرد .خــون

فــت خیلــی وقتــی ر.اون مــرد و مــن و پســرمو تنهــا گذاشــت .بــردمش خــارج امــا هــیچ فایــده اي نکــرد 
میخواسـتم یـه جــوري کـه شـده دردمــو     .شـده بـود سـیگار و مشــروب خـوردن     مکــار.تـوي خـودم رفـتم   

ــنم  ــوش ک ــود    .فرام ــا ب ــام معن ــه تم ــانوم ب ــه خ ــم ی ــداکار،زیبا.زن ــوي   ...مهربون،ف ــو ت ــت اون ام ا سرنوش
بــه زمــین و زمــان بــد و .کــافر شــده بــودم.بــه نــوعی از دســت همــه عصــبی بــودم.ســالگی ازم گرفــت40

ــراه می ــتمبی ــدگی بر .گف ــه زن ــو ب ــدپســرم من ــام حــرف زد.گردون ــدگی   .باه ــه ســال زن ــالاخره بعــد از ی ب
از اون بـه بعـد بـا خـودم عهـد بسـتم کسـایی        .بیهوده بـه خـودم برگشـتم و کـارمو دوبـاره شـروع کـردم       

حرفـاي پسـرم منـو بـه ایـن نتیجـه       .و تـا حـدودي موفـق هـم شـدم     .که مثل خودم هستن رو درمون کـنم 
نمـیگم خـدا خواسـت تـو اینطـور بشـی       .باشـه  اهرچـی خواسـت خـد   .تقـدیر جنگیـد  رسوند که نمیشـه بـا   

ــون      ــوادت در می ــا خون ــی اگــه همــه ي احساســاتتو ب ــود؟فکر نمیکن ــی تقصــیر خــودتم ب امــا فکــر نمیکن
 !هان؟!میذاشتی،سوار ماشینش نمیشدي اتفاقی نمی افتاد؟

 
 .نمیدونم دکتر تاحالا اینجوریشو فکر نکرده بودم_
 

گذشـــته رو فرامـــوش کنی،بســـپاریش بـــه خـــاطراتی کـــه هیچوقـــت بهشـــون ســـر تـــو بایـــد _دکتـــر
ــی ــو ســاخت .نمیزن ــه زنــدگی ن ــه   .ســرحال باشــی و مطمــئن .بایــد ی ــا شــجاعت بــرداري و ب ــاتو ب قــدم ه

ــونم  ــو درد مشــترکیه.خــودت بگــی مــن میت ــرار    .درد ت ــو مــورد تجــاوز ق ــل ت ــتن کــه مث ــی هس دخترای
ــرفتن ــدگی برگشـ ـ  .گ ــه زن ــون ب ــی هاش ــون تنخیل ــتن  و بعضیاش ــونو کش ــدوم   .خودش ــی ک ــر میکن فک

از دوسـت پسـرش نـارو خـورده بـود و بعـد مـورد        .میدونی یـه مراجعـه داشـتم کـه مثـل تـو بـود       !بهتره؟
مهندســی میخونــه !الان میــدونی چیکارسـت؟ .تجـاوز قــرار گرفتـه بــود امـا تونســت زندگیشـو ادامــه بـده     

ــه بچــه داره ــا  .و ی ــا شــوهرش می ــه ســراغم و ازم دازدواج کــرده و هــر مــاه ب فکــر میکنــی .تشــکر میکن
ــا اینکــه خودتــو تــوي ایــن اتــاق      ــا اینکــه خودتــو بکشــی و خونوادتــو داغــدار کنی؟ی اینجــوري بهتــره ی

اول خـدا و بعـد   .فقـط اونـه کـه میتونـه بهـت کمـک کنـه       .خـدا بزرگـه  .حبس کنـی و مـدام اشـک بریـزي    
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ل زنــدگیتو امــا نبایــد کــ هعشــق مســئله ي مهمــی تــوي زندگیــ.بــه همــه نشــون بــده کــه میتــونی.خــودت
ــر بگیــره اگــه پســر عموتــو دیــدي و ازش خوشــت اومــده میــدونی بــراي چیــه؟براي اینکــه خیلــی    .درب

خیلــی وقتــه بــا جــنس مخــالف نگشــتی و تنهــا رابطــه اي هــم .وقتــه پســري رو دور و بــر خــودت ندیــدي
 خــوردهبــراي همــین وقتــی دیــدي پســرعموت انقــدر آروم و خــوش بر .کــه داشــتی بــا یــه روانــی بــوده 

اگـراونم بـه تـو احساسـی پیـدا کـرد و تـو هـم همینطـور بایـد بهـش            .اه به طرفش جـذب شـدي  ناخودآگ
عشــق اون .اگــه بمونــه یعنــی تــورو دوســت داره ولــی اگــه بــذاره بــره بهتــر .دربــاره ي گذشــته ت بگــی

 !باشه؟.مثل من.قوي باش مثل کوه.سعی کن به خودت مسلط باشی.هرگز عشق نبوده
 

 .و با قدرشناسی نگاهش کردم دکتر رو با صمیمیت فشردم دستاي
 
امـا دوسـت دارم کـه بـاز بـا شـما حـرف        .بهـش فکـرمیکنم  .حرفـاتون خیلـی آرومـم کـرد    .ممنون دکتـر _

ــزنم ــه؟.بـ ــرف      !باشـ ــام حـ ــمیمیت باهـ ــا صـ ــت بـ ــه هیچوقـ ــن کـ ــدري رو داریـ ــم پـ ــرام حکـ ــما بـ شـ
 .راستش به پسرتون حسودیم میشه...ممنونم.نزد

 
ــر ــو داره امـ ـ   _دکت ــاص خودش ــیوه ي خ ــدري ش ــر پ ــون رو    ه ــعادت فرزندش ــون س ــت همش ا در نهای

ــه ایــن چیــزا فکــر نکــن .میخــوان بایــد شــاد .در ضــمن دیگــه نمیخــوام دفعــه ي دیگــه نــق نــق کنــی  ...ب
 .مثل یه دختر همسن خودت رفتار کن.بخند.به خودت برس.ببینمت

 
خــب .سـرت رو درد آوردم .واو مثـل اینکــه خیلـی حـرف زدیــم   :نگـاهی بــه سـاعتش کـرد و گفــت    دکتـر 
 .کسري ببینه غذا درست نکردم پوست از کلم میکنه.امروز نهار به عهده ي منه.رمباید ب

 
 .امیدوارم روز خوبی داشته باشید.مرسی دکتر_
 
موقــع برگشــت علــی رو دیــدم کــه تــازه  .جــام بلنــد شــدم و اینبــار تــا دم در حیــاط بدرقــه ش کــردم  از

 .وارد حیاط شد
 
 .سلام پسرعمو_
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ــک م  علــی ــاوي گفــت همونطــور کــه بهــم نزدی ــا کنجک ــد ب ــون !...خــوبی؟.ســلام شــراره:یش ــنم مهم ببی

 !داشتی؟
 
 .با پدر کار داشت.دکتره.دوست پدر بود.غریبه نبود.آره.اوه_
 

 !واقعا؟_علی
 
 راستی نهار میخوري یا صبحونه؟.آره پسرعمو_
 

 .از زن عمو شنیدم که رفتن بیرون.یعنی صبر میکنم که اونا بیان.نهار میخورم_علی
 
 .هوا سرده.چرااومدي بیرون.خب بیا تو.ام بردشون گشت بزننباب.آره_
 
جیـغ  .جلوش رد شدم و خواستم از پلـه هـا بـالا بـرم کـه یـک لحظـه نفهمیـدم چـی شـد و لیـز خـوردم             از

چشـمامو بـا   .بلندي کشیدم و آماده بودم تـا سـرم بـا موزاییـک زمـین برخـورد کنـه کـه علـی بغلـم کـرد           
بـه قـدري نزدیـک    .کـه نزدیـک صـورتم بـود یکـه اي خـوردم      ترس باز کـردم و بـا دیـدن صـورت علـی      

بـا  .نگـاهی بـه چشـماش کـردم کـه دیـدم داره بـه لـب هـام نگـاه میکنـه           .صـورتم میخـورد   هکه نفسش ب ـ
 .انزجار از نگاهش خودمو از بغلش کشیدم بیرون و مشغول تکون دادم لباسم کرد

 
 .به موقع بود.ممنون پسرعمو_
 

عــین دیوونــه هــا رفــتم تــوي خونــه و در جــواب مــادرم .بــدل بشــه نکــردم تــا حرفــی بینمــون رد و صــبر
ــی اکتفــا کــردم     ــه ســر تکــون دادن ــت فقــط ب ــود .کــه گفــت دکتــر رف ــدنم داغ ب ــوزم ب ــاد نگــاهش .هن ی

 .حس جالبی بود که تا به حال تجربه ش نکرده بودم.چقدر نزدیک بود.دلم لرزید.افتادم
 

ادم تــوي اتــاق بمــونم و بــه حــرف هــاي دکتــر  تــرجیح د.اومــدن عمــو و پــدر از اتــاقم بیــرون نــرفتم  تــا
حــس میکــردم هــر  .امــا مگــه میشــد؟مدام صــورت علــی و نگــاهش جلــوي چشــمام میومــد   .فکــر کــنم
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ــم میخــواد پیشــش باشــم    ــل دل ــودم  .لحظــه بیشــتر از دفعــه قب ــاتوان ب ــاجز و ن ــم .از دســت خــودم ع دل
 .که شده مغزم از هر فکر و خیالی خالی باشه ممیخواست براي یکبار ه

 
 !میتونم بیام تو دختر عمو؟_علی

 
 .بابا اینا اومدن:نگاهی به اطراف اتاق انداخت و گفت.در زد و بدون اجازه من وارد شد به
 
 .تو برو تا بیام.باشه الان میام_
 

 .آخه اون وقتا یادمه پر عروسک بود.میخواستم اتاقتو ببینم_علی
 
 !یادته؟.و تو هم چقدر مسخرم میکردي_
 

تــاقم رفــت کــه ســبد اســباب بــازي هــاي کــودکیم رو نگــه داشــته بــودم وبــا لحنــی ســمت گوشــه ي ا بــه
 !یادته بهت دادمش یادگاري؟.واي باورم نمیشه اینکه شمشیر منه:شاد و سرزنده گفت

 
بیشـتر اون قسـمتی رو یادمـه کـه بـا سـیخ کبـاب        :حسـرت بـه سـبد اسـباب بـازي نگـاه کـردم و گفـتم         با

 .زدم به چشمت
 
 
 

 هشتم قسمت
 

 .منم اون قسمتو بیشتر دوست دارم.آره.اوه:رفت گوشه ي ابروش و با خنده گفت دستش
 

ــیر ــرد   شمش ــاهش ک ــت و نگ ــتم    .رو برداش ــتم و گف ــکی رو برداش ــتادم و عروس ــارش ایس ــب :کن دیش
 .وقتی گوشه ي ابروت رو دیدم خندم گرفت
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مـــنم اون دفترچـــه ي خـــاطراتی کـــه بهـــم دادي رو ...حـــدس زدم.پـــس واســـه اون خندیـــدي_علـــی
 .دستخطت هنوزم منو میخندونه.دارم

 
تـازه  .سـال 8همـش  .میدونم که تـوي آفتـاب نذاشـته راه میرفـت امـا خـب دیگـه مگـه چنـد سـالم بـود           _

 .ساله اونجوري بنویسه8از خدات باشه بچه ي 
 

بــه خــودم .همیشــه فکــر میکــردم هنــوزم همونجــوري تخــس و ســرتقی:اشــتیاق نگــاهم کــرد و گفــت بــا
 .ده تا موهاشو بکشممیگفتم هنوزم موهاش بلن

 
 !دلت میاد؟!پسرعمو این چه حرفیه؟_
 

ــوس و بچــه گانــه بــود کــه علــی خنــده ش گرفــت و گفــت    لحــنم ببــین دختــر عمــوي .اوه:بــه قــدري ل
 .چه نازي میکنه.کوچولوي منو

 
پســرعمو اذیــتم  :زمــان کــودکی کــه بــا مشــت میــزدم بــه بــازوش اینکــارو کــردم و گفــتم           مثــل
 ...ت به سیخ کباب میفته هاوگرنه دوباره سر و کار.نکن

 
 .تسلیمم.ببخشید.باشه :به حالت تسلیم بالا آورد و گفت دستاشو

 
 !دفترچه ي خاطراتمو آوردي؟:گذاشتم توي سبد و گفتم عروسکو

 
میــدونی هــم خنــدم .وقتــی دلــم بــراي ایــران تنــگ میشــد نگــاهش میکــردم .همیشــه باهامــه.آره_علــی

 .تو چمدونمه.بذار برم بیارمش.راتت باحالنآخه خاط.میگرفت هم دلم بیشتر تنگ میشد
 
 .باشه برو بیار_
 

یــه دفترچــه ي .لحظــه از رفتــنش نگذشــته بــود کــه ســریع برگشــت و دفترچــه رو بــه دســتم داد   چنــد
بــا ماژیــک قرمــز عکــس یــه گــل رو روش کشــیده بــودم و زیــرش  .نگــاهی بــه جلــدش انــداختم.ســیمی
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تــر بــود امــا حــالا کــه نگــاهش میکــردم بــه نظــرم   اونوقتــا بــه نظــرم زیبــاترین تــزیین دف .اســم خودمــو
بــه نــام خــدا رو بــا دســت  .نوشــته و نقاشــی کشــیدم و دفتــر رو بــاز کــردم  ويدســتی ر.مســخره میومــد

بــه علــی نگــاه کــردم .خنــده م گرفتــه بــود.خــط بچگانــه نوشــته بــودم و دو طــرف دوتــا ســتاره کوچولــو 
امـروز مامـان منـو بـرد     .((طرمو خونـدم بـی توجـه بـه نگـاهش اولـین خـا      .که دیدم دوباره زل زده به مـن 

قــول داده همیشــه بــا هــم بــازي .اســمش وحیــده.پیــدا کــردم دوســتآخــه یــه .خیلــی خــوب بــود.پــارك
 .))کنیم

 
 !میدونی وقتی اون موقع اینو خوندم چقدر حسودیم شد؟_علی

 
 چرا؟.دست بردار_
 

دلــم  .ئنیفکــر میکــردم خــا   :بــه چشــمام زل زد و بــا صــدایی آروم و وسوســه کننــده گفــت       _علــی 
 .آخه اونوقتا هم خوشگل بودي.میخواست این وحیدو بزنمش

 
یـک سـر و گـردن از مـن بلنـد      .دوبـاره طـپش قلـبم زیـاد شـده بـود      .لحظه خیره شدم بـه چشـماش   چند

ــنم     ــوچیکی ک ــابلش احســاس ک ــود و همــین باعــث میشــد مق ــر ب ــردم و  .ت ــش میک ــت بغل ــم میخواس دل
بــدون .ســرفه اي کــردم و دفتــرو بســتم.یگــرفتمامــا بایــد جلــوي خودمــو م.بهــش میگفــتم دوســش دارم

 .بریم ببینیم نهار حاضره:به سمت در اتاق رفتم و گفتم کنماینکه دوباره بهش نگاه 
 

چــرا بــا اینکــه میخواســتم ازش فاصــله بگیــرم بــاز از قبــل بیشــتربهم   .از دســتش فــرار میکــردم داشــتم
ــد  ــک میش ــنم  .نزدی ــرار ک ــتم ازش ف ــی رو میخ  .نمیتونس ــودم عل ــه ي وج ــتهم ــتم   .واس ــم داش ــم ک ک

ــه رو درك میکــردم  ــداره   .احســاس روزب ــو ن ــم میگفــت دوســم داره و طاقــت دوري من ــی به ــی .وقت وقت
میتونســت منــو تــوي بغلــش فشــار میــداد درکــش نمیکــردم امـــا          کــه بغلــم میکــرد و تــا جــایی     

 .روانی بود و با عشقی که به من داشت روانی تر شد.بیچاره روزبه...حالا
 

 .توي فکر بودم که صداي عمو در اومد سفره نهار به قدري سر
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 !عمو جون چرا انقدر توي فکري؟_عمو
 
 .دوست ندارم توي خونه بمونم.راستش دنبال کار میگردم اما پیدا نمیشه.چیزي نیست عمو_
 

 .از دست خودم حسابی کفري بودم.راحت دروغ میگفتم چقدر
 

 .غصه نخور عروس خانوم.ایشالا پیدا میشه_عمو
 

علـی بغــل  .شـروع کـردم بـه سـرفه و جلـوي دهنمـو گـرفتم       .یـن حـرف غـذا پریـد تـو گلـوم      شـنیدن ا  بـا 
 .با دست به پشتم زد و لیوان آبی به دستم داد.دستم نشسته بود

 
بـه عمـو نگـاه کـردم کـه بـا خنـده بـه پـدرم          .قـدري سـرفه کـردم کـه اشـک از چشـمام سـرازیر شـد         به

 .ببینیم خونه اي پیدا میشه این نزدیکیا مسعود جان راستی فردا بریم بنگاه ها رو بگردیم:گفت
 

مــادرم قنــد تــوي دلــش آب .از علــی تشــکر کــردم و بــه بقیــه نگــاه کــردم .ســرفه م بنــد اومــد بــالاخره
عمـو و پـدر هـم داشـتن دربـاره خونـه حـرف میـزدن و         .شده بود و با لبخند بـه مـن و علـی نگـاه میکـرد     

 .زن عمو با بیخیالی غذاشو میخورد
 

ــه ناچــار نشســتم و بــا  .دلــم میخواســت زودتــر بلنــد بشــم امــا دور از ادب بــود .زهــرم شــده بــود غــذا ب
 !چرا نمیخوري دختر عمو؟:غذام بازي میکردم که علی گفت

 
 .خیلی خوردم.سیرم_
 

 .علی جان دختراي این دور و زمونه باید لاغر باشن تا خواستگار براشون بیاد_عمو زن
 

ت نداشــتم مثــل بچگــی هرچــی از دهــنش در میــاد طاقــ.متلــک هــاي زن عمــو شــروع شــده بــود دوبــاره
زن عمـو جـان اینکـه مـن     :قاشـق تـوي دسـتمو بـا حـرص فشـار دادم و گفـتم       .بهم بگه و من چیـزي نگـم  
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تـرجیح میـدم لاغـر بمـونم و سـلامت تـا اینکـه        .غذا کـم میخـورم دلیـل نمیشـه کـه بـرام خواسـتگار بیـاد        
 .پله راه برم انتونم چهارت

 
از اینکــه خونــه ي مــا پلــه داشــت و اون هــر دفعــه کــه میومــد از پلــه هــا   زمــان بچگــیم همیشــه  یادمــه
 .حالا که وزنش سنگین تر هم شده بود.مینالید

 
 .انداختم پایین و براي خودم سالاد ریختم سرمو

 
حــرف مــن بــراي زن عمــو .از حــرف مــن دیگــه کســی حرفــی نــزد و نهــار در ســکوت خــورده شــد بعــد

 .بچگیم چیزي نمیگم شاید فکر میکرد مثل.سنگین تمام شد
 

هنــوز چنــد .از جمــع کــردن ظــروف غــذا بــه آشــپزخونه رفــتم و مشــغول شســتن ظــرف هــا شــدم   بعــد
 .دقیقه اي از کارم نگذشته بود که سر و کله ي علی پیدا شد

 
 !کمک نمیخواي؟_علی

 
 .ممنون.نه:اینکه نگاهش کنم گفتم بدون

 
 .و غربت همه کاري کردمت.تعارف میکنی؟بابا نترس من خوب بلدم ظرف بشورم_علی

 
شــکنجه بــه قــدر کــافی شــده بــودم و نمیخواســتم هــم خــودم و هــم  .دیگــه بهــش میــدون میــدادم نبایــد

 .علی بیشتر از این پیش بریم
 
 .هرجور مایلی_
 

 .خب پس تو بشور من آب میکشم_علی
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ــا از    .میدونســتم تعجــب کــرده .نکــردم نگــاهش ــم میخواســت برگــردم و نگــاهش کــنم ام ــا اینکــه دل ب
 .این کار صرف نظر کردم

 
 راستی اونجا چیکار میکردي پسرعمو؟:سرگرم شستن ظرف ها کردم و گفتم خودمو

 
راســتش زیــاد .تــا اینکــه برگشــتم ایــران.یــه شــرکت زدم و کــار میکــردم.خــب معمــاري خونــدم_علــی

بابـا میگـه دختـر ایرونـی یـه چیـز       .آخـه فکـر میکـردم اینجـا جالـب نیسـت      .هم خوشم نمیومـد برگـردم  
 ...حالا میبینیم.ه ستدیگ

 
ــو ــت    سرش ــته گف ــی آهس ــم آورد و خیل ــک گوش ــه  :نزدی ــراه نمیگ ــر بی ــام پ ــا  ...باب ــی واقع ــر ایرون دخت
 .قشنگه

 
ــتم  ازش ــرفتم و گف ــه      :فاصــله گ ــنگ باش ــه قش ــه میتون ــدر ک ــون ق ــی هم ــر ایرون ــه دخت ــون نگفت عموج

 !میتونه مثل یه ببر باشه؟
 

الان دارم یکیشـو جلـوي چشـمم میبیـنم کـه       امـا .فکـر کـردم شـوخیه   .چـرا ایـنم گفـت دختـر عمـو     _علی
 .از چشماش داره خون میباره

 
نمیــدونم چــرا بــا اینکــه ســعی میکــردم بهــش رو نــدم و نســبت  .کشــیدم و دیگــه جوابشــو نــدادم آهــی

 .بهش بی تفاوت باشم ته دلم از اینکه ازم تعریف میکرد خوشم میومد
 
 .هرکدوم توي فکر بودیم.دپایان شستن ظرف ها دیگه حرفی بینمون رد و بدل نش تا
 

 .خسته نباشی دختر عمو:دستامو خشک میکردم که گفت داشتم
 
 .زحمت کشیدي.همچنین شما پسرعمو_
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ــت     در ــد و گف ــپزخونه ش ــادرم وارد آش ــین م ــین ح ــادر   :هم ــی م ــته نباش ــان خس ــی ج ــت  .عل ــه زحم ب
 ...افتادي

 
 .زحمتی نیست.خواهش میکنم زن عمو_علی

 
 .خواستم به اتاقم برم که علی صدام کردآشپزخونه بیرون اومدم و  از
 

 !دختر عمو میشه باهات بیام توي اتاقت؟_علی
 
 .اشکال نداره_
 
ــودم   از ــده ب ــازي خســته ش ــن ب ــتم    .ای ــو نمیخواس ــن این ــه و م ــرف بزن ــن ح ــا م ــت ب ــم میخواس ــد .دائ بای

 .تکلیفش معلوم میشد
 

چیــه  :و گفــتمدســت از کــار کشــیدم   .اتــاقم مشــغول شــانه کــردن موهــام بــودم کــه اومــد        تــوي
 !پسرعمو؟میخواي با شمشیرت بازي کنی؟

 
میخـوام ببیــنم  .نـه نبندشــون :موهـامو بــا کـش ببنــدم کـه خیلــی سـریع بـه طــرفم اومـد و گفــت       خواسـتم 

 !چجوري شده؟
 

 .مثل سابق نیست.کوتاشون کردم:کوتاهمو پشت گوشم زدم و گفتم موهاي
 
 !ن کردي؟واسه چی کوتاشو!چرا؟:حرص نگاهی به موهام کرد و گفت با
 
 
 

 نهم قسمت
 
 .از دستشون خسته شده بودم.نمیدونم_
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ــروم ــد لحظــه خیــره نگــاهم کــرد   روب ــی   .ایســتاد و بــراي چن ــم نمیخواســت نگــاهش کــنم امــا نیروی دل

 .مرموز وادارم کرد منم به صورتش نگاه کنم
 

ایــن چــه حســی بــود کــه حــالا ســراغم اومــده  .کــه میگذشــت بیشــتر از قبــل عاشــقش میشــدم هرلحظــه
عاشــقی در !شــاید!د؟دلیلش جــز ایــن نبــود کــه بعــد از مــدتی بــا جنســی مخــالف برخــورد میکــردم؟ بــو

ــاه  ــخره اش میکــردم بــه ســرم اومــده بــود        .یــک نگ ــه همیشــه مس دیگــه تــاب نگاهشــو   .بلایــی ک
نگــاهی بــه بــازوم .ســرمو انــداختم پــایین و خواســتم ازش فاصــله بگیــرم کــه بازوهــامو گرفــت  .نداشــتم
 .گرفته بوددستاش محکم منو .انداختم

 
 .بازوم درد گرفت.علی خواهش میکنم ولم کن_
 

 !تو چت شده پسرعمو؟:نفسی کشیدم و گفتم.آروم دستاش شل شد و بازومو رها کرد آروم
 

نفــس عمیقــی کشــیدم و هــواي ســرد زمســتونی رو تــوي ریــه  .ســمت پنجــره رفــتم و بــازش کــردم  بــه
 .هام فرو بردم

 
 !یشد؟میذاشتم امیدوار بشه اما مگه م نباید

 
 .از این لفظ خوشم نمیاد!شراره به من نگو پسر عمو باشه؟_علی

 
 .باشه:هامو انداختم بالا و گفتم شونه

 
ــه  .حرفــاي دکتــر فکــر میکــردم  بــه ــرام افتاده؟ن زود .بایــد بهــش میگفــتم کــه در گذشــته چــه اتفــاقی ب
 .تا زمانی که موضوع جدي نشده بود نباید میگفتم.بود

 
 !صبح اومد دیدنت و گفتی دوست عموئه با تو چیکار داشت؟شراره اون مردي که _علی
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 .نشانه دوست داشتن حسادت؟اولین
 
 .پیغامی داشت واسه بابا_
 

 .از این تیپ آدما کم پیدا میشه.مرد جذابی بود_علی
 
 .احترام زیادي براش قائلم.مرد متشخص و خوبیه.بله_
 

 !باشی؟ فکر نمیکنی که باید جلوي غریبه ها با پوشش!جدا؟_علی
 
 .فکر کردم فرنگ رفتی دیدت بازتر شده_
 

 .خب من به این چیزا حساسم_علی
 
 .اما پدرم حساس نیست_
 

 !خب میتونم استراحت کنم؟:رو بستم و گفتم پنجره
 

 .استراحت کن.تو از ماده ببر هم بدتري:توي موهاش کشید و با کلافگی گفت دستی
 
کـاش میتونسـتم بهـش بگـم کـه بهـش       .جـاي خـالیش   سـرعت از اتـاق بیـرون رفـت و مـن مونـدم بـا        به

ــنم      ــه ک ــق رو تجرب ــاش عش ــواد باه ــم میخ ــتم و دل ــانع      .دل بس ــه م ــود ک ــودم ب ــوي وج ــی ت ــا ترس ام
همـه چیــز  .بایـد بــه چیـزاي دیگــه فکـر کــنم   .یـاد حــرف دکتـر افتــادم  .درمانــده و مستاصـل بــودم .میشـد 

از قلـبم بیـرون کـن یـا بـه       خـدایا یـا عشقشـو   :کـردم و زیـر لـب گفـتم     آسـمون نگاهی بـه  .که عشق نبود
 ...کمکم کن...هردومون قدرت بده که با واقعیت بسازیم

 
*** 
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بـرف میباریـد و همـه    .صندلی کـه کنـار پنجـره اتـاقم بـود نشسـته بـودم و بـه حیـاط نگـاه میکـردم            روي
چقـــدر از اینکـــه روي بـــرف راه بـــرم و صـــداي لـــه شـــدن بـــرف رو بشـــنوم لـــذت  .جـــا ســـفید بـــود

 .اتاق زده شد و بعد علی وارد اتاقم شد ضربه اي به در.ببرم
 

 !مزاحم که نیستم؟_علی
 
 !چیزي شده؟.بیا تو.نه_
 

 ...یاد قدیما.راستش دیدم داره برف میاد گفتم بریم توي حیاط یه چرخی بزنیم_علی
 
 !پس بقیه؟.باشه_
 

ی دختـر عمـو ناسـلامت   .مـنم حوصـلم سـر رفتـه    .و دارن بـا هـم حـرف میـزنن     tvبقیـه نشسـتن پـاي    _علی
 .تحویلم بگیر.من مهمونم

 
 .بیا بریم.ببخشید_
 

دونـه هــاي بـرف روي صــورتم   .ورود بــه حیـاط روي اولــین پلـه ایســتادم و نگـاهی بــه آسـمون کــردم     بـا 
چشـمامو بسـتم و نفــس عمیقـی کشــیدم کـه گولــه     .مـی افتـاد و در عــرض چنـد صــدم ثانیـه ذوب میشــد    

 .ه کردمچشمامو باز کردم و به علی نگا.ي برفی به صورتم خورد
 

 .دیدم رفتی توي حس گفتم بیارمت بیرون_علی
 
 .دیوونه_
 

 .نامرد.وایسا تا نشونت بدم:دنبالش دویدم و گفتم.و پا گذاشت به فرار خندید
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ــرت کــردم ســمتش    خیلــی ــرف درســت کــردم و پ ــه اي ب ــه   .ســریع گلول ــه پشــت گــردنش ک خــورد ب
 .یخ زدم واي.رفت توي بدنم!خدا بگم چیکارت کنه؟:فریادي کشید و گفت

 
ــرت        بــی ــه ســمتش پ ــرف درســت کــردن و ب ــه ي ب ــه گول ــاره شــروع کــردم ب ــرفش دوب ــه ح توجــه ب

گـاهی اوقـات اون منـو هـدف قـرار میـداد و گـاهی        .حدود نیم سـاعت بـه ایـن بـازي ادامـه دادیـم      .کردن
بـا اینکـه هـوا سـرد بـود امـا مـن حـس         .بعد از مـدت هـا از تـه دل میخندیـدم و خوشـحال بـودم      .وقتا من
 .بالاخره دست از بازي کشیدیم.تمکه گرم هس میکردم

 
ــت    علــی ــده گف ــا خن ــزد ب ــه نفــس نفــس می ــوز ســریعی :همونطــور ک ــات هن ــل بچگی ــین چیکــارم .مث بب

 !کردي؟
 

قیافــه ي خودتــو .خیلــی خســته شــدم ولــی مــزه داد:هــاي روي سرشــو تکــون داد و دوبــاره گفــت بــرف
 .عین یه گوله ي آتیش.ندیدي چجوري شدي

 
خیلــی وقــت بــود .خیلــی بهــم مــزه داد.تــو هــم همینطــور:هــنم گــرم کــردم و گفــتمبــا بخــار د دســتامو

 ...اینجوري زیر برف بازي نکرده بودم
 
 ...حتما از وقتی که من رفتم آمریکا:شیطنت گفت با
 
 .منو مسخره نکن...گمشو دیوونه_
 

ش سـر .به شـوخی هـولش دادم بـه سـمت عقـب کـه لیـز خـورد و افتـاد بـه پشـت افتـاد روي زمـین              بعد
واي .آي ســـرم:فریـــاد کوتـــاهی کشـــید و گفـــت.بـــه زمـــین خـــورد کـــه صـــداي خیلـــی نـــاجوري داد

 .آخ.مخم اومد تو دهنم.خدایا
 

صــورتش از درد جمــع شــده بــود و بــه زور ســعی میکــرد  .دســتی روي ســرم زدم و نشســتم کنــارش دو
 .صدایی نکنه
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ــده  _ ــرگم ب ــدا م ــردم؟ .واي خ ــار ک ــید!چیک ــوام .ببخش ــذرت میخ ــتم میشک .مع ــاش دس ــتک ــنم .س ببی
 .چیزیت نشد

 
ــه ــداختم       ب ــرش ان ــت س ــه پش ــاهی ب ــتم و نگ ــرش برداش ــو از روي س ــبختانه خــون  .زور دستاش خوش

 !میتونی راه بري؟.پسرعمو ببخشید:نفس راحتی کشیدم و گفتم.نیومده بود
 

 .دارم میمیرم.واي خیلی درد گرفت_علی
 
 !؟درد داري؟چیزیت شده.ببخشید.غلط کردم:دیدن صورتش زدم زیر گریه و گفتم از
 

 .دستمو گذاشتم روي سرش و شروع کردم به ماساژ دادن تا بهتر بشه ناخودآگاه
 

ــی ــن؟     _عل ــا م ــردي ب ــوري ک ــرا اینج ــو چ ــر ت ــه دخت ــون    !آخ ــو داغ ــی من ــه میزن ــرا همیش ــدونم چ نمی
ــی ــرم     .میکن ــت س ــنم از پش ــردي ای ــش ک ــه زدي ناقص ــروم ک ــده    .اون از اب ــت نیوم ــم از پش ــین مخ بب
 !بیرون؟

 
حاضــرم .بیــا ببرمـت تــو .منکـه معــذرت خواسـتم  :حــرفش میـون گریــه خندیـدم و گفــتم  شــنیدن ایـن   بـا 

 .کولت کنم
 

 .از چند دقیقه زیر برف که موندیم بالاخره درد سرش ساکت شد و سر جاش نشست بعد
 
 !بهتر شدي؟_
 

ــتم   ســرمو ــایین و دیگــه چیــزي نگف ــداختم پ ــا شــرمندگی ان ــین دســتاي ســردش گرفــت و  .ب دســتامو ب
 !موچول تو مگه منو با این هیکل گنده م میتونی کول کنی؟آخه کوچول :گفت

 
 .خب آخه دیدم حالت خیلی بده_
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یـادت میاد؟انقـدر بـالاي سـرم گریـه و      .شـده بـودي عـین اونوقـت کـه زدي ابرومـو نـاقص کـردي        _علی
اگــه یکــی از اون مــاچ .یادتــه چقــدر مــاچم کــردي امــا الان نــه.زاري کــردي کــه درد خــودم یــادم رفــت

 .و میکردي الان بلند میشدمکوچولوهات
 
ــت      از ــم گرف ــود حرص ــروا ب ــی پ ــدر ب ــه انق ــادم   .اینک ــه افت ــاد روزب ــه اي ی ــراي لحظ ــبی  .ب ــاره عص دوب

کجــا میــري آخه؟شــوخی :میخواســتم از جــام بلنــد بشــم کــه مــچ دســتمو ســفت گرفــت و گفــت  .شــدم
 .بی جنبه.کردم

 
 .میخوام برم تو.سردمه:سمت دیگه اي نگاه کردم و گفتم به
 

 عا؟واق_علی
 
 .ولم کن.حوصله ي شوخی ندارم_
 

میخواســت دســتامو بــا بخــار دهــانش گــرم کنــه کــه خیلــی  .آورد بــالا و گرفــت جلــوي دهــانش دســتامو
 .یکی میبینه.زشته!دیوونه داري چیکار میکنی؟:سریع دستمو کشیدم و گفتم

 
 .مهم اینه که تو پیشمی.برام مهم نیست:منو به طرف خودش کشید و گفت دوباره

 
در عــین .هیچوقــت از شــنیدن چنــین جملاتــی خجالــت نکشــیده بــودم.رفــاش داشــتم گــر میگــرفتمح از

از وقتـی دیـدمت   :سـرمو از شـرم انـداختم پـایین کـه گفـت      .حال بـرام شـنیدن ایـن حرفـا خوشـایند بـود      
 .خانومی و نجیب.حس میکنم که تو همونی که میخوام

 
امـا مـن اونـی نیسـتم     :گرفتـه گفـتم  شـنیدن کلمـه نجیـب اشـک تـوي چشـمام جمـع شـد و بـا صـدایی            با

 که تو فکر میکنی پسر عمو
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شـراره از وقتـی دیـدمت مهـرت بـه      .تـو حتـی نمیخـواي اسـم منـو صـدا کنـی       .دیـدي مـیگم نجیبـی   _علی
ــم چیکــار کــنم؟این چشــمات داره دیــوونم میکنــه  .دلــم نشســته دیوونــه ــا ایــن دل دلــم میخــواد فقــط  .ب
 آره؟!به راه زندگیمون ادامه بدیم؟من و تو؟میاي با هم باشیم؟با هم .بشینم و تماشات کنم

 
ــا ــت          ب ــاختمون حرک ــمت س ــه س ــنم ب ــاهش ک ــه نگ ــدون اینک ــدم و ب ــام پری ــرف از ج ــن ح ــنیدن ای ش

بایـد تـا ابـد لـذت داشتنشـو حسـرت       .همـه چیـز تمـوم شـد    .چقـدر زود .بالاخره حـرف خودشـو زد  .کردم
 .ت درمان بودیه زن روانی که تح.من زن بودم.من نمیتونستم با اون باشم.میخوردم

 
ــردم      بــی ــتم و در رو قفــل ک ــاقم رف ــه طــرف ات ــه ب ــران و پرسشــگر بقی ــه نگــاه هــاي حی ــه ب ــم .توج دل

بــه خــاطر روزبــه و کــاراش بایــد تــا ابــد بــه ایــن  .طاقــت ایــن همــه زجــر رو نداشــتم .میخواســت بمیــرم
 .زندگی ادامه میدادم

 
ــودم .دیگــه کــار نمیکــرد  فکــر تمــام .نــده اي نداشــتکســی کــه هــیچ آی .حقیقتــا مــن یــه زن بــدبخت ب

 .آینده ي قشنگی که میتونستم داشته باشم به هدر رفته بود
 

ــدم     اون ــرون اوم ــاق بی ــادرم از ات ــرار م ــاطر اص ــه خ ــب ب ــاه    .ش ــی رو نگ ــت عل ــم نمیخواس ــلا دل ــا اص ام
مـن و علـی سـاکت بـودیم و بقیـه بـراي اینکـه        .چقـدر بـده نقـش بـازي کنـی     .حالم اصلا خـوب نبـود  .کنم

خیلــی زود .حتــی دیگــه بــه علــی هــم نگــاه نمیکــردم.بــا هــم صــحبت میکردنــدجـو خونــه ســاکت نباشــه  
ــه اتــاقم پنــاه بــردم   وشــام رو خــوردم  ــا گفــتن شــب بخیــر ب ــم میخواســت تــا صــبح گریــه کــنم و  .ب دل

 .روزبه رو نفرین کنم
 

 .به زمانی که فهمیدم توي خونه ي روزبه هستم.روي بالش گذاشتم و برگشتم به گذشته سرمو
 

بــوي خــوش گــل بــه مشــامم     .هنــوز گــیج بــودم و نمیدونســتم کــه کجــام     .ودمترســیده بـ ـ چقــدر
ــه   .میرســید ــه ســرم آویزون ــه ده کیلــویی ب حــس .ســرم بــه شــدت درد میکــرد وحــس میکــردم یــه وزن

از تصــور اینکـه کسـی بغلـم خوابیــده باشـه تمـام توانمــو      .کـردم گرمـاي نفسـی بــه پشـت گـردنم خـورد      
جیغـی کشــیدم و نگـاهی بــه   .کـه دیــدم روزبـه اســت  نگـاه کــردم   تمبـه پش ــ.جمـع کــردم و از جـا پریــدم  
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اعصــابم بــه شــدت تحریــک .یــه اتــاق خیلــی بــزرگ کــه دیــوارش بــه رنــگ قرمــز بــود.اطــراف انــداختم
ــود ــاز نشــد    .شــده ب ــا ب ــتم و دســتگیره ي در رو تکــون دادم ام ــاق رف ــمت در ات ــه س ــاه  .ب ــه نگ ــه روزب ب

ــردم ــد     .ک ــا لبخن ــت و ب ــود روي تخ ــته ب ــوري نشس ــاهمهمونج ــرد نگ ــزنم زیــر    ن.میک ــود ب ــک ب زدی
 یکی نیست کمکم کنه؟.کمک:چند بار به در کوبیدم و با فریاد گفتم.گریه

 
 .بیا استراحت کن عزیزم.بیخود خودتو خسته نکن.کسی نیست:خیلی آروم گفت روزبه

 
 .توجه به حرفش افتادم به جون دستگیره در و زیر لب شروع کردم به فحش دادن بی
 
حـــــالا .پـــــدرتو در میـــــارم.ازت شـــــکایت میکـــــنم.تـــــو منـــــو دزدیـــــدي.کثافـــــت.عوضـــــی_

 .لعنتی باز شو دیگه اه....آَشغال.کثافت.میبینی
 

دوبـاره جیغـی کشـیدم و    .کلنجـار رفـتن بـا در بـودم کـه از پشـت دستشـو گذاشـت روي شـونم          مشـغول 
 .ولم کن.به من دست نزن عوضی:گفتم

 
روي سـرم گذاشـتم و    دسـتمو .سمت پنجـره اتـاق رفـتم کـه وسـط راه حـس کـردم سـرم گـیج میـره           به

بـالاخره چشـمام بسـته شـد     .اتـاق میچرخیـد و مـن بـا بـی حـالی ایسـتاده بـودم        .به سمت روزبـه برگشـتم  
 .و دیگه چیزي نفهمیدم

 
*** 

 
 قشنگ من قرمز پوشیده عروسک

 
 رختخواب مخمل آبیش خوابیده تو
 

 من چشماتو وا کن عروسک
 

 که شب شد اونوقت لالا کن وقتی
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 !؟صبح شده؟بیدار نمیشی عروسک

 
ــودم   صــداهایی ــوز خــواب ب ــا هن ــاز   .میشــنیدم ام ــا لمــس دســتی روي پیشــونیم آروم آروم چشــمامو ب ب

 .بذار بیشتر بخوابم.مامان خوابم میاد:کردم و زیر لب گفتم
 

 !نمیخواي بیدار بشی خانومی؟:نزدیک گوشم گفت صداي
 

ــاز کــردم و بــا دیــدن چهــره    بــا ي روزبــه جلــوي صــورتم شــنیدن صــدایی مردانــه هراســان چشــمامو ب
 .جیغی کشیدم

 
ملافــه ي روي تخــت .از دیــدن خــودم شــرمم میشــد .فاصــله گــرفتم و نگــاهی بــه خــودم انــداختم  ازش

نمیدونســتم چیکــار .گــیج بــودم و بــه هــم ریختــه .رو دور خــودم پیچیــدم و از روي تخــت پــایین اومــدم 
سـرمو  .الا تنـه اش لخـت بـود   فقـط شـلواري بـه پـا داشـت و ب ـ     .روزبه بـالاخره از تخـت پـایین اومـدم    .کنم

 من اینجا چیکار میکنم؟:و گفتم پایینانداختم 
 

 .به خاطر تو درستش کردم!قشنگ نیست؟!اینجا اتاقمونه_روزبه
 

مــن کــه .تــورو خــدا بهــم رحــم کــن.مــن نمیخــوام اینجــارو.میخــوام بــرم خونــه:زیــر گریــه و گفــتم زدم
 .توروخدا.کاریت نکردم

 
تـرس از آینـده و اینکـه پـیش یـه مـردي هسـتم        .ي گریـه کـردم  زمین نشسـتم و بـا شـدت بیشـتر     روي

خــدا .دل تــو دلــم نبــود.نزدیــک بــود ســکته کــنم.کــه احتمــالا دیوانــه بــود داشــت نفســمو بنــد مــی آورد
 .میدونه که توي اون لحظات چه حال بدي داشتم

 
ــتم  خواســت ــو میخــوام ازت .دســتتو بهــم نــزن .نــه:دســتمو بگیــره کــه گف ــرم همین ــذار ب ــه.ب  دارم دیوون

 .میشم
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 .عزیزم من دوستت دارم باهام اینجوري نکن_روزبه
 

میخـوام بــرم  .خـواهش میکــنم .نیـا طــرفم :بـه ســمتم اومـد کــه بـه طــرف دیگـه اي رفـتم و گفــتم      دوبـاره 
 !میفهمی؟

 
ــه ــود     ب ــل ب ــاز در قف ــه ب ــردم ک ــوم ب ــمت در هج ــین    .س ــا روي زم ــه در زدم و همونج ــت ب ــدین مش چن

بــاورم نمیشــد کــه ایــن بــلا بــه .مــن زنــدانی شــده بــودم.ارهفهمیــدم هــیچ راه فــراري وجــود نــد.نشســتم
 .کمکم کن.خونواده ي بیچارم با این بی عصمتی چه کار میکردند؟واي خداي من.سرم اومده

 
 .بذار برم.بذار برم.مامانم نگرانمه.باید برم:به در کوبیدم و گفتم سرمو

 
 .عزیزم بیا بغلم.آروم.آروم باش عروسک_روزبه

 
 .ر کمرم حلقه کنه که برگشتم سمتش و با ناخونام صورتشو خراشیدمخواست دو دستاشو

 
 .آشغال.باید بري تیمارستان.تو دیوونه اي.گمشو روانی_
 

 .از سر درد کشید و با عصبانیت نگاهم کرد فریادي
 

 .الان حالیت میکنم_روزبه
 
غـی کشـیدم   بـا دیـدن شـلاق جی   .سمت کشوي میـز توالـت رفـت و بعـد از تـوش شـلاقی بیـرون آورد        به

 .و دوباره به در کوبیدم
 
 ...این میخواد منو.توروخدا.یکی کمکم کنه_
 
 .اولین ضربه جیغی کشیدم و ملافه رو انداختم روي سرم با
 

 .حالیت میکنم عوضی!منو چنگ میندازي؟.کثافت_روزبه
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قـط  درد پشـتم بـه قـدري زیـاد بـود کـه ف      .هر ضربه اي که میزد جیـغ مـن بیشـتر بـه آسـمون میرفـت       با

ضــربات شــلاق بــی رحمانــه روي بــدنم فــرود مــی اومــد و مــن هــیچ   .میتونســتم داد بــزنم و گریــه کــنم
 .چاره اي نداشتم

 
 .آخ خدا کمکم کن دارم میمیرم.نزن.دارم میمیرم.نزن نامرد_
 
 .شدت ضربات بیهوش شدم و دیگه چیزي نفهمیدم از
 
 
 

 دهم قسمت
 

 .عزیزم صبح شده.شراره عزیزم؟درو باز کن_مادر
 

 !بله؟:به آرومی باز کردم و زیر لب گفتم چشمامو
 

 .بیا صبحونه بخور!عزیزم بیداري؟_مادر
 
 .باشه_
 

 .توي تخت خواب زدم و از پنجره به بیرون نگاه کردم غلتی
 

یــاد دیشـب افتــادم و بــا بــه یــاد آوردن حــرف هــاي علــی  .صــاف شــده بــود و دیگــه بــرف نمیباریــد هـوا 
ــد   ــم آب ش ــوي دل ــد ت ــحا .قن ــا خوش ــت ام ــاد دووم نداش ــردم  .لیم زی ــش میک ــد فراموش ــن بای ــدر .م چق

 .حالا که عشق واقعی رو میخواستم تجربه کنم نمیتونستم.سخت بود
 

ــردم   وارد ــلام ک ــدم و س ــپزخونه ش ــه      .آش ــت ک ــم گف ــلاممو داد و به ــواب س ــی ج ــاده روی ــا گش ــو ب عم
 .کنارش بشینم
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ــداختم  نگــاهی ــه ان ــه بقی  ــ  .ب ــدر و م ــرص نگــاهم میکــرد و پ ــا ح ــو ب ــا خوشــحالیزن عم ــی هــم .ادر ب عل

 .سرش پایین بود و سرشو با شیرین کردن چاییش گرم کرده بود
 

 !خوب خوابیدي عمو جان؟:عمو نشستم که گفت کنار
 
 .بله عمو_
 

 .اي کردم و معذرت خواستم عطسه
 

 ...چه کانکشنی با هم دارید ها:هم مثل من عطسه کرد که عمو خندید و گفت علی
 

زیـر چشـمی   .خـودم هـم خنـده ام گرفتـه بـود امـا بـه زور جلـوي خودمـو گـرفتم          .و مادرم خندیدنـد  پدر
بــا دســتپاچگی ســرمو انــداختم پــایین کــه .بــه علــی نگــاه کــردم کــه دیــدم داره بــا لبخنــد نگــاهم میکنــه 

 !دیشب خوش گذشت توي حیاط؟:دوباره عمو گفت
 
 .جاي شما خالی.خوب بود_
 

ــیم نگــاهی بــه علــی کــردم  نفســی از ســر آســودگی کشــیدم و .عمــو حرفــی نــزد دیگــه انگــار از ایــن .ن
 .علی اینبار سرش پایین بود و متوجه نگاهم نشد.دزدکی نگاه کردن ها خوشم میومد

 
 !باشه؟.علی جان راستی یادت باشه بریم خونه ي خاله معصوم_عمو زن

 
 .باشه مادر_علی

 
 ــ   خالــه ا بــا هــم معصــوم یــه دختــر داشــت همســن مــن کــه بعضــی وقــت هــا میومــد خونــه ي عمــو و م

حتمــا زن عمــو .انگــار تافتــه ي جــدا بافتــه بــود.از همــون اول هــم مــن ازش بــدم میومــد.همبــازي بــودیم
 .میخواست حرص منو در بیاره
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 .خوردم و از جام بلند شدم صبحونمو
 

 !کجا عمو جون؟_عمو
 
 .باهاش قرار دارم.دارم میرم حاضر بشم برم پیش دوستم_
 

 .خب وایسا علی هم برسونتت_عمو
 
 !مامان کاري نداري؟...مرسی.نه عمو زحمت میشه_
 

 .برو به سلامت.نه عزیزم_مادر
 
 .خداحافظ همگی.خداحافظ بابا_
 

*** 
 

آدرســی کــه تــوي دســتم بــود داشــتم بــه کوچــه هــا نگــاه میکــردم کــه دیــدم پســري جلــوم داره راه   بــا
ایــن آدرســو  آقــا ببخشــید:بــه ســمتش دویــدم و گفــتم .بــه غیــر از اون کســی تــوي کوچــه نبــود .میــره

 !میدونین کجاست؟
 

ــداختم   نگــاهی ــره اش ان ــردنش انداختــه       .بــه چه ــو طبــق مــد دور گ عینــک دودي زده بــود و شالش
 .چرم مشکی که از تمیزي برق میزد.نگاهی به کفشاش انداختم.به نظرم خیلی جدي میومد.بود

 
 !با پدرم کار دارین؟.خانوم اینجا خونه ي ماست_
 
 .له من امروز با پدرتون قرار داشتمب!واقعا؟:خوشحالی گفتم با
 

 !واقعا؟قرار داشتین؟:به سر تا پاي من کرد و بعد با طعنه گفت نگاهی
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 .چطور؟خب من مراجعه شون هستم.خب بله_
 

 .از روي چشماش برداشت و این بار با دقت بیشتري نگاهم کرد عینکشو
 

 پس بیمار جدیدش هستی؟_کسري
 
 .بله_
 

 .البته خودم هم داشتم میرفتم خونه.شونتون میدمبفرمایید راه رو ن_کسري
 

ــالش ــادم دنب ــر چــه پســري داشــت .راه افت ــا .دکت ــود تقریب ــل خــودش ب ــاطیر  .مث ــه ي اس ــا همــون قیاف ب
 .یونان

 
 .نمیدونم چرا حس میکنم دیدمتون_کسري

 
 .آخه بعضی وقتا چهره ها آشنا هستن.خب شاید_
 

 .بله درسته_کسري
 

 .بهتون نمیاد مریض باشید:گفت به من انداخت و دوباره نگاهی
 
 .مریضی من توي دلمه_
 

 .بفرمایید تو.خب اینم خونه ي ما.اوهوم_کسري
 

حـوض وسـط   .درسـت مثـل فـیلم هـا    .یـه خونـه ي قـدیمی   .رو برام بـاز کـرد و بـه داخـل دعـوتم کـرد       در
یـه خونـه ي   .بـا اینکـه زمسـتون بـود امـا جـذابیت خاصـی داشـت        .حیاط حالت قلب داشـت و پـر از بـرف   

 .کاملا خونه ساختار سنتی داشت.دوطبقه که طبقه ي دوم بالکنی رو به حیاط داشت
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 .خونه ي قشنگی دارین_
 

 .راستش من و بابام به این خونه خیلی علاقه داریم.نظر لطفتونه.ممنون_کسري
 
 .بهتون حسودیم شد.حق دارین_
 

 !اي بابا این چه حرفیه؟_کسري
 
 !آقاي دکتر کجان؟_
 

مطــبش طبقــه ي اولــه و مــا طبقــه دوم زنــدگی .داره بــه کــاراش ســر و ســامون میـده فکــر کــنم _کسـري 
 .بفرمایید داخل.میکنیم

 
رنــگ دیــوار .واقعــا شــبیه مطــب بــود.بــا کنجکــاوي بــه در و دیــوار نگــاه کــردم .ســاختمون شــدیم وارد

 .سفید بود و چند تا عکس منظره آرامش بخش
 

 .ضربه اي به در اتاق زد و وارد شد کسري
 

 .خانوم بفرمایید.بابا مراجعه براتون اومده_کسري
 

 .اتاق شدم که دیدم دکتر پشت میزش نشسته و مشغول خوندن یه پرونده ست وارد
 
 !خوبین؟.سلام دکتر_
 

شــنیدن صــداي مــن سرشــو آورد بــالا و تــا منــو دیــد بــا خوشــحالی از جــاش بلنــد شــد و بــه طــرفم     بــا
 .اومد

 
 .نبیا بشی.منتظرت بودم.سلام عزیزم_دکتر
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 !میتونی برامون دوتا قهوه بیاري؟.پسرم ممنونم:به کسري گفت بعد
 

 .الان میارم.باشه حتما:با کنجکاوي به من و دکتر نگاه کرد و گفت کسري
 

ســاخته و منتشــر شـــده   ) www.98ia.com( اینودهشـــت يمجــاز  يکتــاب توســـط کتابخانــه    نیـ ـا.:: 
 ::.است 

 
 .م نشستمنو دعوت به نشستن کرد و خودش کنار دکتر

 
 !خوبی؟!چه خبر؟.خب تعریف کن_دکتر

 
 .نمیدونم از کجا شروع کنم.خبر که زیاده.خوبم.ممنونم دکتر_
 

 !اینجارو خوب پیدا کردي؟.وقت براي حرف زدن زیاده.بعد.حالا بذار یه قهوه بخوریم_دکتر
 
 .سر راه دیدمشون.از پسرتون کمک گرفتم_
 

 .خب پس اینطور_دکتر
 

 .کاري باهام داشتین صدام کنید.بابا من بالا هستم:داخل اتاق اومد و گفت با سینی قهوه کسري
 

 .خانوم از دیدنتون خوشحال شدم:لحظه اي به من خیره شد و گفت براي
 
 .منم همینطور.ممنون_
 

 .اگه ندیدمتون خداحافظ_کسري
 

 !نظرت چیه؟:از رفتن کسري دکتر فنجون قهوه رو به دستم داد و گفت بعد
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 !درباره ي چی؟:گیج نگاهش کردم و گفتم حالتی با
 

 .کسري_دکتر
 
 .خب مثل شماست از نظر قیافه.آهان_
 

 دیروز چه خبر بود؟.خب تعریف کن...امان از دست شما جوونا_دکتر
 

ــا ــاراحتی گفــتم ب ــاد کــه باعــث شــد   .دکتــر مــن نمیــدونم چیکــار کــنم :ن دیــروز یــه ســري اتفاقــایی افت
امـا مـن عـین    .م گفـت کـه دوسـم داره و میخـواد باهـاش باشـم      اون به ـ.پسرعموم احسـاس قلبیشـو بگـه   

 .دیوونه ها از دستش در رفتم
 

 !در رفتی؟واسه ي چی؟:خندید و گفت دکتر
 
بــاورتون .بهــم میگفــت نجیــبم.واســه ي اینکــه مــن طاقــت نداشــتم ببیــنم داره بهــم ابــراز علاقــه میکنــه_

 .تنها چیزي که توي وجود من نیست!میشه دکتر؟من و نجابت؟
 

دکتــر شــما یــه چیــزي رو :تــوي چشــمام جمــع شــد و بــا صــدایی کــه از تــه چــاه در میومــد گفــتم  اشــک
 ...من تو دورانی که با روزبه بودم.من تقریبا یه زن کامل هستم.درباره ي من نمیدونین

 
 .سرمو انداختم پایین و زدم زیر گریه.شرمم میومد.نمیدونستم چه جوري بگم.کردم سکوت

 
 !هان؟!چی شد عزیزم؟_دکتر

 
 .هق هق گریه هام شروع کردم به حرف زدن بین
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مـن بــا دسـتاي خــودم   .مـن مــادر شـده بــودم  .مــن وقتـی بــا اون کثافـت بــودم حاملـه شــدم   ...دکتـر مـن  _
ــتم   ــکممو کش ــو ش ــه ي ت ــایین    .بچ ــداختم پ ــه ان ــه ي روزب ــاي خون ــه ه ــو از پل ــی  .خودم ــن خیل ــر م دکت

 .خیلی.بدبختم
 

 .متاسفم:ستشو گذاشت روي شونم و گفتد.میدونم شوکه شده بود.ساکت شد دکتر
 

اشـک هـاي مـن    .خودمو انـداختم تـوي بغلـش و بـا صـداي بلنـدتري شـروع کـردم بـه گریـه           ناخودآگاه
 .انگار خدا منو آفریده بود تا فقط گریه کنم.تمومی نداشت

 
ــم    _ ــوبی داشــته باش ــدگی خ ــونم زن ــیگم نمیت ــه م ــه ک ــه    .واســه همین ــا ی ــر میشــه ب ــري حاض ــدوم پس ک

 .آخ دکتر شما هم منو نمیفهمین...ه سال اسیر یه روانی بوده و بهشدختري که ی
 

امـا مـن   .فقـط منـو تـوي بغلـش گرفتـه بـود و آروم تکـونم میـداد تـا آروم بشـم          .هیچ حرفی نمیزد دکتر
دوبــاره بــه یــاد کارهــایی کــه .تــازه درد دلمــو بــا کســی میگفــتم و بــرام راحــت نبــود کــه خــوددار باشــم 

وقتـی بـراي اولـین بـار در بیـداري و هشـیاري پـاکی و نجـابتمو از         .تـاده بـودم  روزبه بـا مـن کـرده بـود اف    
ــدر داد کشــیدم   ــن چق ــرد و م ــین ب ــو   .چقــدر التماســش کــردم .ب ــاد هــاي مــن اون ــا افســوس کــه فری ام

مـردن  .تـوي اون لحظـه چقـدر دلـم میخواسـت خـدا مرگمـو برسـونه و مـن بمیـرم          .بیشتر جـري میکـرد  
 .ودبرام بهتر از اون زندگی نکبت بار ب

 
 !شراره عزیزم خوبی؟_دکتر

 
ــدن  دســتام ــه لرزی ــود ب ــالا نمیومــد .شــروع کــرده ب ــا  .نفســم دیگــه ب دکتــر دســتامو محکــم گرفــت و ب

ــدا زد  ــري رو صـ ــد کسـ ــداي بلنـ ــم  .صـ ــت شـ ــرم و راحـ ــت بمیـ ــم میخواسـ ــدر دلـ ــش درد و .چقـ همـ
 .ظرفیتم تکمیل شده بود.غم

 
 .الان برات قرص میاره آروم بشی.دراز بکش عزیزم_دکتر
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مــن هیچوقــت بــا .خــواهش میکــنم پیشــم بمــونین.نــه دکتــر:منــو از بغلــش در بیــاره کــه گفــتم اســتخو
 ...بابام اینطوري

 
 .همه چی درست میشه.آروم باش.باشه.باشه عزیزم_دکتر

 
 .وارد اتاق شد و با دیدن من توي اون وضع دوباره به طبقه ي بالا رفت کسري

 
 .نگران نباش.میدونه چیکار کنه_دکتر

 
هرموقـع کـه بـه اون روزا فکـر میکـنم حـالم       .خیلـی .خیلـی سـخت بـود   :بسـتم و زیـر لـب گفـتم     وچشمام

 .چقدر بدبختم.مثل یه سگ باهام رفتار میکرد.زجر مداوم.بد میشه
 

 .بابا بفرمایید_کسري
 

 .آروم میشی.شراره عزیزم بیا این قرص رو بخور_دکتر
 
 .رص رو خوردمدستانی لرزان لیوان آب رو گرفتم توي دستم و بعد ق با
 

 .به کسري کردم که دیدم با ناراحتی نگاهم میکند نگاهی
 

 ...میتونی بري.پسرم ممنون_دکتر
 

 !بابا میخواین بمونم؟_کسري
 

 .برو به کارات برس.حال شراره بهتره.نه ممنون_دکتر
 

 .دوباره نگاهی بهم انداخت و با نارضایتی رفت کسري
 

 !بهتري؟_دکتر
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 .ممنون.بهترم_
 

 !میخواي بذاریم براي فردا؟_دکتر
 
 .آره_
 

 .پس فردا باهات صحبت میکنم_دکتر
 
 .از آقا کسري خجالت میکشم.من خیلی متاسفم ناراحتتون کردم_
 

اون تاحـالا تــوي  .راسـتش تـو اولـین مریضـم هسـتی کـه اینجـوري حالـت بـد شـد          .اشـکالی نـداره  _دکتـر 
 .اینجا کسی رو مثل تو ندیده

 
 .باید برم.ش عذرخواهی کنیناما از طرف من از...آهان_
 

بــذار بگــم کســري :دوبــاره نشســتم کــه دکتــر گفــت.از جــام بلنــد بشــم کــه ســرم گــیج رفــت  خواســتم
 .صبر کن.ببرتت

 
*** 

 
 .روبروي خونه توقف کرد و به من نگاه کرد کسري

 
 !همین جاست؟_کسري

 
 .بله ممنون_
 

چشـمامو بسـتم و نفــس   .م گـیج رفــت دوبـاره سـر  .بیحـالی دسـتگیره در رو فشــار دادم تـا در بـاز شــد     بـا 
 .عمیقی کشیدم
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 !میخواین کمکتون کنم؟_کسري

 
 .ممنون.تا اینجا هم خیلی زحمت دادم.نه_
 

ســر جــام ایســتادم و بــه .دنیــا دور ســرم میچرخیــد.ي توانمــو جمــع کــردم و از ماشــین پیــاده شــدم همــه
 .به نظرم فاصله ي خیلی زیادي بود تا به در برسم.در خونه نگاه کردم

 
کســري هنــوز نرفتــه .ماشــین رو بــه آرومــی بســتم و بــا قــدم هــایی لــرزان بــه ســمت در خونــه رفــتم در

برگشــتم بــه ســمت کســري و بــا صــدایی کــه انگــار از تــه .بــالاخره بــا هــزار بــدبختی بــه در رســیدم.بــود
 .ممنون.میتونین برین:چاه در میومد گفتم

 
 .میخوام مطمئن بشم.من هستم.شما بفرمایید_کسري

 
 .دنبال کلید در خونه میگشتم اما نبود.فمو باز کردم و مشغول گشتن کیفم شدمکی در
 
 !اه لعنتی کجا گذاشتمش؟_
 

زنــگ در خونــه رو .اعصــابم خیلــی خــورد شــده بــود .دلــم میخواســت فریــاد بــزنم.شــده بــودم عصــبانی
 ...اي خدا!پس رفتن کجا؟:دستمو گذاشتم روي زنگ و زیر لب گفتم.زدم اما کسی جواب نداد

 
 !کیه؟سر آوردي؟_علی

 
 .اه.باز کن درو_
 

 تویی شراره؟_علی
 
 .زود.باز کن.آره_
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 .به دکتر سلام برسون.میتونین برین.ممنون:نگاهی به کسري کردم و گفتم.خونه باز شد در
 

 .خداحافظ.مواظب خودتون باشید.خواهش میکنم_کسري
 

 .مدلم میخواست بشین.تعادل نداشتم.خونه شدم و در رو بستم وارد
 

 .با هزار جون کندنی بود خودمو به ساختمون رسوندم بالاخره
 

 .کاناپه نشستم که سر و کله ي علی پیدا شد روي
 

 !خوبی؟.سلام_علی
 
 !بقیه کوشن؟.سلام_
 

 .رفتن خونه ي خاله ي من_علی
 
 !تو چرا نرفتی؟_
 

 !چرا انقدر رنگت پریده؟...اونجا رو دوست ندارم_علی
 
 .استراحت کنم خوب میشم.ضعف کردم.هیچی نیست_
 

ــا ــردم      ب ــاز ک ــالتومو ب ــاي پ ــه ه ــتم و دکم ــرم برداش ــو از س ــري م ــی روس ــط  .کلافگ ــت فق ــم میخواس دل
 .بخوابم

 
 !میخواي برات چیزي بیارم؟_علی

 
 .برو به کارت برس.نه_
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 .به طرز خفیفی میلرزید و این از نگاه علی دور نموند دستام
 

 !دستات چرا میلرزه؟_علی
 

ــو ــدادم جوابش ــزنم  .ن ــرف ب ــت ح ــم نمیخواس ــتم .دل ــیو نداش ــله ي هیچکس ــم  .حوص ــاره درد و رنجم دوب
 .یادم اومده بود

 
 
 

 یازدهم قسمت
 

ــارم نشســت و روســریمو برداشــت  علــی ــت  .کن ــود گف ــایین ب ــه ســرش پ از رفتــار دیشــبم :همونطــور ک
 مـن دلـم میخـواد مـال مـن باشـی ایـن       .اما من دلیلـی نمیبیـنم کـه معـذرت خـواهی کـنم      !ناراحتی شراره؟

 !خواسته ي زیادیه؟
 

ــودم و علــی هــم داشــت اعصــابمو   .نمیدونســتم چــی بگــم .نــدادم جوابشــو یــاد کارهــاي روزبــه افتــاده ب
مــرگ یــه بــار و شــیون یــه .تصــمیم گــرفتم حــالا کــه کســی نبــود بهــش واقعیــت رو بگــم .خــرد میکــرد

 .خسته شده بودم از این بازي مسخره.بار
 

 !نمیخواي جواب من رو بدي؟_علی
 

ــک لحظــه از تصــمیمم منصــرف   .چقــدر چشــم هــاي سیاهشــو دوســت داشــتم  .مکــرد نگــاهش ــراي ی ب
 .سرمو انداختم پایین و نفس عمیقی کشیدم.شدم

 
 .من اونی نیستم که تو فکر میکنی_
 

 .به قدري لرزان و وحشت زده بود که باور نداشتم این صداي من باشه صدام
 

 منظورت چیه؟_علی
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 !باشه؟.وسط حرفم نپر.فقط گوش بده_
 

 .بگو گوش میدم.خیل خب.باشه_علی
 
حــدود دو ســال پــیش کــه درســم تمــوم شــد یــه ســري اتفاقــایی افتــاد کــه باعــث شــد آرزوي مــرگ    _

ــنم ــد   .ک ــراب ش ــه خ ــاطر اون حادث ــه خ ــده م ب ــی رو    .آین ــه کس ــنم و ن ــونم ازدواج ک ــه میت ــه ن ــن دیگ م
ــه ي عــادي باشــه  .دوســت داشــته باشــم  ــه مثــل بقی ــی مــن تــور .زنــدگی مــن دیگــه نمیتون و دوســت عل

از تــو خوشـم اومــد امـا ایــن سرنوشـت ماســت کـه همیشــه بـه چیــزي       تاز همـون اولـی کــه دیـدم   .دارم
وقتــی یــاد بچگیمــون میفــتم کــه چــه جــوري بــا هــم کــل کــل میکــردیم   .کــه دوســش داریــم نمیرســیم

علــی مــن نمیتــونم بــراي تــو دوســت یــا زن خــوبی   ...آرزو میکــنم برگــردیم بــه همــون روزا امــا حیــف 
 .شدم زدیدهال پیش توسط خواستگاري که داشتم دمن دو س.باشم

 
 !چی گفتی؟_علی

 
ــداش ــردم        ص ــاهش ک ــوردم و نگ ــونی خ ــام تک ــه از ج ــود ک ــد ب ــرام بلن ــدري ب ــه ق ــاهم  .ب ــمانه نگ خص

 .میدونستم همینجوري میشه.انگار که ازش دزدي کرده باشم.میکرد
 

 .زدم و به حرفم ادامه دادم پوزخندي
 
ــیم توســط اون   _ ــه ســال و ن ــودمحــدود ی ــه شــد  .اســیر ب ــاکیم ازم گرفت ــت و پ ــی .همــه ي نجاب ــن اون م

ــالاخره از دســتش    .نیســتم کــه تــو فکــر میکنــی  ــدانی کــرده بــود و ب ــیش منــو زن ــد مــاه پ ــا همــین چن ت
اون مــردي هــم کــه دیــدي اومــد اینجــا دکتــر .الانــم دارم دوره ي درمــانیمو کامــل میکــنم.خــلاص شــدم
 .هم پیش اون بودم روزام.روان شناسمه

 
 !تو با من چیکار کردي؟.ورم نمیشهبا_علی
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نامــه ي فــدایت .مــن بــا تــو کــاري نکــردم:شــنیدن ایــن حــرفش کنترلمــو از دســت دادم و فریــاد زدم بــا
هــیچ میفهمی؟بــا اون گذشــته ي ســیاهی کــه دارم .مــنم دارم زجــر میکشــم.شــوم بــرات نفرســتاده بــودم

 !هان؟!باید تا ابد زجر بکشم؟نکنه فکر میکنی تقصیر منه؟
 
چطـور ممکنـه یـه دختـر یـه سـال و خـرده اي اسـیر یکـی          .بـاورم نمیشـه  :مسخر نگـاهم کـرد و گفـت   ت با

 .باشه مگه اینکه خودش دلش بخواد
 
وقتـی متوجـه کـارم شـدم کـه دیـدم علـی دستشـو گذاشـته          .شنیدن این دیگـه نفهمیـدم چیکـار کـردم     با

ن حـرفش بـرام گـرون    انقـدر ای ـ .مـن بهـش سـیلی زده بـودم    .روي صورتش و بـا نابـاوري نگـاهم میکنـه    
ــاور .همــه ي عشــقی کــه بهــش داشــتم رنــگ باخــت .تمــوم شــده بــود کــه حــد نداشــت  علــی حرفــامو ب

چقــدر زود همــه ي اعتمــادي کــه بــه .توقــع نداشــتم.دارم بهــش دروغ مــیگم ردنکــرده بــود و فکــر میکــ
ــین رفــت  ــده م  .مــن داشــت از ب ــود،براي خــودم، بــراي آین ــه ب ــه م گرفت ــرم و  .گری ــم میخواســت بمی دل

بــدون هــیچ حرفــی بــه .دیگــه طاقــت نداشــتم بایســتم و بــه نگــاه طعنــه آمیــزش نگــاه کــنم .ت شــمراحــ
میکـردم علـی کسـی کـه میتـونم روش حسـاب کـنم همـه          فکـر حـالا کـه   .قلـبم شکسـته بـود   .اتاقم رفـتم 

تقصــیري نداشــتم کــه روزبــه پســت فطــرت اون بــلا رو بــه .مــن گنــاهی نداشــتم.چیــز خــراب شــده بــود
کسـی رو هـم دوسـت داشـتم پشـت پـا       .نـه عشـقی و نـه احساسـی    .ن رفتـه بـود  زنـدگیم از بـی  .سرم آورد

 .به من زد
 

 !کسی پیدا میشد که من رو با تمام اتفاق هایی که برام افتاده بود دوست داشته باشه؟ آیا
 

*** 
 

 !چقدر میخوابی؟.باید شام بخوریم.شراره عزیزم؟بیدار شو_مادر
 

ــاهی بــه بیــرون کــرد   .آروم بــاز کــردم  چشــمامو ــود  .منگ ــب شــده ب ــه ســاعت رومیــزي نگــاه    .ش ب
قــرص خــواب آوري کــه خــورده بــودم .بــاورم نمیشــد انقــدر خوابیــده باشــم.شــب بــود9ســاعت .کــردم
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بــراي یـک لحظــه همــه چیــز از یــادم رفتــه بـود امــا یکدفعــه اتفــاق ظهــر یــادم   .کـار خودشــو کــرده بــود 
 .بود هحتما علی به عمو گفت.اومد

 
 !ن؟شما کجا رفته بودی!عمو اینا چی؟_
 

ــال خونــه واســه عمــوت کــه خوشــبختانه یــه خونــه پیــدا کــردیم   _مــادر حتــی عمــوت .رفتــه بــودیم دنب
 .ایشالا از فردا میرن براي خونه شون خرید.قرارداد رو بست

 
 !همه چیز خوبه؟_
 

 !آره چطور؟اتفاقی افتاده؟با دکتر حرف زدي؟_مادر
 
 .خوب بود.آره_
 

 .تا شام بخوریم.ورپس برو دست و صورتتو بش.خدا رو شکر_مادر
 

ــادر ــردم     م ــر میک ــی فک ــه عل ــوز ب ــن هن ــت و م ــرون رف ــاق بی ــه   .از ات ــه چ ــود ک ــه ب ــا بهشــون نگفت حتم
علــی هــم .ازش دلگیــر بــودم.دوســت نداشــتم دوبــاره باهــاش برخــورد کــنم .چیزهــایی بــه هــم گفتــیم 

 .دیگه دلم نمیخواست با کسی حرف بزنم.دلم شکسته بود.مثل بقیه
 

ــی  ــ خیل ــذا م ــاکت و آروم غ ــوردمس ــه     .و خ ــوخی کن ــام ش ــت باه ــد داش ــه ي اول قص ــه در لحظ ــو ک عم
 .پدرم که به رفتار من و علی مشکوك شده بود بعد از شام به سراغم اومد.ساکت شد

 
 شراره میتونم باهات حرف بزنم؟_پدر

 
 .حتما.بله_
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 اولـین بـار بـود کـه اینطـوري میخواسـت باهـام حــرف       .روي زمـین نشسـت و بـه اتـاقم نگـاه کـرد       کنـارم 
 .بزنه

 
 !چرا انقدر تو فکري؟_پدر

 
 !نباید باشم؟_
 

 !تو که تا امروز صبح خوب بودي؟_پدر
 
 .الانم ازتون توقعی ندارم.بابا شما هیچوقت به من توجه نکردین_
 

 .دلم از همه گرفته بود.به طرف دیگه اي برگردوندم سرمو
 

 !شراره منظورت چیه؟_پدر
 
دلـم بـراي بچگـیم تنــگ    .انـه فقـط پولـه امـا اینطــور نیسـت     بابـا شـما همیشـه فکـر میکنـین محبــت پدر     _

ــافتین  .شــده ــو روي زانوهــاتون میذاشــتین و موهــامو میب ــزرگ  .بــراي وقتــی کــه من ــی ب ــه؟اما وقت یادتون
مــن همیشــه دلــم میخواســت حرفــامو .باهــام مثــل غریبــه رفتــار کردیــد.شــدم دیگــه ازم کنــاره گــرفتین

 .از مدت هابعد .حالا اومدید سراغم.اما نشد.بزنمبا شما 
 

ــدرم ــت    پ ــت و گف ــتاش گرف ــین دس ــردمو ب ــت س ــدونم :دس ــزم می ــق داري.عزی ــت  .ح ــن هیچوق ــا م ام
قبــول .همیشــه خــوددار بــودي.چشــماي تــو چیــزي رو نشــون نمیـده .نتونسـتم از نگــاه تــو چیــزي بفهمـم  

 .حالا میخوام جبران کنم!...داري؟
 
کــه بــراش قصــه میگفتیــد مــن دیگــه اون دختــر بچــه ي کوچولــویی .خیلــی دیــر.بابــا جــون دیــر شــده_

 ...حالا یه.نیستم
 

 .خجالت میکشیدم.ادامه ي حرفمو بزنم نتونستم
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ــه پــاي تــو زجــر کشــیدم و گریــه کــردم  _پــدر هــیچ میــدونی وقتــی ســاکت بــودي مــن چــی  .مــنم پــا ب

وقتــی بعــد از یــه .چیکــار میتونســتم بکــنم...کشــیدم؟تنها بچــه م داشــت جلــوي چشــمام از بــین میرفــت
نـد کـه تـو رو تـوي بیمارسـتان پیـدا کـردن نمیتـونی تصورشـو بکنـی کـه چـه حـالی              سال بهمون خبر داد

ــود و هــم ناراحــت  لهــم خوشــحا.داشــتم ــقط    .ب ــو بچــه داشــتی و س ــتن کــه ت ــرا بهمــون گف چــون دکت
درسـته کـه بـرام سـخته     .امـا بـازم خوشـحال بـودم کـه دوبـاره پیشـمون برمیگـردي        .کمرم شکست.شده

تــو نبایــد انقــدر بــه خــودت ســخت  .ي و پــیش مــایی خوشــحالمامــا مــن از اینکــه میبیــنم هنــوز زنــده ا 
در .اینــو بــدونی کــه هرچــی هــم بشــه مــا طــرف تــوییم ازت حمایــت میکنــیم  .بایــد قــوي باشــی.بگیــري

ــا مــن   ــورد عمــوت هــم اون ب ــه میخــوام بهــش بگــم  .م ــی وقــت ک ــیگم .خیل ــت رو بهــش م ــد .واقعی نبای
 ...امیدوارشون کنیم

 
 .گیناحتیاجی نیست شما ب.من به علی گفتم_
 

 !چی؟گفتی؟_پدر
 
 .اونم فکر کرد که خودم مقصرم.امروز گفتم.آره_
 

عمــوت داره .مــا هــم خــدایی داریــم.بهــش فکــر نکــن.ولــش کــن:آه حســرت بــاري کشــید و گفــت پــدر
 .مطمئن باش.از اینجا میریم.همه چیز درست میشه.این چند روز رو صبر کن.میره از اینجا

 
*** 

 
مـــدام بـــه حـــرف علـــی و نگـــاه هـــاي آزاردهنـــدش فکـــر  .خـــوابم نمیبـــرد.هـــاي شـــب بـــود نیمـــه

 .چقدر زود رنگ عوض کرده بود.میکردم
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ــاش ــود   ک ــون ب ــوي صورتش ــا ت ــب آدم ــاد   .قل ــی افت ــا نم ــی از اتفاق ــد خیل ــوري میش ــه اینج ــه  .اگ ــا اینک ب
ایـن چـه خاصـیتی از عشـقه کـه بـاز بـا وجــود        .حرفـاش قلبمـو شکسـت امـا دلـم بـراش تنـگ شـده بـود         

 .راش تنگ میشه؟واقعا عشق آدمو احمق میکنهکم محلی و توهین دلت ب
 

ایــن .همونطــور کــه دکتــر و بابــا میگــه .بایــد قــوي باشــم:روي بــالش گذاشــتم و زیــر لــب گفــتم  ســرمو
 .همه گریه بسه

 
در اتــاق رو بــاز کــردم کــه .کــم کــم خــوابم میبــرد کــه حــس کــردم یــه نفــر بــه در اتــاقم میزنــه  داشــت

 .میتونم بیام تو:ه اي برگردوندم که گفتسرمو به طرف دیگ.دیدم علی جلوم ایستاده
 
 .مشکلی نیست_
 
 .جلوي در کنار رفتم تا وارد اتاق بشه از
 

اون میرفـت پــی زنـدگیش و مـن مثــل    .عشـق علــی بـرام دسـت نیــافتنی بـود    .بـودم و بــی حوصـله   خسـته 
 .همیشه باید حسرت میخوردم

 
 .نخوابیده بودي که_علی

 
 .بشین.داشت خوابم میبرد_
 

 !چرا نمیشینی؟:ست و گفتتخت نش روي
 
 .چیزي میخواي بگی بگو_
 

 .بشین اینجا_علی
 
 ...ممکنه که.همه خوابن.نصفه شبه.بگو:نشستم و گفتم.دست کنار خودشو نشون داد با
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 !هنوز از رفتارم ناراحتی؟:نگاهم کرد و خیلی آروم گفت علی
 

 .خیلی از دستش دلگیر بودم.نکردم نگاهش
 
 .کم نه_
 

ــدي ا.حــق داري_علــی ــه مــن حــق ب ــدم ب میــدونی چقــدر شــوکه شــدم وقتــی شــنیدم چــی بهــت   .مــا بای
حـالا هـم اومـدم    .امـا عصـبانیتم بیشـتر بـود    .هـم عصـبی بـودم و هـم ناراحـت     .از تصـورت خارجـه  .گذشته

 .معذرت بخوام بابت همه چی
 
 .تو هم برو به زندگیت برس.خیلی دیر.دیگه دیر شده_
 

 !شراره؟_علی
 

بـا دیـدن چشـماش دوبـاره دسـت و دلـم شـروع کـرد         .ت خـودم نبـود  دس ـ.برگشـتم سـمتش   ناخودآگاه
دسـتش  .پـر از عشـق و خواسـتن   .نگـاه علـی دوبـاره مثـل سـابق شـده بـود       .معذب شـده بـودم  .به لرزیدن

 .شب بخیر.حرفتو زدي حالا برو:خودمو کشیدم عقب و گفتم.آروم آروم به سمت دستم اومد
 
 
 

 دوازدهم قسمت
 

حلــی میکــنم عصــبانی شــد و بــدون گفــتن حرفــی از اتــاق بیــرون  دیــد انقــدر نســبت بهــش کــم م وقتــی
ــدم .رفــت ــیمون ش ــارم پش ــد   .از ک ــا نمیش ــالش ام ــرفتم دنب ــم میخواســت می ــده   .دل ــوم ش ــز تم ــه چی هم

 .مطمئنا آخرین بار هم نخواهد بود.اولین بارم نبود که روي خواسته هاي دلم پا گذاشتم.بود
 

*** 
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حـس میکـردم   .امـا بـدنم کوفتـه بـود    .جـام بلنـد بشـم    گرفتم بـه میلـه ي تخـت و سـعی کـردم از      دستمو
نفســم بــه ســختی .روزبــه از اتــاق رفتــه بــود بیــرون و در رو قفــل کــرده بــود.تــا مــرگ فاصــله اي نــدارم

خــس خــس ســینه ام آزار دهنــده  .بــه قــدري جیــغ زده بــودم کــه دیگــه صــدام در نمیومــد  .بــالا میومــد
هنـوز ضـربات   .روي گونـه هـام میریخـت   تـرك برداشـته بـود و اشـک بـدون هـیچ تلاشـی         ملـب هـا  .بود

حــالا کــه مــورد تجــاوز قــرار گرفتــه بــودم درد دختــرا و زن هــایی .شــلاق رو روي پشــتم حــس میکــردم
چقــدر از خــودم .رو کــه بــه زور میدزدیــدن و تــوي یــه جــاي خلــوت بــی عصــمت میشــدن رو میفهمیــدم 

شــلاق ســیاه و لبــاس از دیــدن .دوبــاره وحشــت بــرم داشــت.انــداختم تنگــاهی بــه تخــ.بــدم اومــده بــود
همــه چیــز تمــوم شــده .هــاي پــاره ام و خــونی کــه روي تخــت بــود گریــه م شــدت بیشــتري پیــدا کــرد  

 .زنده بودن براي من بیهوده بود.زندگیم از بین رفته بود.بود
 

دلــم بــراي مــادرم .بــی پنــاه ودرمانــده.بــدنم درد میکــرد کــه بــا هــر حرکتــی نالــه ام بلنــد میشــد  انقــدر
 .چهره ي پدر و مادرم جلو نظرم بود.به حمایتش احتیاج داشتمچقدر .تنگ شده بود

 
 .چشام بسته شد و به خواب رفتم.قدري داغون بودم که دیگه چیزي نفهمیدم به
 

*** 
 

ــدار شــدم  11ســاعت  نزدیــک ــود کــه از خــواب بی ــاي   .صــبح ب ــه ه ــه خــاطر گری ســرم درد میکــرد و ب
همـش گریـه   .برسـه بـه دیگـران    از دسـت خـودم هـم خسـته شـده بـودم چـه       .دیشب چشمام میسـوخت 

نــه .یــه جــور دیگــه رفتــار کــنم.دلــم میخواســت یــه زنــدگی دیگــه رو تجربــه کــنم .و خــون دل خــوردن
حـرف زدن بـا اون فقـط    .دیگـه میخواسـتم بـا دکتـر حـرف بـزنم       نـه دوست داشتم بـه علـی فکـر کـنم و     

 .ف بزنممدیونش بودم اما دلم نمیخواست دیگه باهاش حر.باعث شد دوباره زبونم باز بشه
 

مــادرم مشــغول تمیزکــردن پــذیرایی بــود و زن عمــو .و صــورتمو شســتم و از اتــاقم بیــرون رفــتم دســت
 .هم داشت کمکش میکرد

 
 .سلام زن عمو.سلام مامان_
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ــادرم ــت      مـ ــرد و گفـ ــازك کـ ــمی نـ ــت چشـ ــو پشـ ــو داد و زن عمـ ــی جوابمـ ــاده رویـ ــا گشـ ــلام :بـ سـ
 !ساعت خواب؟همیشه انقدر میخوابی؟.دخترم

 
 .کاري ندارم انجام بدم.آره همیشه_
 

 .حداقل به مادرت کمک کن_عمو زن
 

هامو با بـی تفـاوتی انـداختم بـالا و بـه آشـپزخونه رفـتم کـه دیـدم علـی داره بـراي خـودش چـایی               شونه
 .میریزه

 
 .زیر لب گفتم و به سمت سماور رفتم سلامی

 
 .ظهر بخیر خانوم خوشخواب_علی

 
 ــ طــوري دلــم نمیخواســت دوبــاره یــه احســاس جدیــد بوجــود  .ترفتــار میکــردم کــه انگــار وجــود نداش

 .بیاد
 

 !چت شده؟.با تو دارم حرف میزنم شراره_علی
 

ــور ــتم       همونط ــش گف ــودم به ــز ب ــر روي می ــره و پنی ــتن ک ــغول گذاش ــه مش ــنم   :ک ــواهش میک ــی خ عل
 .من به درد تو نمیخورم.هرچیزي که بینمون بوده رو فراموش کن

 
 ...از یه دختري که حالا .میدونم.رد من نمیخوريبله شما به د.اوه ببخشید:طعنه گفت با
 
 .براي خودم متاسفم.دربارت اشتباه فکر میکردم:عصبانیت نگاهش کردم و گفتم با
 

ــت    عصــبانیت ــن نداش ــبانیت م ــی از عص ــت کم ــم دس ــی ه ــودیم و   .عل ــتاده ب ــم ایس ــروي ه ــر دو روب ه
 .آماده ي دعوا کردن
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 .م متاسفممنم درباره تو اشتباه میکردم و براي خود_علی

 
 .سرشو انداخت پایین و از آشپزخونه بیرون رفت بعد

 
حســرت بــه دلــم مونــد کــه  .محــض اینکــه پاشــو از در آشــپزخونه گذاشــت بیــرون زدم زیــر گریــه  بــه

براي یـک بـار هـم کـه شـده یـه مـرد پیـدا میشـد و واقعـا منـو دوسـت داشـت نـه بـه خـاطر گذشـته ي                  
ــه  .فکــر کــردمروي صــندلی نشســتم و بــه علــی  .تلخــی کــه داشــتم تقــدیر مــن همیشــه ایــن بــود کــه ب

 .چیزي که میخوام نرسم
 
 

 !باز چت شده دختر؟_مادرم
 
 .طاقت ندارم.خسته شدم.هیچی_
 

 .آبرومون میره.زن عموت میشنوه.آروم_مادر
 
 .همه فکر میکنن من لجنم.یه کاري برام بکنین.از این وضعیت خسته شدم.دیگه مهم نیست_
 

 .تو از برگ گل هم پاك تري دختر.این حرفو نزن_مادر
 

ــادرم ج  اشــک ــماي م ــوي چش ــود ت ــزد .مــع شــده ب ــدبخت چــی میکشــید و دم نمی ــادرم  .ب ــراي م ــم ب دل
در عـرض ایـن مـدت کـه ایـن بـلا بـه سـر مـن اومـده بـود            .داغـون شـده بـود   .بیشتر از خودم میسـوخت 

ــود 10 ــر شــده ب ــال پیرت ــت .س ــت و گف ــارم نشس ــادرم کن ــر  :م ــودت ســخت نگی ــه خ ــدر ب ــریم از .انق می
ــی  .اینجــا ــه؟.مــیفهمم چــی میگ ــیم یــه زنــدگی جدیـ ـ .نخــور غصــه!باش ــروع میکن حــالا آروم .د رو ش

 .بلند شو برو حموم بعدشم برو سراغ دکتر.باش
 
 .نمیخوام.دیگه نمیخوام دکتر رو ببینم_
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 .آفرین.بلند شو!واا؟یعنی چی؟عقلت کم شده؟_مادر
 
 .دکتر هم درد منو نمیفهمه.گفتم که نمیخوام_
 

ــادر ــه آخــه _م ــن چــه حرفی ــرو حمــوم .ای ــد شــو ب  ــ.یعنــی چی؟بلن ــه تن ــت خــوب  یــه آبــی ب ت بــزن حال
 .برو.میشه

 
تقصـیر مـادرم نبـود کـه مـن داشـتم بهـش        .ناچار به حـرف مـادرم گـوش کـردم و از جـام بلنـد شـدم        به

 .تصمیم گرفتم دیگه حرفی بر خلاف عقیدشون نزنم.بد اخلاقی میکردم
 

*** 
 

شراره،پســـر آقـــاي دکتـــر :موهـــامو خشـــک میکـــردم کـــه مـــادرم وارد اتـــاق شـــد و گفـــت  داشـــتم
ــده ــم.اوم ــه     .ش کســري ســتاس ــاي کســري رو فرســتاده ک ــه نمی ــده ک ــی فهمی ــر وقت ــل اینکــه دکت مث

 .باهاش بري
 
 .من نمیرم_
 

فــوقش بهــش میگــی کــه دیگــه نمیخــواي  .حاضــر شــو بــرو.ایــن همــه راه کوبونــده اومــده.زشــته_مــادر
 .حداقل ازش تشکر کن.بري پیشش

 
ــث ــود   بح ــه ب ــی نتیج ــادرم ب ــا م ــتم  .ب ــین گف ــاطر هم ــه خ ــه:ب ــرم.باش ــه .می ــط ی ــاب   فق ــرام انتخ ــانتو ب م
 .اصلا حوصله ندارم.کنین

 
ــم صـــحبت      وقتـــی ــا هـ ــه دیـــدم کســـري و علـــی دارن بـ ــرون کـ ــدم بیـ ــاقم اومـ آمـــاده شـــدم از اتـ
بــا لحــن ســردي بــه .یــاد حرفــاي تــوهین آمیــزش افتــادم.دوبــاره بــا دیــدن علــی بغضــم گرفــت.میکــنن

 .کسري سلام کردم و باهاش از خونه اومدم بیرون
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 .دارید پسر عموي خوبی_کسري
 
 .ممنون_
 

 میگفت تازه از آمریکا اومده درسته؟_کسري
 
 .اومده اینجا زن بگیره.بله_
 

 .چه جالب_کسري
 

 .اصلا امروز حوصله ندارم.میشه حرکت کنیم:توجه به لحن طعنه آمیزش گفتم بی
 

بــه چیــزي فکــر نمیکــردم و همــین .رســیدن بــه خونــه ي دکتــر هــیچ حرفــی بینمــون رد و بــدل نشــد تــا
 .یک نوع خلا فکري بود که خیلی زیاد برام اتفاق می افتاد.جالب بود برام

 
بعـد از قفـل کـردن ماشـین     .رسـیدم بـدون گفـتن حرفـی از ماشـین پیـاده شـدم و منتظـرش شـدم          وقتی
 از دست من عصبی هستی؟:گفت

 
 !براي چی همچین فکري میکنین؟.اصلا.نه_
 

 .اخه اصلا حرف نزدي_کسري
 
 .ردمداشتم به هیچی فکر میک_
 

 مگه میشه به هیچی فکر کرد؟!چی؟_کسري
 
 .از پدرتون بپرسید_
 

 .یادم میمونه_کسري
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 .خونه رو برام باز کرد و تعارفم کرد که داخل بشم در
 

 .توي حیاط داشت قدم میزد و به آسمون نگاه میکرد دکتر
 
 .سلام دکتر_
 
دلـم بـرات تنـگ شـده     !وبی؟خ ـ.سـلام دختـرم  :صداي منو شنید بـا خوشـحالی بـه طـرفم اومـد و گفـت       تا

 !چرا نیومدي؟.بود
 
 .راستش برام مشکلی پیش اومده بود!شما خوبید؟.ممنون دکتر_
 

 .هوا سرده.بیا بریم تو.مهم اینه که اینجایی_دکتر
 

 .کاري داشتید صدام کنید.بابا من میرم بالا_کسري
 

 راحت رسیدي؟:بعد از رفتنش دکتر گفت.نگاهی به من کرد و رفت بعد
 
 .زحمت دادم.ممنون.بله_
 

 .باورت میشه که از وقتی که با تو حرف میزنم یه جور دیگه شدم.این چه حرفیه.اصلا_دکتر
 

ــا ــردم     ب ــاه ک ــماش نگ ــه چش ــرف ب ــن ح ــتن ای ــود    .گف ــوري ب ــاهش اینط ــه نگ ــود ک ــار ب ــین ب ــنم .اول ت
 .اینجا سردمه.خب بهتره بریم داخل:ناخودآگاه ازش فاصله گرفتم و گفتم.لرزید

 
 چت شد؟:العمل من شد و گفت عکس متوجه

 
 .بریم تو.هیچی.هیچی:کردم لبخندي بزنم و با بی خیالی گفتم سعی
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 .نگاه و حرفش منو میترسوند.اون حس قدیمی ترس توي وجودم اومده بود دوباره
 

 شراره جان چیزي شده؟حالت خوبه؟_دکتر
 
 .آره خوبم_
 

 .مو کشیدم جلوتر و با هم وارد مطب شدیم روسري
 

 !خب چه خبر؟از پسر عموت چه خبر؟_دکتر
 
 .بهش گفتم همه چیو.هیچی_
 

 !و عکس العملش چی بود؟_دکتر
 
 !شما چی فکر میکنید؟_
 

 عصبی شد؟_دکتر
 
 .بهم گفت تقصیر خودم بوده.آره_
 

 .متاسفم.فکر نمیکردم اینجور بشه:عمیقی کشید و گفت نفس
 
 چرا؟.دههیچوقت به میلم نبو.دکتر همیشه زندگیم همینجور بوده_
 

 .مثل کسري و مثل بقیه ي آدما.مثل من.قوي باش.خب همه ي آدما اینجورن_دکتر
 
بــراي یـه دختــر هـیچ بـدبختی از ایــن بـالاتر نیســت کـه مــورد تجـاوز قــرار       .دکتـر شـما دختــر نیسـتید   _

بــدون اینکــه گذشــته مــو تــوي  .محتــاج دســتی هســتم کــه دســتامو بگیــره .مــن از درون داغــونم.بگیــره
یــه .یـه مـرد  .مـن دلــم میخواسـت تـوي زنـدگیم یکـی بـود      .بهـم تـوهین نکنـه   .اذیـتم کنـه  صـورتم بزنـه و  
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ــه از تـ ـ  ــر ک ــت    هنف ــو دوســت داش ــش من ــی  .دل ــق واقع ــدودیت و   .میفهمین؟یــه عش ــدون هــیچ مح ب
 .من آرامش میخوام اما به هر طرف که نگاه میکنم میبینم که وجود نداره.تحقیري

 
دیگــه نمیخواســتم بــه عــادت همیشــه ایــن کــار رو  امــا .گریــه م گرفتــه بــود.بغــض کــرده بــودم دوبــاره

 .از تکرار خسته شده بودم.بکنم
 

ــاي ــردم   گرم ــس ک ــتم ح ــر رو روي دس ــت دکت ــک    .دس ــر از اش ــاي پ ــم ه ــا چش ــالا و ب ــرمو آوردم ب س
ــد  .نگــاهش کــردم ــک اعضــاي صــورتم میچرخی ــک ت ــره شــدم و آروم  .نگــاهش روي ت ــه چشــمام خی ب

ــد   ــاهش شــده بــودم   .آروم بــه طــرفم اوم ــود کــه آرومــم      نمیــ.محــو نگ ــاهش چــی ب دونم تــوي نگ
 .چیزي که تو میخواي همون.من میتونم کمکت کنم:لبخندي زد و گفت.کرد

 
 
 

 سیزدهم قسمت
 

بــاورم .کــف دســتمو گذاشــتم روي لــب هــام و بهــش نگــاه کــردم .بــرق گرفتــه هــا از جــام پریــدم  مثــل
خـودش هــم  .مـات و مبهـوت نگــاهش کـردم   .انگـار سـطل آب ســردي روي سـرم ریختـه باشــند    .نمیشـد 

بغضــم .صــورتش از ســیلی کــه بهــش زده بــودم قرمــز شــده بــود .از کــاري کــه کــردم جــا خــورده بــود 
 .دکتر فکر نمیکردم انقدر آدم بی شرمی باشید:ترکید و به زحمت گفتم

 
 .وایسا شراره برات توضیح میدم:برداشتم و به سمت دراتاق رفتم که گفت کیفمو

 
مغـزم کـار نمیکـرد و فقـط بـه ایـن       .دو از مطـب اومـدم بیـرون   در رو باز کـردم و بـه حالـت    .نکردم صبر

خــدایا .مــن چیکـار کـرده بودم؟خــدایا منـو بـبخش    .بـاورم نمیشـد  .فکـر میکـردم کــه چـرا اینجـوري شــد    
در خونـه رو بـا ضـرب کوبیـدم و     .از خـودم بـدم اومـده بـود    ...امـا مـن   .نبایـد اینجـوري میشـد   .شرمنده ام

ــوره ــدم    مونط ــردم میدوی ــه میک ــه گری ــا .ک ــتند  آدم ــومی نداش ــرام مفه ــودم و    .ب ــودم ب ــط خ ــار فق انگ
احسـاس شـرم و احســاس گنـاه و همزمـان احســاس لـذتی کـه بهــم دسـت داده بـود ســردرگمم         .خـودم 
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ــود  ــرده ب ــه ســمتی        .نمیدونســتم کدومشــو بــاور کــنم   .ک عقــل و وجــدان و قلــبم هــر کــدوم منــو ب
سـاله  50یـه مـرد   .کـرد  بـاورم نمیشـد دکتـر اون کـارو    .میزدنـد  رفهرکدوم بـه نـوعی باهـام ح ـ   .میبردن

مــن چیکــار کردم؟اجــازه دادم مــردي کــه باهــام اخــتلاف  .ســاله ابــراز عشــق کــرده بــود24بــه دختــري 
تقصــیر مــن .مثــل دختربچــه هــا رفتــار کــرده بــودم.حتــی شــرمم میشــد کــه بگــم...ســنی زیــادي داشــت

رف نگــاه مــردم گریــه میکــردم و بــا خــودم حــ هبــی توجــه بــ.شــاید تقصــیر مــن.بــود یــا دکتر؟نمیــدونم
 .میزدم

 
گفـت کـه   .دکتـر چـرا اینجـوري کـرد؟بهم گفـت دوسـم داره      .این چه کـاري بـود کردم؟بـاورم نمیشـه    _

 .منو میخواد بدون توجه به گذشته م
 

ــبم ــزد   قل ــد می ــد تن ــوز تن ــده   .هن ــرخ ش ــورتم س ــبانیت ص ــدت عص ــتم از ش ــت از  .میدونس ــالاخره دس ب
 .ه آسمون نگاه کردمچند تا نفس عمیق کشیدم و ب.دویدن کشیدم و گوشه اي ایستادم

 
کمکــم .گنـاهی مرتکـب شـدم کـه خــودم هـم از کـرده ش پشـیمونم       .اشـتباه کــردم .خـدایا منـو بـبخش   _

 .دارم دیوونه میشم.کن
 

*** 
 

 يتــو یخوشــبختانه کســ.هنــوز بــدنم داغ بــود.تخــت انــداختم ياتــاقمو محکــم بســتم و خودمــو رو  در
 ــ کــه  تونســتمیو مــن نم کــردیم چمیال پــاگــه مــادرم بــود ســو.ببــره یخونــه نبــود تــا بــه حــال داغــونم پ

دکتـر بـا   .کـرد یم تمی ـاذ نیقـدرت فکـر کـردن نداشـتم و هم ـ    .سـردرگم شـده بـودم   .کتمان کـنم  قتویحق
قابــل انتظــار بــود کــه اون کــارو  ریــبــرام غ.رو در مــن بوجــود آورده بــود يدیــجد اساون کــارش احســ

ــه ــود .بکن ــاورش ســخت ب ــوزم ب ــه رو یدســت.هن  ــ يب ــو   يا لحظــه ادیــو  دمیلــب هــام کش افتــادم کــه من
ــ ــم ترک.دیبوس ــبغض ــل هم  دی ــاره و مث ــهیو دوب ــه گر  ش ــردم ب ــروع ک ــش ــد .هی ــن تب  ــ لیم ــه چ ــده  یب ش

چطــور بــه .کــردیم يبهــش دســت دراز دیرســیاز راه م یهرکــکــه  ریــموجــود دســت دوم و حق هی ـبودم؟
ــر عصــبان     ــه؟از دســت خــودم و دکت ــن اون رفتــار رو بکن ــا م ــودم یخــودش اجــازه داد کــه ب ــ.ب ــرد  هی م
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ــنســا50 ــا م ــم م...له ب ــه د  خواســتیدل ــســرمو بکــوبم ب ــا راحــت بشــم  واری ــز یفشــار عصــب.ت رو  يادی
 .بودم جیگ.خارج بود تمیاز ظرف نیو ا کردمیداشتم تحمل م

 
ــث شــد از فکــر ب   يصــدا ــن باع ــگ تلف ــزن ــب امی ــردار    .رونی ــت ب ــا دس ــدم ام ــواب ب دوســت نداشــتم ج
 .که دکتر باشه شدیباورم نم.بالاخره برداشتم.نبود

 
 !؟يالو؟شراره جان خونه ا_دکتر

 
دسـتمو  .حرفاشـو بشـنوم   خواسـت یچـرا دلـم م   دونمی ـنم.رو هـم قطـع نکـردم    ینـدادم امـا گوش ـ   جوابشو

ــه حــد .دهــنم گذاشــتم و ســاکت شــدم  يرو ــود کــه ناخودآگــاه گر  يصــداش ب ــآرامــش بخــش ب م  هی
 .قطع شد

 
زارتـا فحـش بهـم    ه يکـه الان دار  دونمی ـم.شـراره جـان بـاور کـن نتونسـتم خودمـو کنتـرل کـنم        _دکتر

نسـبت بهـت    یحـس خاص ـ  دمتی ـکـه د  ياز روز.مـو بهـت گفـتم    یبـاور کـن احسـاس واقع ـ   ...امـا  يدیم
بـا گذشـته تـو     ؟منیفهم ـیم.بـا مـن باشـه    نـدت یآ خـوام یمـن م .یهسـت  گـه ید يای ـدن هیمن  يتو برا.دارم

 ...باور کن زمیعز.کنار اومدم
 

 .دلمه بهش بگم يتو یهرچ خواستمیاما م دیلرزیصدام م.به حرف اومدم بالاخره
 
از مـن   نیخواسـت یو م نیدکتـر مـن هسـت   .نیشـما از مـن بزرگتـر   .سـتم ین یدکتـر مـن محتـاج کس ـ    نیبب_

 ــ  ــ يشــما همــه .کــردمیحســاب م يا گــهیشــما طــور د يمــن رو.نیســو اســتفاده کن  نیاعتمــاد منــو از ب
 .دیبرد

 
خـودت کـه   .دمفکـر نکـر   یمـن بعـد از مـرگ همسـرم بـه کس ـ     .يبه مـنم حـق بـد    دیاما با فهممیم_دکتر

 ؟یکنیدرکم م.کنمیمدام به تو فکر م دمتیکه د یاز وقت.یدونیبهتر م
 
 .گرانید يباز يعروسکم برا هی کنمیحس م.شده نیبه شعور من توه.کنمیدرکت نم.نه_
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تـو از  .يافکـار مسـموم فرصـت جـولان بـد      نی ـبـه ا  دی ـتـو نبا .یکن ـیکـه م  هی ـچـه فکر  نی ـا زمی ـعز_دکتر
همونطـور کـه   .يکـه بـه مـن فرصـت بـد      خـوام یمـن ازت م .فکـر نکـن   يرنجـو یا.يفرشته هم پاك تـر  هی

 .يبه پسرعموت فرصت داد
 
 .دیشما از من بزرگتر_
 

 ...ما یاختلاف سن نیا یکنیاما فکر م.دونمیم_دکتر
 
 .تنهام بذار کنمیخواهش م.فکر کنم تونمینم_
 

ــاره زدم ز  یگوشــ ــتم و دوب ــر جــاش گذاش ــرو س ــگر ری ــ.هی ــا ادی ــت آم يحــرف ه ــمحب ــد زی ــر م  یکت
 ــ ادیـ ـافتــادم و همزمــان    چقــدر بــا هــم فـــرق    .کــرد یمنــو مـــتهم م  میمســتق  ریـ ـکــه غ  یحــرف علـ

ــسرنوشــت مــن چــرا با .داشــتند ــه حــالا با شــدیم يجــور دی ــک ــرا دی ــ يب  ــ هی ــه هرکس  یذره آرامــش ب
 شدم؟یمتوسل م

 
*** 

 
 .عمو باعث شد از خواب بپرم ادیفر يصدا

 
 شده؟ دهیداداش که شراره دزد هیمنظورت چ_عمو

 
از جــام  عیاز تــرس ســر.کشــهیم ادیــعمــو کنــار گوشــم فر کــردمیبلنــد بــود کــه فکــر م يبــه قــدر داصــ

 .نشستم نیزم يدر اتاقمو قفل کردم و پشت در رو.بلند شدم و به طرف در رفتم
 

ــ يدار_عمــو ــی؟یگیم یچ ــر ن یعن ــ.يســت؟وایشــراره دخت ــ.یچــه ننگ ــیآبرو یچــه ب چطــور تحمــل !ی
ــ يکــرد ــو یداداش؟من ــه ت ــدگ يک ــارج زن ــوز  یخ ــکــردم هن ــذره غ هی ــیبیزن م.يوا.دارم رتی ــه  ین چ

 .سرمون اومده ییبلا
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 .ستیقلبت خوب ن يبرا.آقا شما خودتو ناراحت نکن_عمو زن
 

ــا از خــداش بــود کــه ا .کــردنیدلــش قنــد آب م يالان تــو یــیزن دا حتمــا ــمطمئن ــرا نی مــن  ياتفــاق ب
 .فتهیب

 
ــرا یکنــیمرد؟فکــر م کــردمیم کــاریچ_پــدر ــا يمــنم راحــت بود؟تــو  يب ــردم و   نی ــار م مــدت هــزار ب

ــخونســرد باشــم؟خودم  تونســتمیم يآخــه چطــور.زنــده شــدم ــار از حمــوم آوردمــش ب  هی ــب رگ .رونی
ــود  ــو زده ب ــون.دستش ــال نیخ ــت داداش  .نیو م ــن شکس ــر م ــاره  .کم ــا پ ــه يام ــاریچ.تنم ــتمیم ک  تونس

 .که براش افتاده یاتفاق نیبا ا یحت.تره كدخترم از برگ گل هم پا.بکنم
 

 .یوونکیح.شراره چارهیب.نفس بکشم تونمینم گهیآخ که د.يدیکش یود تو چآخ مسع_عمو
 

ــوم داره عــ نمیــآســونه کــه بب یکنــیفکــر م_پــدر ــبعــد از ا شــه؟اونیشــمع آب م نیجل همــه مــدت  نی
 ياومــد يبلنــد شــد ایــکــه بــراش افتــاده رو فرامــوش کنــه اونوقــت تــو از اون ســر دن   ینتونســته اتفــاق

 ؟يریپسرت بگ يکه دخترمو برا نجایا
 

 !شدم جیبگم؟واقعا گ یچ_عمو
 

 .هم گفته یشراره به عل.تموم بشه نجایا یبهتره که همه چ_پدر
 

 بهت؟ ؟گفتهیآره عل_عمو
 

 .رونیب امیدوست نداشتم از اتاقم ب گهید.به بار اومده بود یهم بود؟چه افتضاح یعل پس
 

 .صداش به نظرم ناراحت بود.بالاخره حرف زد یعل
 

شـدم امـا بعـد کـه فکـر       یاولـش عصـب  .نـداره  یامـا مـن بهـش گفـتم کـه اشـکال      .گفـت  بهـم .بله بابا_یعل
 .ستیشراره مقصر ن دمیکردم د
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 ــ زن بچـــه کـــه مقصـــر  یچـــ یعنـ ـی:و گفـــت دیکشـــ ينســـبتا بلنـــد غیـ ـج یخجـــالت چیعمــو بـــدون هـ

کـه   دونسـتم یاولشـم م  ؟ازيپـدر و مـادر   یمگـه تـو ب ـ  .يری ـگیسـر خـود م   میتصـم  یکن ـیم خودیسـت؟ب ین
 .به کفششه یگیر هیدختر  نیا

 
 .نزن خودیانقدر حرف ب.شراره پاکه دونمیمن م.بس کن خانوم_عمو

 
ــدار  :هــم وارد بحــث شــد و گفــت  پــدرم ــا حــق ن ــوه  يزن داداش احترامــت واجــب ام ــرم ت ــه دخت  نیب

 .یکن
 

ــاره ــکــردم چ یگــوش هــام و ســع  يدســتامو گذاشــتم رو.دعــوا دوب پشــت در اتــاقم همــه  .نشــنوم يزی
ــا همد   ــث ب ــر و بح ــغول ج ــهیمش ــد گ ــدا .بودن ــتم ص ــت نداش ــنوم  يطاق ــون رو بش ــدا.دعواهاش زن  يص

 .حالم دوباره بد شده بود.دیچیپیگوشم م يتو سایعمو مثل ناقوس کل
 
 
 

 چهاردهم قسمت
 

در .کنترلمــو از دســت دادم و از جــام بلنــد شــدم.میخواســت هــر چــه زودتــر ایــن دعــوا تمــوم بشــه دلــم
تــا خونــواده روبــروي هــم ایســتاده بــودن و علــی هــم دو .اتــاق رو بــاز کــردم و نگــاهی بهشــون انــداختم

بـا نفـرت نگـاهش کـردم و     .گوشه ي سالن ایسـتاده بـود و اولـین نفـري بـود کـه چشـمش بـه مـن افتـاد          
داریـــن ســر چـــی دعــوا میکنین؟هنـــوز کــه چیـــزي    .تمـــومش کنــین .بـــس کنــین :گفــتم  ادبــا فریـ ــ

درد خــودم کمــه .باشــینانقــدر ســوهان روحــم ن.پســرتون هنــوز ازدواج نکــرده و بــدبخت نشــده.نشــده
ــنوم      ــن قضــیه ي ازدواج بش ــزي از ای ــوام چی ــدید؟دیگه نمیخ ــافه ش ــش اض ــم به ــا  .شــماها ه ــوام ب نمیخ

 .خسته ام.هم بهتره برید شما.علی یا هر کس دیگه اي ازدواج کنم
 

مــادرم تــا وضــعیت .پاهــام سســت شــد.دفعــه همــه ي انــرژیم تحلیــل رفــت و نشســتم روي زمــین  یــک
 .به سمتم اومد منو دید ناله اي کرد و
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 شراره چت شد یهو؟_مادر

 
ــر بغلمــو بگیــره کــه دستشــو پــس زدم و گفــتم   خواســت فقــط میخــوام ســاکت باشــه  .مامــان خــوبم:زی

 ...همین.اینجا
 

همــه مــات .صــدا از کســی در نمیومــد.گــرفتم بــه چهــارچوب در و بــه ســختی از جــام بلنــد شــدم دســتمو
بـا هـر   .جمـع شـده بـود منتظـر یـه تلنگـر بـود        اشـکی کـه تـوي چشـمام    .و مبهوت به مـن نگـاه میکردنـد   

قـدرت اینکـه   .از ایـن وضـع خسـته شـده بـودم امـا چـاره اي هـم نداشـتم         .صدایی اعصـابم متشـنج میشـد   
 .بشکافم و یه زندگی جدید رو شروع کنم نداشتم ییموپیله ي تنها

 
دلــم .ودفریــاد مــن کارســاز شــده بــ.دیگــه صــدایی نمیومــد.برگشــتم تــوي اتــاقم و در رو بســتم دوبــاره

 .میخواست روزها میخوابیدم و از درد گذشته ام بی خبر میموندم
 

ــال ــتم   دنب ــش گش ــاي آرام بخ ــود .قرص ــا نب ــوي      .ام ــوي کش ــون ت ــته بودمش ــه گذاش ــودم ک ــئن ب مطم
مــادرم قایمشــون کــرده بــود بــالاي     .شــروع کــردم بــه گشــتن و بــالاخره پیداشــون کــردم      .میــزم
قرصـا تـوي گلـوم گیـر     .روي تخـت دراز کشـیدم   بـدون اینکـه آب بخـورم چنـد تـا شـو خـوردم و       .کمدم

از .بــه هــر جــون کنــدنی بــود قورتشــون دادم و چشــمامو بســتم .کــرده بــود و احســاس خفگــی میکــردم
 .همه چیز خسته بودم و دلم میخواست بخوابم

 
*** 

 
انگـار لـب هـام تبـدیل شـده      .ناله اي کردم و سـعی کـردم حرفـی بـزنم امـا لـب هـام از هـم بـاز نمیشـد          .

چشـمامو بـه زور بـاز کـردم امـا چیـزي       .دهـنم طعـم بـدي داشـت و اذیـت میشـدم      .ه تیکه سـنگ بود به ی
سـرمو بـه طـرف چـپ برگردونـدم      .حـس میکـردم هـواي سـردي بـه بـدنم میخـوره       .جز تـاریکی ندیـدم  

تـازه فهمیـدم   .بـه اطـرافم نگـاهی انـداختم    .نیمـه بـاز فهمیـدم علـت سـرما از کجاسـت       رهو با دیـدن پنج ـ 
همــه جـــا ســـاکت بـــود و همـــین باعــث شـــد دوبـــاره نفـــس عمیقـــی   .مکــه تـــوي بیمارســـتان هســـت 
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ــم ــده      .بکش ــل ش ــتم وص ــه دس ــرمی ب ــدم س ــه دی ــدم ک ــون ب ــتمو تک ــتم دس ــد  .خواس ــادم نمیوم ــوز ی هن
کـردن یـاد قـرص هـا افتـادم و احسـاس رخـوتی کـه          ربعـد از کمـی فک ـ  .چطوري سر از اینجـا در آوردم 

ي زنـدگیم پـر از غـم بـود ثانیـه اي      بـراي منـی کـه همـه     .چقـدر حـس قشـنگی بـود    .بهم دست داده بـود 
 .ترجیح دادم ذهن خودمو خسته نکنم و دوباره بخوابم.خواب بودن حکم بهشت رو داشت

 
*** 

 
بـدنم کوفتـه شـده بـود و دلـم میخواسـت یـک        .پـیج بیمارسـتان باعـث شـد از خـواب بیـدار بشـم        صداي

بـا  .د و دکتـر پارسـا وارد شـد   کششـی بـه بـدنم دادم کـه در اتـاقم بـاز ش ـ      .نفر بود تا حسابی ماسـاژم بـده  
اخـم کـردم و بـه سـمت دیگـه اي      .دیدنش تمـام صـحنه هـایی کـه بـا هـم داشـتیم جلـوي چشـمام اومـد          

 .دمنگاه کر
 

 !سلام شراره خوبی؟بالاخره بعد از دو روز بیدار شدي_دکتر
 

حوصــله ي حــرف زدن .نــه دلــم میخواســت جوابشــو بــدم و نــه قــادر بــه حــرف زدن بــودم.نــزدم حرفــی
 .نداشتم

 
ــوادت آوردنــت بیمارســتان خیلــی نگرانــت بــودن  !بهتــري؟_دکتــر ــاق  .وقتــی خون الان هــم پشــت در ات

 بگم بیان تو؟.ایستادن
 

ــرداره   انگــار ــن ب ــال نداشــت کــه دســت از ســر م ــرم   .خی ــد رو روي س ــه بودن ــه اي کــه روم انداخت ملاف
 .انداختم و چیزي نگفتم

 
 میشه بگی این بچه بازیا یعنی چی؟_دکتر

 
 .باید خجالت بکشی.نمیخوام ببینمت برو بیرون_
 

 .دوست داشتن خجالت نداره_دکتر
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بــراي لحظــه اي همــه .چشــمام بــه چشــماش افتــاد.بــه ســمتم اومــد و ملافــه رو از روي ســرم کشــید بعــد

ــرد   ــروکش ک ــاراحتیم ف ــبانیت و ن ــدم .ي عص ــاهش ش ــو نگ ــونی   .مح ــعف و زب ــاس ض ــابلش احس در مق
 .میکردم

 
بــا خــودت و مــن اینجــوري میکنــی؟دلیلش چیــه؟خودآزاري پیــدا  چــرا:لبخنــدي بهــم زد و گفــت دکتــر

 .کردي؟دوباره هم که میخواستی خودتو بکشی
 

فقـط میخواســتم  .بـس کــن .مــن نمیخواسـتم خودمــو بکشـم  :شـنیدن ایــن حـرف عصــبی شـدم و گفـتم     بـا 
 .از این دنیا بیخبر باشم

 
تــو .ر مثــل تـو هســت میخـواي چیــو ثابـت کنی؟هــزار تــا دخت ـ  .بیخبــر؟داري خودتـو گــول میزنــی _دکتـر 

 .فقط بلدي نق بزنی
 
 .من نق نمیزنم_
 

 .تو یه دختر بچه ي لوس و ننري.چرا میزنی_دکتر
 
 .حرف بیخود نزن.نیستم_
 

 .تو یه دختر به درد نخور هستی.هستی_دکتر
 
 .نیستم_
 

ــودي عــین آدم دوبــاره زنــدگیتو میســاختی .هســتی_دکتــر اونــا چــه .شــدي آینــه دق خونــوادت.اگــه نب
 .ن؟هان؟تا کی میخواي به این وضع ادامه بديگناهی کرد

 
 .به تو هم ربطی نداره.تا هروقت که بمیرم_
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 .مسخره بازي در نیار.چرا داره_دکتر
 
 .نمیخوام ببینمت.حالا برو بیرون.خودت مسخره اي_
 

 .ولم کن:جیغ کوتاهی کشیدم و گفتم.دفعه به طرفم هجوم آورد و بازومو گرفت یک
 
 !چی گفتی؟:و گفت طرفم نیم خیز شد به
 

ــتقیم ــردم   مس ــاه ک ــماش نگ ــه چش ــه ي      .ب ــماش هم ــه چش ــردن ب ــاه ک ــا نگ ــه ب ــود ک ــی ب ــه حس ــن چ ای
 .عصبانیتم فروکش میکرد

 
صداشـو آروم کـرد و بـا لحـن     .لبمـو گزیـدم سـرمو انـداختم پـایین     .لحظـه اي افتـادم کـه منـو بوسـید      یاد

 .یه دختر معمولی.شیچرا با خودت اینجوري میکنی؟من میخوام تو شاد با:مهربونی گفت
 

ــش ــنم     نفس ــرق ک ــتر ع ــد بیش ــث میش ــورتم و باع ــوي ص ــورد ت ــازوم  .میخ ــو از دور ب آروم آروم دستش
ــرد و گفــت  ــن     :شــل ک ــر نک ــن فک ــنهاد م ــه پیش ــده خب؟اصــلا ب ــرفم گــوش ب ــه ح ــاره  .ب ــدگیتو دوب زن

 !با توام دختر.میشم دکترت نه کسی که دوستت داره.بساز
 
 .نمیخوام ببینمت.بسه_
 

ســاخته و منتشــر شـــده   ) www.98ia.com( اینودهشـــت يمجــاز  يب توســـط کتابخانــه  کتــا  نیـ ـا.:: 
 ::.است 

 
میدونســـتم اگـــه بیشـــتر پیشـــم بمونـــه یـــه اتفـــاقی  .حقیقـــت داشـــتم از دســـتش فـــرار میکـــردم در

 .ضربان قلبم تند میزد.میفته
 

 !دي؟تا کی میخواي به این زندگی ادامه ب.تو دیگه بزرگ شدي.انقدر بچه بازي در نیار_دکتر
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 .گذاشت روي دستم و شروع کرد به نوازش کردن دستم دستشو
 

 .انقدر دل مرده نباش.باور کن که من میخوام زندگی خوبی رو براي خودت بسازي_دکتر
 

 .حالا نمیتونم تصمیم بگیرم.برو:کشیدم عقب و گفتم دستمو
 

 چقدر میخواي وقت بخري؟هان؟.بسه_دکتر
 
 .برو بیرون.اصلا میخوام بمیرم_
 
رخ بـه رخ هـم بـودیم    .شنیدن ایـن حـرف دوبـاره مـچ دسـتمو گرفـت و منـو از روي تخـت بلنـد کـرد           با

 .و اون به چشمام زل زده بود
 

چشـماي خاکسـتري رنگـش بـه     .احسـاس آرامـش عجیبـی میکـردم    .عطـرش تـوي ریـه هـام پیچیـد      بوي
 .انگار که داشت با چشماش حرف میزد.طرز عجیبی شده بود

 
بـدنم گـر گرفتـه بـود و حـال دکتـر هـم دسـت         .هـر دو از اون حـال اومـدیم بیـرون    باز شـدن در اتـاق    با

ــاق  .منــو بــه ســرعت ول کــرد و دســتی بــه موهــاش کشــید  .کمــی از مــن نداشــت مــادر و پــدرم وارد ات
 .شدند

 
 .کردم لبخندي بزنم تا جبران نگرانی هاي این مدت رو بکنم سعی

 
رم مثـل همیشـه خـوددار بـود و بـا چشـمانی       پـد .گریـه کنـان بغلـم کـرد و قربـون صـدقم میرفـت        مادرم

پشـتش بـه   .بـه دکتـر نگـاه کـردم    .زنـدگیم یکنواخـت بـود و خسـته کننـده     .به غم نشسته نگـاهم میکـرد  
هــر لحظــه کــه بیشــتر میگذشــت احساســم نســبت بهــش   .مــا بــود و از پنجــره بــه بیــرون نگــاه میکــرد 

 .بیشتر میشد
 

 .بابام ای گهیم یرم چکه ماد دمیفهمیبه فکر دکتر بودم که اصلا نم انقدر
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مطمـئن   یبـه در اتـاق کـرد و وقت ـ    یبـا رفتـنش مـادرم نگـاه    .از اتـاق خـارج شـد    قـه یبعد از چند دق دکتر

 تو و دکتر افتاده؟ نیب یشراره اتفاق:شد که دکتر رفته گفت
 
 کجان؟ نایعمو ا ی؟راستیچ يبرا.نشده يزیچ.نه_
 

 .دشونیجد يو زن عموت رفتن خونه  یعل.سادهیوا رونیعموت ب_پدر
 
 .رو فراموش کنم یدادم همه چ حیترج.نزدم یحرف چیه
 
 
 

 پانزدهم قسمت
 

 .دکتر یه چیزایی میگفت شراره_پدر
 
 چی؟_
 

 !درباره تو_پدر
 
 چی میگفت؟_
 

چـرا حرفتونـو   :بـه بابـام نگـاه کـردم و گفـتم     .منو از بغلـش آورد بیـرون و بـا نگرانـی نگـاهم کـرد       مادرم
 نمیزنید؟

 
میگــه کــه بــا شــرایطی کــه .میگــه کــه میتونــه تــو رو درمــان کنــه:د دقیقــه مکــث گفــتبعــد از چنــ پــدرم

 .داري کنار میاد
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شــما چــرا بــاور میکنین؟اصــلا مــن نمیخــوام بــه .اون بــراي خــودش میگــه:انــداختم پــایین و گفــتم ســرمو
 .سالشه50در ثانی اون .اذیتم نکنید.مردا فکر کنم

 
 .اما مرد خوبیه.میدونم_پدر

 
 .انگار همه چی دست به دست هم داده که دوباره روانی بشم.باورم نمیشه_
 

ایـن مـدت مـن باهــاش    .دکتـر مـرد دنیــا دیـده اي   .مـا خــوبی تـو رو میخـوایم   .اینجـوري فکـر نکـن   _پـدر 
 .تو میتونی به اون تکیه کنی.زیاد حرف زدم

 
 مثـل وحشـیا دسـتمو گـرفتم بـه سـرم و      .دیگـه حـال خودمـو نفهمیـدم    .شنیدن ایـن حـرف زد بـه سـرم     با

ــتم   ــاد گف ــا فری ــر .ازدواج میکــنم.میــرم.باشــه:از دســتم بیــرونش کشــیدم و ب ــه؟با همــین دکت بــس .خوب
 .اي خدا کاش میمردم.دیوونه شدم.دیگه بسه.کنین فقط

 
ــادرم ــه ســرش داد کشــیدم و      م ــه ســمتم اومــد و خواســت دســتامو بگیــره ک ــدن وضــعیت مــن ب ــا دی ب

 .سته شدمخ.دیگه نمیخوام کسی بهم کمک کنه.جلو نیا مامان:گفتم
 

ــدادم   ســوزش ــا اهمیتــی بهــش نمی ــتم میکــرد ام ــودم  .دســتم داشــت اذی اتــاق بیمارســتان رو گذاشــته ب
ــاد میکشــیدم ــا پرســتار وارد اتــاق شــدند  .روي ســرم و فری ــد کــه  .بلافاصــله دکتــر و چنــد ت ســعی کردن

 .آرومم کنند اما انگار قدرتی پیدا کرده بودم که هیچ کس نمیتونست مهارم کنه
 

 .تزریق آرامبخش آروم شدم و چشمامو بستمبا  بالاخره
 

*** 
 

ــه ــده          ب ــدگیم ش ــوعی وارد زن ــه ن ــه ب ــدم ک ــی رو میدی ــره ي مردای ــردم چه ــاه میک ــه نگ ــرف ک ــر ط ه
هرکــدوم حرفـی میـزدن امــا مـن نمیتونسـتم تشــخیص بـدم کـه چــی       .روزبه،دکتر،کسـري و علـی  .بودنـد 

م حرفــی بــزنم   هرچــی کــه ســعی میکــرد    .همــه جــا ســیاه بــود و همــه شــون میخندیــدن       .مــیگن
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ــالاخره همــه ي .حــالم اصــلا خــوب نبــود .در نمیومــد صــداممیدونســتم کــه حــرف میــزنم امــا  .نمیشــد ب
ــا نگرانــی    .نیرومــو جمــع کــردم و جیغــی کشــیدم  ــاز کــردم و صــورت دکتــر رو دیــدم کــه ب چشــمامو ب

 .نگاهم میکنه
 

 .چیزي نیست.خواب بودي شراره_دکتر
 

شــب شــده .از پنجــره اتــاق بــه بیــرون نگــاه کــردم .ودمهنــوز بیمارســتان بــ.بــه دور و بــر کــردم نگــاهی
 .دستی به پیشونیم کشیدم و عرق روي پیشونیمو پاك کردم.بود

 
 آب میخوري؟:ازم فاصله گرفت و گفت دکتر

 
 .اوهوم_
 

میـدونی چنـد سـاعته خوابیـدي؟الان     :بـه خـوابی کـه دیـده بـودم فکـر میکـردم کـه دوبـاره گفـت           هنوزم
 .بیچاره ها خیلی خسته بودن.دمخونوادت رفتن و من مون.شبه9
 
 .بالاخره داماد آینده باید خودشو یه جوري نشون بده.آره:تمسخر گفتم با
 

 دیوونه شدي؟_دکتر
 
 !سالته50خجالت نمیکشی؟_
 

 .میدونستم که از اون حالت هاي عصبی و بی شرمی به سراغم اومده.بد دهن شده بودم واقعا
 

 .لشونهسا50این همه آدم که .نه نمیکشم_دکتر
 
 .خیر سرت دکتر مملکتی_
 

 !تو هم دانشجوي این مملکت بودي چه کار مفیدي کردي؟_دکتر



@donyayroman 95

 
 .تو کردي بسه_
 

 .دختره ي لوس_دکتر
 
 .به تو ربطی نداره_
 

 .چون دکترتم.ربط داره_دکتر
 
 .از این به بعد نیستی_
 

 .حرف نزن.تا ابد هستم.هستم_دکتر
 
 .گمشو برو بیرون_
 

 .مریضا خوابیدن.باشساکت .نمیرم_دکتر
 
 .تا نري بیرون همینه.برام مهم نیست_
 

 .نمیرم_دکتر
 

انگـار کـه تبـدیل شـده بـودیم بـه دختـر بچـه و پسـربچه اي کـه           .دو عین بچه هـا لجبـازي میکـردیم    هر
 .سر اسباب بازي با هم دعوا میکردن

 
 .انقدر بمون تا بپوسی.نرو به درك_
 

 ن و تو موافقت کردن؟هیچ میدونی والدینت با ازدواج م_دکتر
 
 .باشه_
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 !چی؟_دکتر
 
 !راحت شدي؟.همینو مگه نمیخواي؟باشه باهات ازدواج میکنم.منم میگم باشه_
 

حـالا  .قبـول میکـنم  .مگـه نمیخـواي باهـات ازدواج کنم؟باشـه    :جام نـیم خیـز شـدم و بـا حـرص گفـتم       سر
 .برو بیرون میخوام استراحت کنم

 
 !ه نمیکنی؟اصلا چت شده تو؟شوخی ک:کنجکاوي نگاهم کرد و گفت با
 
 .هم تو به آرزوت میرسی هم خونوادم.گفتم که باهات ازدواج میکنم.هیچیم نشده_
 

 !دیوونه شدي_دکتر
 
 .برو بیرون حالا.دیگه طاقت ندارم.همین فردا کارو تموم کن_
 

صــداي .امــا دکتــر بیــرون نرفــت.بــدون توجــه بهــش دراز کشــیدم و ملافــه رو روي ســرم کشــیدم  بعــد
کــم کــم چشــمام بســته شــد و دیگــه چیــزي   .م هــاش تــوي اتــاق بــه نــوعی باعــث آرامشــم میشــد  قــد

 .نفهمیدم
 

*** 
 
خونــواده ي عمــو بــه خونــه ي جدیدشــون نقــل مکــان .بیمارسـتان مــرخص شــدم و بــه خونــه برگشــتم  از

 .کرده بودند و فقط عمو منو به همراه خونوادم همراهی کرده بود
 

از اینکــه همــه چیــز فقــط بــا دونســتن گذشــته ي مــن .علــی نــدارمکــه دیگــه جــایی در قلــب  میدونســتم
و بـه خـاطر همـین احسـاس در تصـمیم بـا       .دیگـه هـیچ دلخوشـی نداشـتم    .خراب شـده بـود دلـم گرفـت    

ــدم   ــمم ش ــر مص ــا دکت ــرفتم   .ازدواج ب ــام میگ ــتم انتق ــودم و سرنوش ــتم از خ ــت داش ــه ي .در حقیق از هم
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ــل   ــوادم و از ک ــدگیخون ــز    .زن ــزي ج ــن چی ــت م ــی سرنوش ــک و آه    وقت ــه اش ــود و همیش ــدبختی نب ب
 چاشنی زندگیم بود چه سودي داشت که به زندگی آیندم فکر کنم؟

 
*** 

 
خیلــی وقــت بــود کــه خودمــو بــه ایــن دقــت  .آینــه ایســتاده بــودم و بــه خــودم نگــاه میکــردم  روبــروي

مـــادرم آرایشـــم کـــرده بـــود و لبـــاس زیبـــایی بـــرام خریـــده بـــود کـــه تـــنم کـــرده   .ندیـــده بـــودم
ــودم ــلا.ب ــود ناس ــیم ب ــور      .متی عروس ــه اي تص ــور دیگ ــودم رو ج ــی خ ــودم عروس ــه ب ــی بچ ــه وقت همیش

ــتا   ــه در آس ــالا ک ــا ح ــردم ام ــتم     نهمیک ــامی داش ــالات خ ــه خی ــه چ ــدم ک ــودم میدی ــده  .ازدواج ب ــا ش زیب
میدونسـتم کـه طـور دیگـه اي مراسـم عروسـی       .اینـو میتونسـتم از نگـاه اشـک آلـود مـادرم بفهمـم       .بودم

دســتی بــه .کــرده بــود امــا سرنوشـتم جــور دیگــه اي رقــم خـورده بــود  منـو تــوي ذهــنش برنامــه ریـزي   
هـیچ احسـاس خاصـی    .عروسـی غمگـین و زیبـا   .بـود  تـه موهاي سـیاهم کشـیدم کـه روي شـونه هـام ریخ     

 .همه چیز برام بی تفاوت بود.نه شور و شوقی و نه ترسی.نداشتم
 

 .اب بشهروبروم ایستاد و گونه مو با احتیاط بوسید تا مبادا آرایشم خر مادرم
 

 .خوش به حال دوماد.خیلی خوشگل شدیا.عین ماه شدي_مادر
 

خــوش بــه حــال مــردا کــه وقتــی اراده میکــنن دستشــون بــه مــن  :زدم و بــا بــی شــرمی گفــتم پوزخنــدي
 مگه نه؟.میرسه

 
 .از حرف من یکه اي خورد و با تاسف سري تکون داد مادرم

 
 .اینجوري بهتره.بهتره که حرفی نزنی_مادر

 
ــود .اومــدیم بیــرون اتــاقم از ــه نگــاه میکــردم   .ســکوتی مــرگ آور.همــه جــا ســاکت ب ــه هــر طــرف ک ب

ــدم کــه داره بهــم لبخنــد میزنــه       ــره ي علــی رو میدی گــاهی چهــره ي علــی و گــاهی چهــره ي     .چه
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دلـم میخواســت یـک دل سـیر گریــه کـنم و بغضـی کــه تـوي گلـوم بــود        .حـالم اصـلا خــوب نبـود   .روزبـه 
 .رو رها کنم

 
ي عمــو و کســري ،تنهــا پســر دکتــر منتظــر نشســته بودنــد بــه همــراه روحــانی  پــذیرایی خونــواده  تــوي

ــود     ــدم ب ــه ي عق ــدن خطب ــئول خون ــه مس ــتم     .ک ــر گش ــال دکت ــداختم و دنب ــراف ان ــه اط ــاهی ب ــا .نگ ام
رفتــه :انگــار کــه مــادرم از نگــاهم فهمیــد کــه دنبــال چــی هســتم بــراي همــین خیلــی آروم گفــت   .نبــود

 .نگران نباش.میاد نبیرون با پدرت الا
 

اصــلا در تصــورمم نمیگنجیــد کــه .همــه چیــز خیلــی بچــه گانــه و خنــده دار بــود.مراســم مســخره اي چــه
بـه علـی نگـاه کـردم کـه کنـار پاسـیو ایسـتاده بـود و بـه گـل هـا             .همچین مراسـم عروسـی داشـته باشـم    

کســري رو .چقدرهمـه چیـز سـریع تمـوم شـد     .یـاد حـرف هــاش افتـادم   .قلـبم بـه درد اومـد   .نگـاه میکـرد  
زن عمــو بــا خنــده ي طعنــه آمیــزي کــه .و بــا حــالتی بــی تفــاوت بــه مــن نگــاه میکــرد ودمبــل نشســته بــ

 .گوشه ي لبش بود به کسري اشاره کرد
 

میخواست زودتر این مراسـم مسـخره تمـوم بشـه و بـرم بـه جـایی کـه هـیچ نشـونی از کسـایی کـه              دلم
 .میشناسم نباشه

 
بــه .بــاره نگــاهم بــه کســري افتــاد مبــل دو نفــره اي کــه مخصــوص مــن و دکتــر بــود نشســتم و دو  روي

 .نقطه اي نا معلوم نگاه میکرد و اصلا متوجه دور و برش نبود
 

ســرمو .بــه احتــرام پــدر از جــام بلنــد شــدم و دوبــاره نشســتم .دکتــر و پــدرم وارد ســالن شــدند بــالاخره
 .انداختم پایین و وانمود کردم که حضور دکتر برام مهم نیست

 
 .شروع کنید.حاج آقا بفرمایید:تکنارم نشست و به عاقد گف دکتر

 
ــه خونــدن خطبــه ي عقــد امــا تمــام حــواس مــن بــه گذشــته م بــود    عاقــد بــه گذشــته ي .شــروع کــرد ب

 به این فکر میکردم که آیا میتونم آینده ي بهتري داشته باشم یا نه؟.تلخی که داشتم
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 .))سکه ي طلا بود1365مهریه م ((عاقد توي گوشم پیچید صداي

 
چشــم هــاي زن عمــو از تعجــب .دکتــر نگــاه کــردم کــه لبخنــدي زد و بهــم چشــمکی زد  نابــاوري بــه بــا

 .گرد شده بود و علی با تمسخر خندید
 

بــاورم .دکتــر قبالــه ي ویــلاي شمالشــو بــه نــامم زده بــود .ي بعــدي عاقــد دوبــاره میخکــوبم کــرد جملــه
 .نمیشد این مرد به خاطر من انقدر سخاوتمندانه برخورد کنه

 
ــه پهلــوم زد و خیلــی آهســته     فکــر بــودم و تــوي رفتــار دکتــر رو تجزیــه تحلیــل میکــردم کــه دکتــر ب
 !نمیخواي بله رو بگی؟:گفت

 
نفـس عمیقـی کشـیدم و بـا     .سردرگمی به بقیه نگاه کـردم و بعـد بـه عاقـد کـه منتظـر جـواب مـن بـود          با

 .با اجازه پدر و مادرم بله:صداي لرزانی گفتم
 

 .حکم کشیدن آرشه روي سیم هاي ویولون بود کف زدن اطرافیان روي اعصابم در صداي
 

 .سردي روي پشتم نشسته بود و تنفس برام دشوار بود عرق
 

 اجازه میدي؟_دکتر
 

ــرمو ــردم   س ــاه ک ــش نگ ــالا و به ــل     .آوردم ب ــس العم ــر عک ــود و منتظ ــتش ب ــوي دس ــه ي ازدواج ت حلق
ت و حلقـه رو تــوي  خیلـی آروم و بــا طمانینـه دسـتمو گرف ــ  .دسـتمو آوردم بــالا و بـه طـرفش گــرفتم   .مـن 

متوجـه حــالم شـد و بــا   .بـه خــودم لرزیـدم  .گرمــاي دسـتش رعشــه اي بـه انـدامم انــداخت   .انگشـتم کـرد  
 خوبه؟ حالت:صداي آروم گفت

 
 .میخوام تموم بشه سریعتر.نه_
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ــمتم گرفـــت  حلقـــه ــو بـــه سـ ــردم و   .ي خودشـ ــه تمـــام حلقـــه رو بدســـتش کـ ــر چـ ــه ســـرعت هـ بـ
 .بازي ها رو ندارم دکتر حوصله ي این مسخره.زودباش تمومش کن:گفتم

 
 .بهم بگو احمد.دیگه باید اسممو صدا کنی.دکتر نه:نزدیک تر آورد و گفت سرشو

 
 .این آرزو رو به گور میبري_
 

ــالا بیــارم و بــه اطرافیــانم نگــاه   .ي روبــرو شــدن بــا بقیــه رو نداشــتم  حوصــله ــم نمیخواســت ســرمو ب دل
 .بشه فقط دوست داشتم هرچه سریع تر این مراسم تموم.کنم

 
ــد و کســري    بعــد ــالاخره مراســم تمــوم شــد و فقــط خونــواده ي خــودم موندن ــیم ســاعت ب ــی از .از ن حت

حــالا بــه تصــمیم اشــتباهی کــه گرفتــه بــودم پــی بــرده  .نگــاه کــردن بــه کســري هــم خجالــت میکشــیدم
 .بودم اما دیگه دیر بود

 
 شراره عزیزم حالت خوبه؟:کنارم نشست و گفت پدرم

 
 .یخوام تنها باشمم.اصلا خوب نیستم.نه_
 

 .گفت که تو رو میبره سفر براي اینکه حال و هوات عوض بشه.احمد با من حرف زدش_پدرم
 
 .من حوصله ي سفر ندارم_
 

 .بالاخره باید از یه جایی شروع کنی.اینجوري نگو_پدرم
 
 .الانم میخوام تنها باشم.گفتم که حوصله ندارم_
 

اونجـا  .احمـد میبرتـت خونـه اي کـه بـرات خریـده      .نـیم فعـلا بـا هـم صـحبت نمیک    .خیل خـب باشـه  _پدرم
 .قراره زندگی کنین
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ــدرم ــت   پ ــض گف ــا بغ ــرد و ب ــم ک ــردم  :بغل ــت میک ــتر ازت مراقب ــد بیش ــتت  .بای ــردم سرنوش ــر نمیک فک
 .اما دلم روشنه که آینده ي خوبی در انتظارته.اینجوري بشه

 
 .از اینکه این مدت تحملم کردید واقعا ممنونم.ممنون بابا_
 

هم به جمع ما پیوسـت و بـا گریـه ازم خواسـت کـه صـبور باشـم و سـعی کـنم کـه زنـدگی خـوبی              مادرم
 .رو براي خودم درست کنم

 
*** 

 
ــدم    از ــرون اوم ــه ي پــدریم بی ــودکی       .خون ــاطرات ک ــاد خ ــاره ی ــاط انــداختم و دوب نگــاهی بــه در حی

تم کـه هـر کـی    میدونس ـ.چقـدر ازم بزرگتـر بـود   .آه پـر حسـرتی کشـیدم و بـه احمـد نگـاه کـردم       .افتادم
آمــاده اي :احمــد وقتــی دیــد نگــاهش میکــنم گفــت .مــا رو ببینــه فکــر میکنــه کــه دختــر و پــدر هســتیم 

 !بریم؟
 
 .بریم_
 

 .پشت فرمون ماشین نشست و من صندلی عقب و احمد هم صندلی جلو کسري
 

نمیــدونم چــه مــدت گذشــته بــود کــه احمــد  .بــه خــواب زدم تــا حرفــی بینمــون رد و بــدل نشــه  خودمــو
 .کردصدام 

 
 .رسیدیم.شراره؟بیدار شو_احمد

 
جلـوي یـک خونـه ي آپارتمـانی نگـه داشـته       .بـاز کـردم و بـا کنجکـاوي بـه اطـراف نگـاه کـردم         چشمامو

ــه روســریم کشــیدم و از ماشــین پیــاده شــدم  .بــود بــه طــرف در ســاختمون رفــتم کــه کســري  .دســتی ب
 باشه؟.اعتماد کنید بهش.شراره خانوم امیدوارم آینده ي خوبی با پدرم داشته باشید:گفت
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ــه ــردم  ب ــاه ک ــري نگ ــرد  .کس ــیحتم میک ــرد نص ــک پیرم ــل ی ــودم   .مث ــاش ب ــن زن باب ــه م ــا از اینک حقیقت
 ناراحت نبود؟

 
 .خوشبخت بشید.باور کنید.من از اینکه شما با بابام ازدواج کردید خوشحالم_کسري

 
اه میکـردم زیـر   همونطـور کـه بـه ماشـین نگ ـ    .از احمد خداحافظی کـرد و سـوار ماشـین شـد و رفـت      بعد

 .پسر عجیبیه:لب گفتم
 

 باورت میشه اون منو به ازدواج با تو ترغیب کرد؟.آره_احمد
 
 .باورم نمیشه.نه_
 

 .حالا بیا بریم داخل...به مرور زمان میفهمی.کسري خیلی بزرگتر از سنش میفهمه_احمد
 

*** 
 

بــه اطــرافم نگــاهی بنــدازم  بــدون اینکــه.آپارتمــان رو بــاز کــرد و کنــار رفــت تــا اول مــن وارد بشــم  در
انتظـار داشـتم یـه نگـاهی بـه ایـن اطــراف       :احمـد وقتـی دیـد انقـدر بـی تفـاوتم گفــت      .کفشـامو در آوردم 

 .بندازي
 
 اتاق کدوم وره؟.وقت براي دید زدن زیاده_
 

ــا ــون داد  ب ــاقی رو نش ــتش ات ــدم   .دس ــتم و وارد ش ــاق رف ــمت در ات ــه س ــت ب ــک راس ــامو در  .ی ــاس ه لب
 .زندگی انگار برام مفهومی نداشت.خسته بودم و افسرده.کشیدم آوردم و روي تخت دراز

 
 چیزي میخوري برات بیارم؟:دنبالم وارد اتاق شد و گفت احمد

 
 .تنهام بذار.نه_
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 .براي شیراز بلیط گرفتم.قراره شب بریم فرودگاه_احمد
 
 .براي ماه عسل خیلی پیر شدي.تو میخواي برو.من نمیام_
 

ســاخته و منتشــر شـــده   ) www.98ia.com( اینودهشـــت يمجــاز  يخانــه  کتــاب توســـط کتاب  نیـ ـا.:: 
 ::.است 

 
 .مطمئن باش از نظر جسمی و روحی خیلی از تو جوون تر و قوي ترم_احمد

 
 .نمیخوام باهات بحث کنم.خیلی بی شرمی:از حرص روي هم فشار دادم و گفتم دندونامو

 
 واقعا؟چرا؟_احمد

 
 .چون حوصلتو ندارم_
 

 ي چرا زنم شدي؟اگه ندار_احمد
 

 .نمیدونستم چه جوابی بدم.ندادم جوابشو
 

از خونـوادت  .از علـی و روزبـه  .تـو بـراي ایـن زن مـن شـدي کـه از همـه انتقـام بگیـري         .بـذار بگـم  _احمد
 .تو انقدر بچه اي که فکر میکنی با این کارت انتقام میگیري.و از سرنوشتت

 
 .همچین چیزي نیست.بس کن_
 
 
 

 شانزدهم قسمت
 

 .بلند شو.دلم نمیخواد دل مرده باشی.حالا بلند شو انقدر ادا در نیار.سته_احمد
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منـو از  .بـه سـرعت بـه سـمتم اومـد و مـچ دسـتمو گرفـت        .عکس العملـی بـه حـرفش نشـون نـدادم      هیچ
 .با اعصاب من بازي نکن.بلند شو شراره:روي تخت بلند کرد و گفت

 
ــه افتــادم  بــراي دســتام .نیت باهــام رفتــار میکــرد میترســیدم از اینکــه کســی باعصــبا.لحظــه اي یــاد روزب

 .شروع کرد به لرزیدن
 
 .فقط عصبی نشو.بلند میشم.ولم کن.باشه_
 

بــرات لبــاس یــه چنــد دســتی  :در کمــد رو بــاز کــرد و گفــت .ول کــرد و بــه ســمت کمــد رفــت  دســتمو
 .خریدم ببین کدوم بهت میاد

 
و اقسـام لبـاس هـا بـا رنـگ هـاي       انـواع  .تـرس و لـرز ار روي تخـت پـایین اومـدم و بـه سـمتش رفـتم         با

 .گوناگون توي کمد بود
 

جـــنس لطیفـــی .دســـتمو بـــه طـــرف یـــه لبـــاس شـــب کــه آبـــی رنـــگ بـــود دراز کـــردم  ناخودآگــاه 
 .قشنگه:لمسش کردم و زیر لب گفتم.داشت

 
 .من برمیگردم.بپوشش ببین بهت میاد_احمد

 
ــرار داد     از ــام شــده ق ــل انج ــوي عم ــن رو ت ــت و م ــرون رف ــاق بی ــده.ات ــاس رو   وسوســه ش ــه لب ــودم ک ب

ــنم ــه ایســتادم  .امتحــان ک ــوي آین ــالاخره پوشــیدمش و جل ــود .ب ــدنم ب ــب ب ــه  .قال ــراي مــن دوخت انگــار ب
ــود  ــده ب ــده          .ش ــنگ دوزي ش ــالبی س ــرز ج ــه ط ــود و ب ــام ب ــو ه ــر زان ــا زی ــه ت ــدي ک ــر بلن ــاس حری لب

ــود  ــ.ب ــاق زدم یچشــمامو بســتم و چرخ ــه دور ات ــود  .ب ــاد قصــه ي .احســاس جــالبی بهــم دســت داده ب ی
 .لا افتاده بودمسیندر
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احمـد داشـت تماشـام    .سـر جـام ایسـتادم و بـه در اتـاق نگـاه کـردم       .کردم که کسـی نگـاهم میکنـه    حس
ــرد ــت .میک ــیج میرف ــرم گ ــاق       .س ــوار ات ــمت دی ــه س ــوران ب ــو خ ــو تل ــتم و تل ــرم گذاش ــتمو روي س دس

 .احمد با دیدن وضعیت من به سمتم اومد و دستمو گرفت.رفتم
 

 .رفت مثل اینکه سرت گیج.بیا بشین اینجا_احمد
 

بایــد اســتراحت :دستاشــو دور کمــرم حلقــه کــرد و گفــت.نتونســتم بایســتم و بهــش تکیــه کــردم دیگــه
 .دراز بکش.کنی

 
 .یه چیزي بهم بده خوابم بگیره.میخوام بخوابم:تخت دراز کشیدم و گفتم روي

 
ــید گفــت    لبخنــد ــدنم میکش ــه رو روي ب ــه ملاف ــه چ:آرامــش بخشــی زد و همونطــور ک ــاجی ب ــزي احتی ی
 .حالا چشماتو ببند.آروم باش.الان خوابت میگیره.نداري

 
 .حرفش گوش دادم و چشمامو بستم به
 

 .حالا به صداي نفس هاي من گوش بده و تنفستو با من هماهنگ کن_دکتر
 

تنفســمو بــا صــداي .صــداي تنفســش گــوش دادم و ســعی کــردم همــون کــاري رو بکــنم کــه گفــت   بــه
 .وم نفس میکشیدمنفس هاش هماهنگ کردم و خیلی آر

 
 .حالا سعی کن به چیزي فکر نکنی.آفرین.بهتر شد_دکتر

 
کــم کــم احسـاس رخــوت بهــم دســت داد و  .روي پیشــونیم گذاشــت و شـروع بــه نــوازش کـرد   دستشـو 

 .خوابم برد
 

*** 
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ــو ــرد      دستاش ــدیدتر ک ــو ش ــار دستاش ــرد و فش ــه ک ــویم حلق ــزد    .دور گل ــه می ــت از حدق ــمام داش چش
 .ودبیرون وتنفس برام سخت ب

 
 .بگو عوضی!بگو که دوسم داري_روزبه

 
ــتامو ــده اي          دس ــیچ فای ــا ه ــنم ام ــم ک ــد رو ک ــوم میوم ــه گل ــه ب ــاري ک ــا فش ــتم ت ــتاش گذاش روي دس
بـه سـرفه افتـاده بـودم و اشـک تـوي چشـمام        .حس میکـردم تـا مـرگ فاصـله ي چنـدانی نـدارم      .نداشت

 .برجسته شده بودچشم هاي روزبه از عصبانیت سرخ شده بود و رگ گردنش .جمع شده بود
 

 .بگو تا خفت نکردم.بگو لعنتی_روزبه
 

ــده گفـــتم    بـــراي ــه ي توانمـــو جمـــع کـــردم و بریـــده بریـ دوســـتت :خلاصـــی از ایـــن وضـــعیت همـ
 .دوستت دارم.دارم

 
بــا دیــدن اتــاق خــوابی کــه احمــد بــرام تــدارك دیــده  .خــواب پریــدم و بــه دور و بــرم نگــاهی کــردم  از

نگـاهی بـه اطـراف انـداختم     .ه بـود و احسـاس گرمـا میکـردم    بـدنم عـرق کـرد   .بود نفس راحتـی کشـیدم  
 .و با دیدن در بالکن از جام بلند شدم

 
در رو بـاز کـردم و وارد بـالکن    .مناسـب بـودن در یـک هـواي سـرد نبـود امـا اصـلا اهمیتـی نـدادم           لباسم
هـوا گرفتــه  .از سـرما بـه خـودم لرزیـدم و بــه آسـمون نگـاه کـردم       .سـوز سـرما بـه صـورتم خــورد    .شـدم 

انگـار میخواسـتم بـا نشســتن در    .بـی توجـه بـه سـرما روي زمـین نشسـتم و چشـمامو بسـتم        .د و ابـري بـو 
 .ذهنمو منجمد کنم تا دیگه قادر به فکر کردن نباشم رمااین س

 
ــت   بعــد ــاره خــوابم گرف ــتن دوب ــد دقیقــه نشس ــه چیــزي فکــر    .از چن ــردم ب چشــمامو بســتم و ســعی ک
 .نکنم

 
 !تو اینجا چیکارمیکنی عزیزم؟_احمد
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ــالا و بهـــش نگـــاه کـــردم  ســـرمو ــرق   .آوردم بـ ــورتش بـ ــود و صـ حولـــه اي روي ســـرش انداختـــه بـ
 .تی شرت جذب بدن پوشیده بود با شلوار ورزشی.نگاهی به بدنش کردم.میزد

 
 .بذار بمونم.نمیخوام.نه:سمتم دولا شد و خواست بلندم کنه که گفتم به
 

 .ار دستمون نداديبلند شو تا ک.تو چقدر سردي:گرفت و با وحشت گفت بازومو
 
 .حالم خوب نیست.نمیخوام_
 

 !باز چت شده؟خواب بد دیدي؟:کنارم نشست و گفت.دید بلند نمیشم وقتی
 

آخـه تـا کـی    .دارم دیوونـه میشـم  .ایـن خوابـاي لعنتـی تمـومی نـداره     :دفعـه زدم زیـر گریـه و گفـتم     یک
 .خسته شدم!باید زجر بکشم؟

 
حـالا کـه از دسـتش خـلاص شـدم هـم       .نجه بـس نبـود  یـک سـال و نـیم شـک    .یاد اون لعنتـی میفـتم   همش

 !تا کی؟!باید توي خوابم ببینمش؟آخه چقدر؟
 

 .و با احتیاط بهم نزدیک شد و سرمو روي سینه ش گذاشت آروم
 

اتفــاقی کــه بــرات افتــاده چیــز ســاده اي نبــوده کــه بــه همــین زودي   .همــه چیــز درســت میشــه_احمــد
 .گریه نکن.وقت لازم داري.فراموشش کنی

 
ــرم ــردم       وس ــاهش ک ــک نگ ــر از اش ــاي پ ــم ه ــا چش ــالا و ب ــاهش آروم    .آوردم ب ــدن نگ ــا دی ــاره ب دوب
 !میتونم؟:ناخودآگاه لبخندي زدم و گفتم.شدم

 
 ...آره میتونی_احمد

 
*** 
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بــا دیــدن خــودم و احمــد کــه کنــارم  .زده از خــواب بیــدار شــدم و نگــاهی بــه دور و بــر کــردم  وحشــت
 ــ سراســیمه از جــام بلنــد .ادم و از خجالــت بــه خــودم لرزیــدمدراز کشــیده بــود یــاد اتفاقــات دیشــب افت

 .شدم و دوباره نگاهی به تخت کردم
 

منــی کــه انقــدر .چطــور تونســته بــودم اون کــار رو انجــام بــدم .چیــز بــه هــم ریختــه و آشــفته بــود  همــه
 .از دست خودم عصبانی بودم و ناراحت.سخت گیر بودم

 
چهــره ي .کــه خیلــی آروم و مــنظم نفــس میکشــید ایســتاده بــودم و بــه احمــد نگــاه میکــردم   ســردرگم

 .دوست داشتنیش هنگام خواب صد برابر جذاب میشد
 

گـیج شـده بـودم و نمیدونســتم    .بـه موهـاي بـه هــم ریختـه ام کشـیدم و دوبـاره نگـاهی بــه احمـد         دسـتی 
 .چیکارکنم

 
هــا مثــل احمــق .نمیدونســتم حــالا چــه فکــري دربــاره م میکنــه .رویــارویی بــا احمــد رو نداشــتم  قــدرت

 .زدم زیر گریه و نشستم روي زمین
 

 .با شنیدن صداي گریه من از خواب بیدار شد احمد
 

 !شراره؟چت شده؟چرا گریه میکنی؟_احمد
 
ــارم نشســت   از ــایین اومــد و کن ــتم  .تخــت پ ــه ســرش داد کشــیدم و گف ــه ک ــم کن ــن :خواســت بغل ــه م ب

 .دست نزن
 
 .حرف من یکه اي خورد و خودشو کشید عقب از
 

 .زن منیچرا؟تو _احمد
 
 .اون چه کاري بود که کردیم؟واي داره نفسم بند میاد_
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دســتمو جلــوي دهــنم گــرفتم و از جــام .یــاد آوري صــحنه هــاي دیشــب حالــت تهــوع بهــم دســت داد بــا

بــه .بــا دســت بــه دستشــویی تــوي اتــاق اشــاره کــرد .احمــد کــه فهمیــد حــالم خــوب نیســت .بلنــد شــدم
 .سرعت به سمت دستشویی رفتم و در رو بستم

 
 چت شد یهو؟حالت خوبه؟_احمد

 
از دیــدن خــودم .ســرمو آوردم بــالا و بــه خــودم تــوي آینــه نگــاه کــردم .گلــوم اشــکمو در آورد ســوزش

 .بدم میومد
 

 .بذار ببینمت!عزیزم شراره؟باز میکنی در رو؟_احمد
 

چــرا اینطــوري شــده .حــس خیلــی بــدي داشــتم.زدم زیــر گریــه و نشســتم روي توالــت فرنگــی  دوبــاره
 !بودم؟

 
ــدا ــن در رو  _حم ــاز ک ــوري میکنی؟ب ــرا اینج ــزم چ ــدم !عزی ــیح می ــرات توض ــن   .ب ــري ای ــر دخت ــراي ه ب

 .بذار بیام پیشت.میدونم از خودت بدت اومده.حس پیش میاد
 
 .تنهام بذار.نمیخوام_
 

 .دیشب که راضی بودي!این چه کاریه؟.نباید به خودت سخت بگیري_احمد
 
 .تنهام بذار.خفه شو_
 

 .وگرنه میشکونمش.نتی روباز کن این در لع_احمد
 
 .هر غلطی دلت میخواد بکن_
 

 .به خدا من طاقتم کمه.باز کن شراره:تا ضربه ي محکم به در زد و گفت چند
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حتـی بهـش نگـاه هـم     .دیـدم دسـت بـردار نیسـت در رو بـاز کـردم و از دستشـویی اومـدم بیـرون          وقتی

 .زنمبشین باهات میخوام حرف ب:نمیدونستم چیکار کنم که گفت.نکردم
 

 .تخت نشستم و سرمو انداختم پایین روي
 

 !چرا دیوونه بازي در میاري؟_احمد
 

 ...اون چه کاري بود که:پاك کردم و گفتم اشکامو
 

 !که چی؟کدوم کار؟_احمد
 
 .من نمیخواستم اینطور بشه.خودت میدونی چیو میگم_
 

 .منو نگاه کن_احمد
 
 !مگه کري؟.بهت میگم نگام کن:تاین بار با صداي بلندتري گف.حرفش گوش ندادم به
 

انقـدر  :خجالـت کشـیدم و چیـزي نگفـتم کـه گفـت      .دوبـاره یـاد دیشـب افتـادم    .ناچـار نگـاهش کـردم    بـه 
 .من و تو هیچ کار بدي نکردیم.خودتو زجر نده

 
ــت ــت راس ــب          .میگف ــره مرتک ــاه کبی ــه گن ــردم ک ــر میک ــن فک ــا م ــودیم ام ــداده ب ــام ن ــدي انج ــار ب ک

 .کرد که در مقابلش مقاومتی نمیکنم وقتی دید سکوت کردم فکر.شدیم
 

نذاشــتی کــه بــریم شــیراز حــداقل بــریم یــه .چشــمات شــده دوتــا کاســه ي خــون.حــالا بلنــد شــو_احمــد
 .بلند شو.گشتی بزنیم

 
 .میخوام بمونم توي خونه خواهشا سر به سرم نذار_
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 .دیوونه.باشه هر جور دوست داري_احمد
 
 .اما رفته بود.فکر نمیکردم بره.اشتدلخوري از اتاق بیرون رفت و تنهام گذ با
 

 .فکرم نداشتم يرو یاصلا کنترل.حس بدي داشتم.نمیدونستم چرا اینجوري شدم خودمم
 

چــه فکــر .خودمــو بــدبخت کــرده بــودم یدســت یدســت.دوبــاره بــه ســراغم اومــده بــود  یپــوچ احســاس
م لجــم بــود کــه کــردم؟از دســت خــود  يچــه کــار نیــکــرده بــودم کــه بــه احمــد جــواب مثبــت دادم؟ا 

 .گرفته بود
 

 یشـده بـود و مـن ب ـ    یکـه ط ـ  ییبـه سـال هـا   .کـردم یتخت نشسـته بـودم و فکـر م    يها بود که رو ساعت
 دهی ـفا چیزنـده بـودن مـن ه ـ   .کـه سـرم اومـده بـود     ییکـه کـرده بـودم و بلاهـا     ییبـه کارهـا  .هدف بـودم 

ــه ضــرر هــم داشــت   يا ــه اطراف.نداشــت بلک ــب ــخت م انی ــگیهــم س  کــاش.کــردمیم تشــونیو اذ رفتمی
 .نبود ينجوریاما افسوس که ا بودمثل خواب  زیهمه چ

 
 !؟يخوریغذا م_احمد

 
 .تخت يغذا رو گذاشت رو ینیوارد اتاقم شد و س.کردم نگاهش

 
 .گشنه ت باشه دیگفتم شا.شام برات گرفتم_احمد

 
چقــدر شــاد و ســرزنده بــود بــرعکس مــن کــه دلمــرده و افســرده .خــوردمیاحمــد رو م یزنــدگ حســرت

 .بودم
 

 .که دوست داشتم ییغذا.بود يقرمه سبز.به بشقاب غذا کردم ینگاه
 

 !اد؟ینم ه؟خوشتیچ_احمد
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 .اتفاقا دوست دارم.نه_
 

 .خب پس بخور_احمد
 

 .شروع کنم به خوردن اما منصرف شدم خواستم
 

 شد؟ یچ_احمد
 
 !؟یپس تو چ_
 

 .خورمیمن بعد تو م:زد و گفت يلبخند
 
 .یهرجور راحت_
 

ــدم  مشــغول ــود و نگــاهم م  .خــوردن غــذا ش ــارم نشســته ب ــان کن ــه .کــردیاحمــد همچن از نگــاهش کلاف
 شد؟ یچ:که گفت دمیاز خوردن دست کش.شدم

 
 !؟ینگام نکن شهیم_
 

 .رونیب رمیم.باشه_احمد
 
 
 

 هفدهم قسمت
 
 .پهلو دراز کشیده بودم و به پرده ي حریر اتاق نگاه میکردم که با وزش باد تکون میخورد به
 

دلـم میخواسـت کــه پیشـم بــود    .احمــد هنـوز نیومـده بــود  .یدم و چشـمامو بسـتم  رو روي خـودم کش ــ پتـو 
ــه .بــالاخره صــداي در اتــاق اومــد .امــا انگــار داشــت تنبــیهم میکــرد .و باهــام حــرف میــزد خودمــو زدم ب
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فکــر کــردم کــه میخــواد بغلــم کنــه امــا اینکــارو   .آروم آروم بــه تخــت نزدیــک شــد و نشســت .خــواب
 .چند تا نفس عمیق کشید با فاصله کنارم دراز کشید و.نکرد

 
بـرام سـخت بـود    .بغـض کـردم و سـعی کـردم هـیچ عکـس العملـی نشـون نـدم         .اینکارش خـردم کـرد   با

 .که شب دوم ازدواجم بهم کم محلی کنه
 
 .قدري توي فکر و خیال بودم که دیگه نفهمیدم کی خوابم برد به
 

صـبح  8.رومیـزي کـردم  نگـاهی بـه سـاعت    .صـبح شـده بـود   .سشوار باعث شـد چشـمامو بـاز کـنم     صداي
متوجــه شــد کــه بیــدار  .احمــد مقابــل آینــه میــز توالــت ایســتاده بــود و موهاشــو سشــوار میکشــید  .بــود

بـا حـرص از جـام    .پـس هنـوز قصـد نداشـت کـه باهـام حـرف بزنـه        .شدم اما عکـس العملـی نشـون نـداد    
ســرم گــیج میرفــت امــا نمیخواســتم کــاري کــنم کــه دلــش بــه .رفــتم دستشــوییبلنــد شــدم و بــه ســمت 

 .حداقل اینجوري وقتم میگذشت.ترجیح دادم به حمام برم.حالم بسوزه
 
ــرون  از ــدم بی ــود    .حمــام اوم ــا نب ــه باشــه ام ــوي خون ــد ت ــتم کــه احم ــود  .انتظــار داش ــه ب ــل اینکــه رفت مث

آپارتمـان بـزرگ   .همـه چیـز شـیک و تمیـز بـود     .براي اولین بـار بـا دقـت بـه اطـرافم نگـاه کـردم       .بیرون
برگــه ي دســت .بــه ســمت آشــپزخونه رفــتم.آدم احســاس راحتــی کنــهو دلبــازي بــود کــه باعــث میشــد 

 .در یخچال چسبیده بود توجهمو جلب کرد وينویسی که ر
 
کــاري داشــتی باهــام تمــاس .شــب برمیگــردم10یــا9احتمــالا ســاعت .کــار زیــاد دارم.مــن میــرم مطــب((

 .))بگیر
 
ــین      از ــردم زم ــرتش ک ــردم و پ ــه ک ــتم مچال ــوي دس ــذو ت ــرص کاغ ــودم .ح ــدبخت ب ــدر ب ــه ي .چق هم

حقـم  .تقصـیر خـودم بـود کـه باهـاش ازدواج کـردم و حـالا بایـد زجـر میکشـیدم          .مردها مثـل هـم بودنـد   
بـالاخره تصـمیم گـرفتم کـه مـن هـم مثـل اون بـی         .زیر لـب بـه خـودم فحـش میـدادم و راه میـرفتم      .بود

 .که خودم انتخاب کرده بودم و حالا باید مقاومت میکردم ودزندگی ب.تفاوت باشم
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*** 
 

پیــاز ســالاد .درســت کــردن ســالاد بــراي شــام بــودم کــه صــداي بــاز شــدن در خونــه رو شــنیدم  لمشــغو
 .اشکمو در آورده بود و من هم هیچ تلاشی براي متوقف کردنشون نداشتم

 
 .مشغول خرد کردن پیاز کردم که صداشو شنیدم خودمو

 
 .سلام_احمد

 
 .دادم و از جام بلند شدم با لحنی سرد جواب سلامشو.چشم هاي پر از اشک نگاهش کردم با
 
 .سمت شیر ظرف شویی رفتم و صورتمو شستم به
 

 !پیغاممو خوندي؟_احمد
 
 .آره_
 

 شام چی داریم؟_احمد
 
 .مرغ_
 

ــو ــدادم       خودم ــودنش ن ــه ب ــردم و اهمیتــی ب وقتــی دیــد اعتنــایی بهــش نمیکــنم از     .ســرگرم غــذا ک
ــرون رفــت   ــپزخونه بی ــی آورد   .آش ــه درد م ــو ب ــم محلـ ـ .کــاراش قلبم ــرف احمــد رو  طاقــت ک ی از ط

 .نداشتم
 

مـن بـه اتـاق    .از خوردن شـام کـه در سـکوت خـورده شـد هـر کـدوممون بـه سـمتی از خونـه رفتـیم            بعد
ــدن فــیلم شــد    ــه نشســت و مشــغول دی ــردم و اون روي کاناپ ــت فکــر نمیکــردم احمــد   .پنــاه ب هــیچ وق

 .باهام این رفتار رو بکنه
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*** 
 

ــود و هــی   حــدود ــه از ازدواجمــون گذشــته ب ــک هفت ــه هــم و   ی ــک شــدن ب ــراي نزدی چ کــدوم تلاشــی ب
انگـار کـه یـه زنـدگی اجبـاري برامـون بوجـود اومـده بـود کـه بایـد            .صحبت کردن با هم دیگـه نکـردیم  

وقتــی بــه یــاد حــرف هــاي احمــد و نگــاه هــاش قبــل ازازدواج مــی افتــادم .همدیگــه رو تحمــل میکــردیم
 .میکردم کاش برمیگشتم به قبل از ازدواج زوآر.دلم میلرزید

 
ــاعت ــود 12 س ــب ب ــود  .ش ــد نب ــري از احم ــیچ خب ــا ه ــودم .ام ــده ب ــرانش ش ــورده  .نگ ــام رو نخ ــوز ش هن

با اینکه بـا هـم حـرف نمیـزدیم و کـاري بـه کـار هـم نداشـتیم امـا شـب هـا منتظـرش میمونـدم تـا                .بودم
 .با هم شام بخوریم هرچند که حرفی بینمون رد و بدل نمیشد

 
ــاآرام ــران  ن ــودم و نگ ــا م   .ب ــتم ب ــار خواس ــد ب ــدم    چن ــرف میش ــا منص ــرم ام ــاس بگی ــایلش تم ــوي .وب ت

سراســیمه از .پـذیرایی نشســته بـودم وبــه سـاعت دیــواري نگـاه میکــردم کـه صــداي بـاز شــدن در اومـد       
 .جام بلند شدم و به سمت در رفتم

 
ــین    احمـــد ــو پـــرت کـــرد روي زمـ ــف سامسونتشـ ــم بســـت و کیـ ــه رو محکـ ــادي .در خونـ حالـــت عـ
 .که وقتی مست میکرد اینجوري میشدیاد حرکات روزبه افتادم .ترسیدم.نداشت

 
 !حالت خوبه احمد؟_
 

چنــد قــدم بــه عقــب برداشــتم و .بــه طــرف مــن برگردونــد و بــا چشــم هــاي ســرخ نگــاهم کــرد  سرشــو
 .دیر کردي نگرانت شدم:دوباره گفتم

 
 .نگران؟واسه من؟یه هفته ست که منو آدم حساب نمیکنی:زد و گفت پوزخندي

 
 .روي کاناپهدر آورد و پرتش کرد  پالتوشو

 
 .یاد گذشته افتاده بودم و نمیخواستم دوباره باهام مثل حیوون رفتار بشه.خطر کردم احساس
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 !چه خوشگل شدي:به سر تا پام انداخت و گفت نگاهی

 
 .توجه به حرفش به سمت اتاق رفتم بی
 

 .کجا میري وایسا_احمد
 

ــل ــودش ب      قب ــمت خ ــه س ــت و ب ــت گرف ــو از پش ــم من ــه در برس ــه ب ــداز اینک ــوي  .رگردون ــتامو جل دس
پــس چــرا انقــدر داغــون .بــرخلاف تصــورم بــدنش بــوي الکــل نمیــداد.صــورتم گــرفتم و چشــمامو بســتم

 بود؟
 

 .دستاتو بردار!نکنه از من میترسی؟_احمد
 

بــا تــرس نگــاهی بــه چشــماش کــردم و بــا صــدایی        .آروم دســتامو از روي صــورتم برداشــتم   آروم
 ...من فکر کردم که تو:لرزان گفتم

 
ــوحرف ــدادم  م ــه ن ــدم    .ادام ــرمنده ش ــودم ش ــرده ب ــاوت ک ــاره ش قض ــدر زود درب ــه انق ــم .از اینک اون ه

 .فهمید منظورم چیه
 

 .هامو گرفت و با قدرت تکونم داد شونه
 

 آره؟!فکر کردي مست کردم؟_احمد
 

 .دیگه حتی روم نمیشد بهش نگاه کنم.ندادم جوابشو
 

کســري تصــادف کــرده و دســتش .کــنمانقــدر پســت فطــرت نشــدم کــه باهــات همچــین کــاري ب_احمــد
 .تا الان بیمارستان بودم پیش اون.براي همین انقدر داغونم.شکسته
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از اینکــه انقــدر ســریع نســبت بهــش .درمانـده شــده بــودم .ولــم کــرد و بــه ســمت آشــپزخونه رفــت بعـد 
 .بدبین شده بودم از دست خودم ناراحت بودم

 
 !کسري حالش چطوره؟_
 

 .آدمایی غیر از خودت هم هستنچه عجب یادت افتاد که _احمد
 

 .الان نامزدش پیششه.یه موتوري امروز بهش میزنه.حالش خوبه آره
 
 .خدارو شکر_
 

 !غذا خوردي؟:قابلمه رو برداشت و گفت در
 
 .نه_
 

 !چرا؟_احمد
 
 ...من...چون که من_
 

جــاي بــه .بــرام ســخت بــود کــه بگــم غــذا بــدون تــو از گلــوم پــایین نمیــره .حــرف دلمــو بــزنم نتونســتم
 !چت شد یهو؟:چند دقیقه بعد دنبالم اومد و گفت.جواب دادن به سوالش وارد اتاق شدم

 
ــتم    همونطــور ــض گف ــا بغ ــود ب ــه پشــتم بهــش ب ــم...مــن:ک ــن دل ــذا   ...م ــو غ ــدون ت ــاد ب ــم نمی ــی دل یعن

 .میفهمی؟خیلی بهم سخت میگذره وقتی تو بهم کم محلی میکنی.بخوردم
 

ــی نــزد هــیچ ــه  .حرف ــه بیــرون  فکــر کــردم کــه بــی توجــه ب ــدم  .حــرفم رفت ــه دی برگشــتم ســمت در ک
قـول  .بـه چیـزي فکـر نکـن    .عزیـزم مـن پیشـتم   :دسـتامو تـوي دسـتاش گرفـت و گفـت     .روبروم ایسـتاده 

 .آروم باش.میدم بهت کم محلی نکنم
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 .توي گلومو قورت دادم و سرمو روي سینه ش گذاشتم بغض
 
 .من از تنهایی متنفرم_
 

خیلـی  .لازمـت بـود کـه بهـت کـم محلـی کـنم       .ه شـروع میکنـیم  دوبـار .همه چی تمـوم شـد  .میدونم_احمد
 .سرکش شده بودي

 
 .اصلا نمیفهمم.من نمیدونم چه مرگم شده_
 

 .آروم باش و به چیزي فکر نکن_احمد
 

*** 
 

 .احمد هنوز خواب بود.و قوسی به بدنم دادم و سر جام نشستم کش
 

ــین ــودم    اول ــده ب ــت خوابی ــدر راح ــه انق ــود ک ــار ب ــه .ب ــیچ دغدغ ــدون ه ــد  .اي ب ــا احم ــه از ازدواج ب دیگ
شــاید سرنوشــت مــن ایــن بــود کــه بــا مــردي ازدواج کــنم کــه بــا تجربــه و دنیــا دیــده  .پشــیمون نبــودم

احمـد بـرام حکـم یـه     .طوري با مـن رفتـار میکـرد کـه انگـار هـیچ اتفـاق بـدي تـوي زنـدگیم نیفتـاده           .بود
ــه ســراغم اومــده بــود   روفرشــته  ــه صــور.داشــت کــه در زمــان پــوچی ب موهــاي .تش انــداختمنگــاهی ب

خیلـــی آروم و مـــنظم نفـــس .خـــوش حـــالتش بـــه هـــم ریختـــه بـــود و روي صـــورتش ریختـــه بـــود  
حــدود نــیم ســاعت گذشــته بــود کــه چشماشــو بــاز  .دوبــاره دراز کشــیدم و بهــش خیــره شــدم.میکشــید

 .کرد
 

 !تو بیداري؟_احمد
 
 .خیلی وقته.اوهوم_
 

 خوب خوابیدي؟_احمد
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 .آره_
 

 .خوشحالم_احمد
 

 .موهاش کشید و از جاش بلند شدبه  دستی
 

 نهار بریم بیرون؟_احمد
 
 .میخوام خودم غذا درست کنم.نه_
 

 حوصلت میگیره؟_احمد
 
 .نمیخوام به هواي غذا درست نکردن باهام قهر کنی.آره_
 
 .انقدر نگران نباش.من با تو قهر نمیکنم.دیوونه:این حرفو شنید زد زیر خنده و گفت تا
 
 !ي؟میشه بریم دیدن کسر_
 

 .یه ساعت دیگه میریم.باشه میریم_احمد
 
 
 

 هیجدهم قسمت
 

هنــوز تصــویر صــورت روزبــه جلــوي .تــرس و وحشــت از خــواب پریــدم و دســتی بــه شــکمم کشــیدم بـا 
 .چشمام بود
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ــردم     چــراغ ــدنم نگــاه ک ــه ب ــاره ب ــن کــردم و دوب ــواب رو روش ــدري    .خ ــه ق ــودم ب ــده ب ــه دی ــوابی ک خ
بــدون اینکــه .شــکمم صـاف بــود و هــیچ چیـزي دیــده نمیشـد   .ترسـناك بــود کـه نفســمو بنــد آورده بـود   

 .متوجه باشم که احمد خوابیده بلند بلند با خودم حرف میزدم
 
 .هیچی نبود.خدایا ممنونم.واي دارم میرم.خدا رو شکر_
 

 .با سر و صداي من از خواب بیدار شد و کنارم نشست احمد
 

 چت شده عزیزم؟خواب بد دیدي؟_احمد
 

 .دارم میمیرم از ترس.خیلی بد بود.آره:با و جذابش کردم و گفتمبه صورت زی نگاهی
 

ــا ــتم    ب ــه و گف ــر گری ــوابم زدم زی ــحنه از خ ــرین ص ــادآوري آخ ــی داره   :ی ــکمم ه ــه ش ــدم ک ــواب دی خ
بــزرگ و بزرگتــر تــا جــایی کــه شــکمم پــاره شــد و روزبــه مثــل یــه بچــه از شــکمم اومــد  .بــزرگ میشــه

روي بـدنم عـین مـار میخزیـد     .میخواسـت خفـم کنـه   .جثه ش بچـه بـود امـا صـورتش مثـل روزبـه      .بیرون
اون میخواسـت خفـم   .حـالم داشـت بـه هـم میخـورد     .همـه ي بـدنش لـزج بـود    .دو به سمت گردنم میوم ـ

 .کنه
 

نمیتونسـتم بـراي یـک لحظـه هـم کـه شـده صـحنه ي زشـتی رو          .دوباره شـروع کـرد بـه لرزیـدن     دستام
 .که دیده بودم فراموش کنم

 
 ــ نفســم احمــد خیلــی آروم منــو تــوي بغلــش  .ه م بــه هــق هــق تبــدیل شــده بــود بنــد اومــده بــود و گری

 .گرفت و شروع به نوازش موهام کرد
 

 .آروم.آروم باش.خواب بد دیدي.هیچی نیست_احمد
 
 .همیشه.اون همیشه با منه_
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 .همیشه.منم پیشتم_احمد
 
 .خیلی میترسم.حس میکنم هنوزم اینجاست و بهم نگاه میکنه_
 

ــد ــو آس _احم ــزم اون ت ــتعزی ــرف زدم و مطمــئن       .ایشگاس ــگاه ح ــروز بــا مســئول آسایش خــودم دی
 .بهت نگفتم اما دکترش میگفت که حال روحیش خیلی خرابه.شدم

 
 .بیاد سراغم.میترسم اذیتم کنه.میترسم احمد_
 

 .پس من اینجا چه کاره ام؟ازت مواظبت میکنم_احمد
 

ــات ازدواج نمیکـــردم تـــو  :کـــردم و بـــا شـــرمندگی گفـــتم  نگـــاهش ــه باهـ ــی اگـ الان زنـــدگی آرومـ
 .شرمنده ام.داشتی

 
 .بوسید و منو بیشتر توي بغلش فشار داد پیشونیمو

 
 .حالا استراحت کن.خب؟تو باعث آرامش منی.از این فکرا نکن_احمد

 
احمــد هـم بــالا سـرم نشســت و دلــداریم   .ســر جـام دراز کشــیدم و دستاشـو تــوي دســتم گـرفتم    دوبـاره 
ــوزم دلشــوره داشــتم .میــداد ــه امــا میدونســتم کــه اتفــاق بــدي در    نمیف.امــا هن همیــدم معنــی خــوابم چی

 .شرف رخ دادنه
 

*** 
 

ــانگیرت      گــذر زمــان هنگــامی کــه خوشــحال باشــی ســریع میگــذره بــرعکس وقتــی کــه بــدبختی گریب
بــه خــاطر .مــن گــذر زمــان رو حــس نکــردم .میشــه و حــس میکنــی کــه خیلــی کنــد داري پــیش میــري 

ــه    درد و انــدوهم.اینکــه کنــار احمــد شــاد بــودم  ــه آینــده اي چشــم دوخت رو فرامــوش کــرده بــودم و ب
آینـده مـو کنـار احمـد میدیـدم بـا چنـدتا بچـه ي قـد و نـیم قـد کـه             .یکـرد بودم که احمد بـرام تعریـف م  
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بهـم یـاد داد کـه نبایـد نـا امیـد باشـم و        .بـودن بـا احمـد زنـدگیمو تغییـر داد     .عاشقانه دوسشـون داشـتیم  
 .ب آینده بشهگذشته قدرت این رو نداره که باعث تخری

 
تصــور خــودم و بقیــه احمــد مــردي نبــود کــه بــه خــاطر ســنش قابلیــت درك خیلــی از مســائل    بــرخلاف

باهــام مثــل یــه جــوون رفتــار میکــرد و همــین رفتارهــاش منــو بیشــتر از پــیش شــیفته   .رو نداشــته باشــه
 .ي خودش میکرد

 
*** 

 
ــادم و چشــمامو بســتم  از  ــ.بیحــالی روي مبــل افت یــاد چنــد ســال پــیش  .ده بــودحالــت تهــوع امونمــو بری

هـم ترســیده بــودم و هـم احســاس لــذت عجیبـی از ایــن فکــر بهــم    .افتـاده بــودم کــه حاملـه شــده بــودم  
بچـه  .ایـن نهایـت آرزوي مـن و احمـد بـود     !یعنـی ممکـن بـود کـه از احمـد بـاردار بشـم؟       .دست داده بود

ــو ــه     داي از وج ــر کن ــرم ت ــدگیمون رو گ ــه زن ــون ک ــون ر   .خودم ــه ي بچم ــنم قیاف ــوي ذه ــم ت و تجس
ــود و از چشــماش شــیطنت      .میکــردم ــا روي پیشــونی ش ب ــه پســربچه کــه موهــاي لخــت مشــکیش ت ی

گــاهی .میباریـد یــا یــک دختــر بچــه بـا موهــاي مشــکی بلنــد کــه چشــم هـاي درشــتش شــبیه احمــد بــود   
از ایــن فکــر لبخنــدي .کــاش دوقلــو بودنــد.باشــم تهاوقــات هــم دلــم میخواســت هــر دو رو بــا هــم داش ــ

احساسـی بهـم میگفـت کـه همینطـور      .از تـه دل دعـا کـردم کـه همینطـور باشـه       روي لب هـام نشسـت و  
هیجـــان زده شـــده بـــودم و .خواهـــد شـــد و مـــا صـــاحب یـــک پســـر و یـــک دختـــر دو قلـــو میشـــیم 

 .دستی به شکمم کشیدم و نفس عمیقی کشیدم.نمیدونستم چیکار کنم
 

 .سلام_احمد
 
 .شنیدن صداي احمد یکه اي خوردم و از جام بلند شدم از
 
 !کی اومدي؟.سلام_
 

 به چی فکر میکردي که متوجه اومدنم نشدي؟:به سر تا پام نگاهی کرد و گفت احمد



@donyayroman 123 

 
 .عادت همیشه بغلم کرد و پیشونیم رو بوسید به
 
 .مژدگونی بده.به یه چیز خاص و جالب_
 

ــتمو ــد و گفــت      دس ــه خندی ــاید ارزش مژدگــونی رو    :بــه ســمتش دراز کــردم ک ــی هســت حالا؟ش چ
 .نداشته باشه

 
 .میدونم.ارزششو داره.لوس نشو دیگه_
 

 .بست و خودشو مشغول فکر کردن نشون داد چشماشو
 

 برام ماشین خریدي؟_احمد
 
 .من پولم کجا بود؟اسباب بازیشو میتونم بخرم اما واقعیشو نه.بیمزه_
 

 خب قراره بریم گردش؟_احمد
 
 !این چه حرفی بود آخه؟.اصلا.نه_
 

 !درست کردي بذار ببینم برام فسنجون_احمد
 
 .چقدر خنگی.اصلا نمیگم دیگه.نه.نه_
 

ــو گرفــت و دستشــو      بــه ــرم آشــپزخونه کــه از پشــت من ــت قهــر ازش فاصــله گــرفتم و خواســتم ب حال
 .روي شکمم گذاشت

 
 !دارم بابا میشم؟!خبرت همینه نه؟_احمد
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 !تو از کجا میدونی؟:برگشتم به طرفش و گفتم.حرفش حیرت کردم از
 

 .اونم روان شناس.ترمناسلامتی دک_احمد
 
 .اینکه انقدر به خوبی به احوالاتم پی میبرد احساس خوشحالی میکردم از
 
 .تو خیلی زرنگی_
 

هیچوقــت نمیتــونی گــولم .عزیــزم مــن وقتــی بــه چشــماي تــو نگــاه کــنم میتــونم فکرتــو بخــونم _احمــد
 .بزنی

 
 .منکه نخواستم گولت بزنم_
 

حــالا نمیخــواي مژدگونیتــو ...ي رو ازم پنهــون نکنــیاینــو گفــتم کــه یــادت بمونــه چیــز .میــدونم_احمــد
 !بگیري؟

 
بــا کنجکــاوي بــه بســته .تــوي جیــب کــتش یــه بســته ي کــادو پــیچ شــده بیــرون آورد و بــازش کــرد   از

 .گردنبند طلایی بود که روي پلاکش االله حک شده بود.نگاه کردم
 
 .واقعا ممنونم.نمیدونم چجوري ازت تشکر کنم.واي این چقدر قشنگه_
 

 .حالا برگرد بندازم گردنت.تو فقط جون بخواه.اینا قابل تو رو نداره_مداح
 

نمیدونسـتم فکــر  :دســتی بـه پـلاك کشــیدم و گفـتم   .رو انـداخت دور گـردنم و بهــم نگـاه کـرد     گردنبنـد 
 .همه چیو میکنی

 
امـا حـالا کـه گفتـی بـارداري مناسـبت دار       .راستشـو بخـواي اینـو همینجـوري بـرات خریـده بـودم       _احمد

 .شد
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 .کلک زدي_
 

ــه خــاطر خوشــحالی تــو هرکــاري میکــنم _احمــد ــه  .فــردا میــریم آزمایشــگاه.ب نمیخــوام دیگــه دســت ب
 .ناسلامتی دارم پدر میشم.سیاه و سفید بزنی

 
 .میترسم که اتفاقی بیفته.من میترسم احمد_
 

 .قول میدم بهت.هیچ اتفاقی نمی افته.عزیزم نگران نباش_احمد
 
 .میزنی آروم میشم احمدوقتی تو اینجوري باهام حرف _
 

*** 
 
 !الو بفرمایید؟_
 
 !سلام خانوم ببخشید منزل آقاي پارسا؟_
 

 .دلشوره ي عجیبی به دلم افتاد ناخودآگاه
 
 .من همسرشون هستم.بله_
 
 .هرچه سریعتر خودتونو برسونید.زنگ میزنم...من از بیمارستان_
 

نــد و کنــدتر میشــه و مــن تــا مــرگ  حــس میکــردم کــه ضــربان قلــبم داره ک.بــود از حــال بــرم نزدیــک
 !چیزي شده؟:به زحمت تعادلمو حفظ کردم و گفتم.فاصله اي ندارم

 
 .لطفا خودتونو برسونید.چیز خاصی نیست.ایشون تصادف کردن.نه خانوم_
 

 .از اینکه بتونم حرف دیگه اي بزنم گوشیو قطع کرد قبل
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م برآمـده ام کشـیدم و هـزار جـور     دسـتی بـه شـک   .نتونسـتم سـر پـا بایسـتم و نشسـتم روي زمـین       دیگه

ــه  .ترســیده بــودم .نمیدونســتم چیکــار کــنم.فکــر و خیــال کــردم دوبــاره گوشــی تلفــن رو برداشــتم و ب
 .کسري زنگ زدم

 
 الو؟_کسري

 
 !خوبی؟.سلام کسري جان منم شراره _
 

 شما خوبید؟بابا خوبه؟.ممنون.سلام شراره خانوم_کسري
 
 ...راستش زنگ زدم بگم که_
 

 اتفاقی افتاده؟!ده؟چی ش_کسري
 

گفــتن کــه احمــد تصــادف .الان از بیمارســتان باهــام تمــاس گــرفتن:زیــر گریــه و بــه ســختی گفــتم  زدم
ــرده ــنم  .ک ــار ک ــدونم چیک ــن نمی ــام .م ــت تنه ــس    .دس ــتان؟منم آژان ــه بیمارس ــونی ب ــو برس ــه خودت میش

 .میگیرم میام
 

 .الان راه میفتم.باشه_کسري
 

دلــم میخواســت زودتــر .امــا نمیشــد.دم گریــه نکــنمتلفــن رو ســر جــاش گذاشــتم و ســعی کــر  گوشــیو
ــه    .بمیــرم و راحــت شــم ــاقی مــی افتــاد نمیدونســتم چیکــار بایــد بکنم؟حتمــا دیوان اگــه بــراي احمــد اتف

مگــه .حــالا کــه طعــم خوشــبختی رو چشــیده بــودم دوبــاره بلایــی ســرم بیــاد.ایــن حــق مــن نبــود.میشــدم
دلشـوره اي کـه مـدت هـا بـود      .باشـم  کـه تحمـل ایـن همـه مصـیبت رو داشـته       داشـتم من چقدر ظرفیت 

 .اما چرا احمد؟کاش خودم یه چیزیم میشد نه اون.به دلم افتاده بود حالا داشت واقعی میشد
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فکــر میکــردم کــه اوضــاع احمــد وخــیم .حــالی خــراب از خونــه اومــدم بیــرون و بــه بیمارســتان رفــتم  بــا
 .ی هم نداشتمتک و تنها بودم و حال خوب.تر از اونی که اون فرد پشت تلفن گفت

 
دیگــه نتونســتم .بــه بیمارسـتان رســیدم خوشــبختانه تـا وارد بیمارســتان شـدم کســري هــم اومـد     بـالاخره 

کســري وقتــی اوضــاع .احســاس ســرما میکــردم.لــرزش عجیبــی بــه تــنم افتــاده بــود .خودمــو نگــه دارم
 .خرابمو دید کتش رو درآورد و تنم کرد

 
نگــران .بـه یـه پرسـتار هـم مـیگم مواظبتـون باشـه       .شـما اینجـا بشـینید تـا مـن ببیـنم چـه خبـره        _کسـري 

 .نباشید
 

ــاده  .میخواســت دنبــال کســري راه مــی افتــادم امــا واقعــا نمیتونســتم   دلــم ــد و فشــارم افت پاهــام میلرزی
حـالم بـه قـدري خـراب شـد کـه دیگـه چیـزي نفهمیـدم و          .حـس میکـردم شـکمم بهـم فشـار میـاره      .بود

 .از هوش رفتم
 

*** 
 

 !خانومی؟.خیلی وقته که پیشت نشستما!نمیخواي بیدار بشی؟_احمد
 

خــانومی؟من :زیــر لــب صــداش کــردم کــه دوبــاره گفــت .چقــدر بهــم نزدیــک بــود .احمــد بــود صــداي
 .چشماتو باز کن.اینجام

 
 کجا بودي تو؟:لبخندي زدم و گفتم.میکردم که توي رویا داره باهام حرف میزنه فکر

 
 .دلم براي تو و بچمون تنگ شده.پیش تو.همینجا_احمد

 
دســتمو روي .نــور لامــپ اتــاق چشــمامو اذیــت کــرد.ي توانمــو جمــع کــردم و چشــمامو بــاز کــردم همــه

 .احمد چراغو خاموش کن:چشمام گذاشتم و گفتم
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 .مرسی پسرم.نور اذیتش میکنه.کسري چراغو خاموش کن_احمد
 

 .اما بابا تاریک میشه اینجا_کسري
 

 .اشکال نداره_احمد
 

ــراغ دســتمو   بعــد ــاموش شــدن چ ــردم    از خ ــرم نگــاه ک ــه دور و ب ــتم و ب ــمام برداش ــد .از روي چش احم
بـه دسـتم نگـاه کـردم کـه سـرم تـوي دسـتم         .کنارم روي صندلی نشسته بـود و کسـري هـم بـالاي سـرم     

میخواسـتم از جـام بلنـد بشـم کـه احمـد بـه سـمتم خـم شـد و دستاشـو            .سرم بـه شـدت درد میکـرد   .بود
 .روي شونم گذاشت

 
 

 !میدونی چقدر نگرانت بودم؟.زمباید استراحت کنی عزی_احمد
 

ــا ــردم  ب ــاهش ک ــه ســلامته   .کنجکــاوي نگ ــم ک ــا مطمــئن بش ــا پاشــو ت ــر ت ــه روي  .از س ــدم ک ــازه فهمی ت
 .صندلی چرخدار نشسته و دو تا پاش تو گچه

 
 .اخ خداي من تو پاهات شکسته؟واي_
 

کــه خــدا منــو بکشــه :ســر جــام نــیم خیــز شــدم و گفــتم .نتونســتم ســاکت بشــینم و کــاري نکــنم  دیگــه
 !عزیزم چرا اینجوري شدي؟الان خوبی؟درد داري؟.تورو اینجور میبینم

 
اصـــلا بـــه حضـــور کســـري اهمیـــت  .تـــوي دســـتام گـــرفتم و بوســـه اي روي دســـتاش زدم  دستاشـــو

 .فقط برام احمد مهم بود.نمیدادم
 
ــزم  _ ــی خوشــحالم کــه ســالم میبینمــت عزی ــه ســرم زد .خیل ــورو خــدا بیشــتر  .میــدونی چــه فکرایــی ب ت

 .ت باشمواظب خود
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بــراي تــو و بچــه خــوب  .اســتراحت کــن.حــالا پیشــتم.ببخشــید.بمیــرم کــه انقــدر اذیــت شــدي _احمــد
 .استراحت کن.نیست

 
 !آخه چرا ؟.چرا اینجوري شدي؟داشتم میمردم وقتی از بیمارستان زنگ زدن_
 

خــدارو شــکر کــه .ماشــینو پــارك کــردم و خواســتم از خیــابون رد بشــم کــه یــه ماشــین زد بهــم _احمــد
 .جایی نخورد و فقط پاهام شکست سرم به

 
 .حتما خیلی درد کشیدي.الهی بمیرم برات عزیزم_
 

 !ببخشید شراره خانوم حال شما خوبه؟:سرفه اي کرد و با شیطنت گفت کسري
 
 .اگه شما نبودین نمیدونم چی میشد.خیلی ممنون_
 

 !بیان تو؟ بگم.الان پشت در اتاقن.راستش به خونوادتون هم زنگ زدم.خواهش میکنم_کسري
 
 .بله ممنون میشم_
 

 کی خوب میشی؟دکتر بهت چی گفت؟:از رفتن کسري دوباره به احمد گفتم بعد
 

 .گفت اگه ازم یه خانوم خوشگل مراقبت کنه سر یه ماه خوب میشم_احمد
 
 .اما مزد میگیرما.باشه حالا ازت مراقبت میکنم.خیلی بیمزه اي.دیوونه_
 
 
 

 نوزدهم قسمت
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ــد شــدم   بهــار رو دختــرم ــادرم ســپردم و از جــام بلن ــه م ــه نکــنم و   .ب ــی خودمــو کنتــرل کــردم گری خیل
بغـض بزرگـی کـه تـوي     .نبایـد جلـوي احمـد خودمـو ضـعیف نشـون میـدادم       .امـا سـخت بـود   .مقاوم باشم

آقــاي :گلــوم بــود رو بــراي چنــدمین بــار قــورت دادم و بــا صــدایی کــه بــه زحمــت شــنیده میشــد گفــتم  
بــا پرســتار بچــه ي .ایشــون بــدون اجــازه مــن زن گــرفتن.ق بگیــرمایــن آقــا طــلا ازقاضــی مــن میخــوام 

خــواهش .دیگــه نمیتــونم تحمــل کــنم .اونــو صــیغه کــرده و بــراش خونــه گرفتــه .مــن ریخــت روي هــم
 .دیگه نمیتونم با این آدم زندگی کنم.میکنم که حکم طلاق رو صادر کنین

 
بـراي  .ه سـوراخ میکنـه  حـس میکـردم نـاخون هـام کـف دسـتمو دار      .تـوي دسـتم مشـت کـردم     انگشتامو

 .کنترل خودم هرکاري میکردم
 

احمـد بـا پوزخنـد نگـاهم کـرد و بـه       .جام نشستم و بـه احمـد نگـاه کـردم کـه بـا کسـري اومـده بـود          سر
اگـه از صـیغه کــردن اون   .جنـاب قاضـی مـن ایـن خـانوم رو دوسـت دارم و طلاقـش نمیـدم        :قاضـی گفـت  

ــنم     ــرك میک ــانومو ت ــه اون خ ــیه باش ــم ناراض ــانوم ه ــا.خ ــت دارم  ام ــو دوس ــن زنم ــنم  .م ــواهش میک خ
 .بهمون زمان بدید

 
ــی ــزنم      خیل ــا حرفــی ن ــردم ت ــود کــه     .از درون داغــون بــودم .خودمــو کنتــرل ک ــن چــه زنــدگی ب ای
ــا یــه دیوونــه گذشــت و ایــنم از زنــدگی زناشــوییم کــه بــا یــه خــائن داره     .داشــتم اون از جــوونیم کــه ب

بـه قـدري ظریـف و کوچولـو بـود      .ماهـه بـود  5تنها دلخوشی مـن دختـرم بهـار بـود کـه حـالا       .تموم میشه
خــودم هـم بــه  .بهــارم ضـعیف بــود و احتیـاج بـه مراقبــت دائـم داشـت     .بغلـش کـنم   دمکـه حتـی میترســی  

ناچــارا .خـاطر کــم خــونی شــدید مــریض بـودم و نمیتونســتم از خــودم مراقبــت کــنم چـه برســه بــه بهــار   
 .بلاي زندگیم شدغافل از اینکه همین پرستار .پرستاري براش گرفتیم که کمکم کنه

 
شنیدن این حرف قاضـی کـه دو مـاه بهمـون فرصـت داد تـا بـا هـم صـحبت کنـیم و بـه تفـاهم برسـیم               با

 .بی حال روي صندلی نشستم و به روبروم خیره شدم.همه ي انرژي بدنم از بین رفت.وا رفتم
 

 .بچمون نا نداره راه بره.مسعود کمکش کن.شراره؟مادر؟بلند شو_مادر
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 .نباید ضعف نشون بدي.بلند شو دخترم:زوم رو گرفت و زیر گوشم گفتزیر با پدرم
 

 .اصلا نا ندارم.نمیتونم بلند شم.بابا توروخدا بذار بشینم:توي چشمام جمع شد و گفتم اشک
 

 .بلند شو.به خاطر بهار_پدر
 

آروم آروم شـروع کـردم   .احمـد و کسـري خیلـی وقـت بـود کـه رفتـه بودنـد        .به اطـراف انـداختم   نگاهی
چــرا بایــد زنــدگیم انقــدر داغــون .حــق مــن نیســت.ایــن حــق مــن نیســت بابــا:ه اشــک ریخــتن و گفــتمبــ

ــا اون وضــع حــاملگیم  .نمیتونســت راه بــره.پاهــاش شکســت .مگــه بــراش کــم زحمــت کشــیدم .باشــه ب
ــ.کمکــش کــردم ــامو داد؟رفــت یــه زن   .وقفــش کــردم وچقــدر خودم امــا اون چــه جــوري جــواب محبت

 .به دنیا نمی آوردینکاش منو .کاش نبودم.دیگه گرفت
 

 .صبور باش.همه چی رو بسپار به اون.توکل کن به خدا_پدر
 
زنــدگی مــن هیچوقــت .صــبر؟تا کی؟وقتــی روزبــه اون بــلا رو بــه ســرم آورد هــم همــین حرفــو زدیــن _

 .هیچوقت.عین آدمیزاد نبوده
 
ــرون  از ــدیم بیـ ــاه اومـ ــتم    .دادگـ ــاره اي نداشـ ــا چـ ــه امـ ــه خونـ ــردم بـ ــت برگـ ــم نمیخواسـ ــد .دلـ بایـ
 .همه ي خاطرات خوبی که داشتم توي خونه اي بود که با احمد زندگی میکردم.رمیگشتمب

 
ممنـون  .حوصـله ي سـر و کلـه زدن بـا احمـد رو نـدارم بعـدا بگـه عـدم تمکـین میکـنم           .من میرم خونـه _

 .بهتون زنگ میزنم.بابت امروز
 

 .صبر کن پس برسونمت_پدر
 
 .خداحافظ.دربست میگیرم_
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بــه صـورت پــاك و  .بهـار تــوي بغلـم خوابیــده بـود   .دم و تاکســی دربسـت گــرفتم پـدر و مـادر جــدا ش ـ   از
گــاهی میخواســتم از فــرط دوســت داشــتن تــوي بغلــم .چقــدر دوســت داشــتنی بــود.زیبــاش نگــاه کــردم

هنـوزم بـا خیـانتی کـه     .بهـار حاصـل عشـقی بـود کـه بـه احمـد داشـتم        .فشارش بدم و بـا هـم یکـی بشـیم    
حمـد مـردي بـود کـه منـو بـه زنـدگی برگردونـده بـود و بـرام           ا.هـم دوسـتش داشـتم    ازاحمد بهم کرد ب

هرچنـد کـه آخـر ایـن زنـدگی چیـزي جـز خیانـت         .زندگی رو ساخته بـود کـه همـه در حسـرتش بودنـد     
هنـوز وقتـی کـه بهـش نگـاه      .امـا بـا اینحـال نمیتونسـتم کـه عشقشـو از قلـبم بیـرون کـنم         .و نامردي نبود

 .میکردم دلم میلرزید
 

بــالاخره .میدونســتم کــه احمــد بــا کســري اســت و بــه خونــه برنمیگــرده.بــودم در خونــه ایســتاده جلــوي
روز هــم 10از آخــرین بــاري کــه خونــه رو تمیـز کــرده بــودم یــک مــاهی میگذشــت و  .وارد خونـه شــدم 

طاقـت ایـن همـه کثیفـی رو نداشـتم      .همـه چیـز کثیـف و درهـم بـود     .میشد که پیش پـدر و مـادرم بـودم   
و بــراي ورود احمــد تمیــز میکــردم دوبــاره اینکــار رو انجــام  دلــم میخواســت مثــل همیشــه کــه خونــه ر 

نـه میتونسـتم فکـر    .بـه قـدري ضـعیف بـودم کـه دیگـه قـدرت ایسـتادن نداشـتم         .امـا در تـوانم نبـود   .بدم
 .کنم و نه میتونستم کاري انجام بدم

 
*** 

 
بــا .خــواب از چشــمام پریــد و بــا وحشــت از اتــاق اومــدم بیــرون .خنــده بهــار از پــذیرایی میومــد صــداي

ــه دادم        ــارچوب در تکی ــه چ ــیدم و ب ــی کش ــس راحت ــد نف ــل احم ــوي بغ ــار ت ــدن به ــه دل  .دی ــار از ت به
 .میدونستم که عاشق این کاره.میخندید و احمد به هوا پرتش میکرد

 
 .نیم نگاهی به من کرد و زیر لب سلام کرد احمد

 
 !کی اومدي؟.سلام_
 

 .یه دو ساعتی میشه_احمد
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 .متوجه نشدم_
 

 .کی متوجه من شدي.تو همیشه توي پیله ي تنهایی خودت بودي:گفت با طعنه احمد
 
 .من براي تو چیزي کم نذاشتم.خواهش میکنم دوباره شروع نکن_
 

از وقتــی بهــار بــه دنیــا اومــده .تــو اصــلا متوجــه مــن نبـودي .خیلــی بــی شــرم شـدي شــراره !جــدا؟_احمـد 
 !دست زدم کی بوده؟هان؟ آخرین باري که من بهت.میري توي اون اتاق کوفتی و درو میبندي

 
 .دوباره شروع نکن.خواهش میکنم بسه_
 

ــت کــردن چــایی شــدم          بــا ــتم و مشــغول درس ــمت آشــپزخونه رف ــه س از تــوي .اعصــابی متشــنج ب
 .روي کاناپه نشست و بهار رو روي پاهاش نشوند.آشپزخونه حرکات احمد رو زیر نظر داشتم

 
 .امروز با کسري رفتیم سراغ مریم_احمد

 
 .اسم مریم اخم کردم و چیزي نگفتم شنیدن با
 

البتــه یــه مــاه مونــده کــه تمــوم  .بهــش یــه ذره پــول دادم و گفــتم کــه صــیغه ي بینمــون تمومــه  _احمــد
 .اما به هرحال گفتم که بدونی.بشه

 
چرا؟نکنــه ایــن دلتــو زده و میخــواي بــري ســراغ یکــی دیگــه؟میخواي بــراي بهــار یــه پرســتار            _

 !!خوشگل و تودل برو جدید بگیرم؟
 

 .داري کم کم دیوونه میشی.برات نگرانم شراره:با تاسف سري تکون داد و گفت احمد
 

ــو ــتم    کنترلم ــاد گف ــا فری ــت دادم و ب ــه ام:از دس ــه ازدواج     .آره دیوون ــه زن دیوون ــا ی ــرا ب ــو چ ــلا ت اص
 !کردي؟هان؟
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احمــد کــه از .بــا شــنیدن صــداي بلنــد مــن زد زیــر گریــه و خودشــو تــوي بغــل احمــد پنهــان کــرد   بهــار
 !نمیفهمی؟.جلوي بچه داد نزن.خفه شو:کس العمل بهار ناراحت شده بود به آرومی گفتع
 
 .حرص لیوان چایی رو روي میز کوبیدم و بدون گفتن هیچ حرفی به اتاقم رفتم از
 
بــا اینکــه میدونســتم کــه تــا حــدودي تقصــیر مــنم هســت کــه   .دســت خــودم حســابی عصــبانی بــودم  از

ــا   اون حقــی نداشــت کــه ســر مــن هــوو  .ز بــرام قابــل تــوجیح نبــود احمــد بــه ســمت یــه زن رفتــه امــا ب
 .اونم یه زن بزرگتر از منو که مطلقه بود.بیاره

 
ســاخته و منتشــر شـــده   ) www.98ia.com( اینودهشـــت يمجــاز  يکتــاب توســـط کتابخانــه    نیـ ـا.:: 

 ::.است 
 

 .کر میکردمدقیقه توي اتاقم نشسته بودم و به اتفاقایی که طی این مدت افتاده بود ف10 حدود
 

ــا ــردم    ب ــت ک ــد مراقب ــا از احم ــودم ام ــاردار ب ــه ب ــار رو    .اینک ــون و دل اینک ــا ج ــا ب ــود ام ــخت ب ــرام س ب
کـم کـم بـه مـاه هـاي      .کسـري هـرروز بـه خونـه میومـد و کمکمـون میکـرد       .چقـدر دشـوار بـود   .میکردم

 ــ      ــال از احم ــا اینح ــا ب ــنم ام ــار ک ــم و ک ــد بش ــه نمیتونســتم بلن ــک میشــدم و دیگ ــارداریم نزدی ــر ب د آخ
 .ردممراقبت میک

 
فکـر میکـردم کـه    .روحـیم خـراب بـود و بـا اینکـه احمـد کنـارم بـود امـا روز بـه روز بـدتر میشـدم             حال

چـه روزهـایی کـه بـه خـاطر ایـن تفکـر واهـی گریـه کـردم و از           .با زایمان میمیرم و بچـه ام تنهـا میمونـه   
 ...چه خواهش مسخره اي.احمد قول میگرفتم که زن بابا بالا سر بچم نیاره

 
 !شراره؟کجایی؟_احمد

 
 .آوردم بالا و به احمد نگاه کردم که بالا سرم ایستاده بود و بهار رو نوازش میکرد سرمو

 
 .شیر میخواد.بهار گشنشه_احمد
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بــه چــی فکــر :احمــد کنــارم نشســت و گفــت.کــه قربــون صــدقه بهــار میــرفتم بغلــش کــردم  همونطــور
 میکردي؟

 
سـعی کـردم بـه خـودم مسـلط بشـم و عـادي        .ننشسـته بـودیم  وقت بود که انقـدر نزدیـک بـه هـم      خیلی

 .رفتار کنم
 
 .به هیچی_
 

 !به هیچی یا به گذشته؟_احمد
 
 .خیلی سردرگمم.نمیدونم_
 

 !ناراحتی از اینکه قاضی بهمون مهلت داد؟_احمد
 
 .نمیدونم_
 

 !واقعا؟_احمد
 
 .آره واقعا_
 

 ر شدیم؟چرا باهام اینجوري حرف میزنی؟یعنی انقدر از هم دو_احمد
 
 .آره خیلی وقته که دور شدیم_
 

 درسته؟.از زمانی که بهار به دنیا اومده_احمد
 
 .نمیخوام درباره ش حرف بزنم_
 



@donyayroman 136 

بایــد :نزدیــک تــر شــد و خواســت دستشــو دور کمــرم حلقــه کنــه کــه از جــام بلنــد شــدم و گفــتم    بهــم
 .بعدا با هم حرف میزنیم.پوشکشو عوض کنم و بهش شیر بدم

 
 
 

 بیستم قسمت
 

قــدرت هــر .هــم دلشکســتگی و هــم عشــق .دو حــس کــاملا متفــاوت باهــام بــود .ببخشــمش نمیتونســتم
لحظــه اي دلــم میخواســت برگــردم پیشــش و لحظــه ي بعــد دلــم میخواســت ازش فــرار   .دو برابــر بــود

وقتــی بــه چشــم هــاي بهــار نگــاه میکــردم احمــد رو        .واقعــا نمیدونســتم بایــد چیکــار کــنم    .کــنم
وقتــی از احمــد متنفــر میشــدم بــا نگــاه بــه بهــار همــه ي نفــرتم از   حتــی.بهــار شــبیه احمــد بــود.میدیــدم

یــه .نیــاز بــه زمــان داشــتم.لــه شــدن غــرورم چیــزي نبــود کــه بــه ســادگی فراموشــش کــنم.بــین میرفــت
 .زمان طولانی

 
 تموم شد؟_احمد

 
 .وارد اتاق شد و نگاهی به من و بهار کرد.سمتش برگشتم

 
 !شیرشو خورد؟_احمد

 
 .بخوابهالاناست که .آره_
 

 .اینو از دست هاي مشت شده ت فهمیدم.امروز توي دادگاه خیلی خودتو کنترل کردي_احمد
 
 .اگه انقدر منو میفهمیدي نباید میرفتی سرم هوو میاوردي_
 

 .بذار بهار بخوابه.آروم.هیس_احمد
 

 .بهارو از بغلم بیرون آورد و مشغول لالایی گفتن براش شد بعد
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گـاهی  .طـوري بـه بهـار نگـاه میکـرد کـه مـن حسـرت میخـوردم         .نگـاه میکـردم  دقت بـه رفتـار احمـد     به

 .اوقات فکر میکردم که عشقش نسبت به بهار از عشقی که به من داره بیشتره
 

میــدونی چیــه؟امروز وقتــی دیــدم بــه اون حــالی :دیــد خیــره نگــاهش میکــنم لبخنــدي زد و گفــت وقتــی
 .دصد بار خودمو لعنت کردم که چرا باید اینجوري میش

 
بایــد ایــن فکــرو :خودمــو جمــع و جــور کــردم و گفــتم.رو تــوي جــاش خوابونــد و بــه ســمتم اومــد  بهــار

 .قبلا میکردي نه حالا که همه چی تموم شده
 

ــوي ــرد    جل ــاهم ک ــت و نگ ــین نشس ــام روي زم ــتم  .پ ــو نداش ــاب نگاهش ــه اي   .ت ــرف دیگ ــه ط ــرمو ب س
ه میکــنم از گناهــت بگــذرم هرکــاري کــ.احمــد تــو بــا ایــن کــارت قلبمــو شکســتی :برگردونــدم و گفــتم

 ...میدونی وقتی فهمیدم اون زن ایکبیري رو برداشتی آوردي توي این خونه و باهاش.باز نمیشه
 

دســتمو جلــوي دهــنم گــرفتم و خواســتم از جــام  .ایــن بغــض لعنتــی نذاشــت کــه حرفمــو بــزنم  دوبــاره
ــت   ــه گف ــم ک ــد بش ــراره :بلن ــرو ش ــزن .ن ــو ب ــی .حرفت ــد بگ ــا  .بای ــالا ب ــا ح ــی ت ــدونی از ک ــرف   می ــم ح ه

نزدیم؟میـدونی وقتــی کــه بهـار بــه دنیــا اومــده بـود چقــدر دلــم میخواسـت دو تــایی کنــارش باشــیم؟اما     
 ...تو
 

لعنتـــی تـــو بایـــد درکـــم :شـــروع کـــردم بـــه گریـــه و گفـــتم.نتونســـتم خودمـــو کنتـــرل کـــنم دیگـــه
مگـه همیشـه نمیگفتـی بـا نگـاه      .تـو دیگـه چـرا احمـد؟تو کـه دکتـري      .مـن افسـرده شـده بـودم    .میکردي

ي چشــمام همــه چیــزو میفهمی؟تــو چرا؟انتظــار داشــتم کنــارم بــودي امــا منــو ول کــردي و همــه ي   تــو
ــه بهــار  ــ.توجهتــو دادي ب ــی  .مــنم میخواســتم کنــارم باشــی .بهــت احتیــاج داشــتم  نمم هــیچ میــدونی وقت

توي اون اتـاق لعنتـی مینشسـتم و بـه صـداي خنـده هـاي تـو و اون زنیکـه گـوش میـدادم چقـدر حـرص              
تـــو بهـــارو میـــدادي بغـــل اون و خـــودت هـــم کنـــارش  .د جنـــون میرســـیدممیخوردم؟بـــه ســـر حـــ

ــه صــورتم ب.مــریض بــودم.مــن ســختم بــود.مینشســتی کــه چقــدر رنــگ پریــده شدم؟ســر   نــدازنگــاه ب
همــه ي .زایمــان بهــار همــه ي نیــرو و توانمــو گذاشــتم و آخــر نتونســتم تــاب بیــارم و ســزارین کــردم   
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فکـر کـردي مـنم    .تم امـا تـو بـه مـن توجـه نکـردي      کـم خـونی گـرف   .خونی که توي بدنم بود از بین رفت
 ...مثل زن خدا بیامرزت

 
 .صورتمو بین دستام پنهون کردم و آرام و بی صداگریه کردم.نتونستم بقیه حرفمو بزنم دیگه

 
ــاور کــن کــه فکــر میکــردم اینطــوري بهتــره   _احمــد ــاوم میشــی.شــراره ب ــج شــده  .مق ــی زودرن ــو خیل ت
 !ازم قول میگرفتی که مادر ناتنی سر بهار نیارم؟ یادته چقدر سر بارداریت.خیلی.بودي

 
کــاش همــون زمــان کــه .اگــه منــو میفهمیـدي الان وضــعم اینجــوري نبــود .تــو درکــم نمیکنــی.نـه احمــد _

ــو   .بــاردار بــودم ازت طــلاق میگــرفتم و برمیگشــتم  علــی بهــم گفــت کــه تــو نمیتــونی خواســته هــاي من
 ...برآورده

 
ــه احمــد ســی   هنــوز ــود ک ــه گوشــم زد حــرفم تمــوم نشــده ب ــوي  .لی محکمــی ب مــزه ي تلــخ خــون رو ت

بــی حرکــت بــه احمــد نگــاه .فکــر میکــردم کــه یــه طــرف صــورتم بــی حــس شــده .دهــانم حــس کــردم
 .کردم که دیدم با خشم و عصبانیت بهم نگاه میکنه

 
 !فهمیدي؟.آخرین دفعت باشه که حرف از طلاق و اون پسره میزنی_احمد

 
 .ل برق گرفته ها نگاهش کنمکه به صورتم زد باعث شد که مث سیلی

 
بسـه هرچـی لـی بـه لالات     .از ایـن بـه بعـد حـق نـداري از ایـن خونـه بـري بیـرون         !فهمیدي یا نـه؟ _احمد

 .گذاشتم
 
 .کسی که زن جوون میگیره باید فکر اینجاهاشم بکنه_
 

 .بسه.الان درباره ش صحبت نمیکنیم.بس کن.دهن منو باز نکن شراره_احمد
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امشــب بایــد تکلیفمــون روشــن  .بشــین همینجــا:شــم کــه جلــوم ایســتاد و گفــت از جــام بلنــد ب خواســتم
تـا کـی میخـواي بـه ایـن وضـع ادامـه        .خسـته شـدم از بـس رفتـی تـوي اون اتـاق و زدي زیـر گریـه        .بشه

 .همین امشب.بدي؟باید همه ي حرفایی که روي دلت مونده رو بگی
 
 .وابش بگمحرفاتو با یه سیلی بهم زدي دیگه چیزي ندارم در ج.برو کنار_
 

ــود_احمــد ــت ب ــت     .لازم ــی اونجاس ــات و اون پســره ي عوض ــه ي باب ــري خون ــنم می ــی میبی ــدونی وقت می
 چقدر داغون میشم؟

 
 درسته؟.تو به من اعتماد نداري_
 

نه عزیـزم ایـن چـه حرفیـه کـه میزنـی؟من بهـت اعتمـاد دارم امـا نمیخـوام بـا اون پسـره رفـت و              _احمد
 .آمد کنی

 
 .ناخواه میبینمشخواه .چرا؟اون پسرعمومه_
 

یــادت نرفتــه کــه اون بــه خــاطر گذشــته ت باهــات .امــا نمیخــوام باهــاش صــمیمی بشــی.میــدونم_احمــد
 چه طوري رفتار کرد؟

 
تـو کـه بـا گذشـته م کنـار اومـدي چـه گلـی بـه سـرم زدي؟هـان؟رفتی سـرم             .پس به خـاطر اینـه  .آهان_

 .هوو آوردي
 

نــارم نشســت و خواســت دســتمو بگیــره  احمــد ک.نشســتم روي تخــت و بــی صــدا گریــه کــردم  دوبــاره
 .برو کنار.دستتو به من نزن:که گفتم

 
ــی ــت     بـ ــت و گفـ ــتمو گرفـ ــرفم دسـ ــه حـ ــه بـ ــن  :توجـ ــاه کـ ــم نگـ ــواي گریـــه    .بهـ ــی میخـ ــا کـ تـ

منــو بــبخش .کنی؟شراره؟عزیزم؟حاضــرم تــا آخــر عمــرم ازت معــذرت بخــوام بابــت کــاري کــه کــردم 
 .میدونم کار بدي کردم اما باید درکم کنی.عزیزم
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ــا نمیخواســـتم بـــه ایـــن زودي تســـلیم  .دســـتش داشـــت وجـــود ســـردمو گـــرم میکـــرد  گرمـــاي امـ

 .خیانت به من تاوان داشت و تاوانش هم نبخشیدن بود.بشم
 

ــونم تحملــت کــنم :اکــراه دســتمو کشــیدم و گفــتم  بــا ــی از تمــاس دســتت هــم بــدم میــاد  .نمیت ــرو .حت ب
 .بیرون

 
 .داري دروغ میگی_احمد

 
 .گفتم برو بیرون.نه اینطور نیست_
 

 به من نگاه کن و راستشو بگو_احمد
 
 .چون تاب نگاه کردن به چشماشو نداشتم.نمیخواستم نگاهش کنم.حرفش گوش ندادم به
 

دیـــد هـــیچ کـــاري نمیکـــنم دستاشـــو روي شـــونه هـــام گذاشـــت و منـــو بـــه طـــرف خـــودش   وقتـــی
 .حوصلتو ندارم.ولم کن احمد:سرمو انداختم پایین و گفتم.برگردوند

 
 .ر چونه ام و با قدرت سرمو آورد بالاگذاشت زی دستشو

 
*** 

 
ــا ــدار شــدم   ب ــه ي بهــار از خــواب بی تــوي تخــت .در لحظــه ي اول متوجــه مــوقعیتم نشــدم .صــداي گری

سـریع دسـتمو کشـیدم عقـب و بـه کنـارم       .کش و قوسـی بـه بـدنم دادم کـه دسـتم خـورد بـه یـه چیـزي         
ــا دیــدن احمــد کــه کنــارم خوابیــده بــود یکــه اي خــوردم  .نگــاه کــردم بــاورم نمیشــد .و از جــا پریــدم ب

دوبــاره گــیج .دلــم میخواســت همــه پوســت بــدنمو بکــنم .ش عمــل کــرده باشــم اســتهانقــدر زود بــه خو
ــودم  ــودم    .شــده ب ــده ب ــلیمش ش ــی راحــت تس ــه خیل ــم ک ــل ازدواج ــل اوای ــاهش  .مث ــتم نگ ــت نداش طاق

 .احتیاج به زمان داشتم.باید از اون خونه میرفتم.از خودم بیزار بودم.کنم
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*** 

 
 !تو اینجا چیکار میکنی؟_ادرم
 
 .اومدم اینجا بمونم_
 

 !اما واسه چی؟.خب میدونم_مادر
 
 .اصلا نمیدونم.نمیدونم_
 

 .میدونستم که گرسنه ش شده.توي بغلم بیتابی میکرد بهار
 

 .برو.من بهش میرسم.برو استراحت کن:بهارو از بغلم گرفت و گفت مادرم
 
 .اگه احمد زنگ زد بگید اینجا نیستم_
 

 باز با هم قهر کردید؟_مادر
 
 .اصلا نمیدونم.یعنی آره.نه_
 

ــادر ــه     _م ــی ک ــدگیت اومــدي بیــرون؟همین کــارا رو میکن ــه زن ــدونم؟همینجوري از خون ــی چــی نمی یعن
 .اون رفت یه زن صیغه کرد

 
 .گاهی اوقات فکر میکنم خودمو بکشم و راحت شم.مامان بس کنین_
 

 این چه حرفیه که میزنی؟_مادر
 
 .منو ببخشید.مارو اذیت کردمهمه ي ش_
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ــه ــتم  ب ــاقم رف ــمت ات ــود  .س ــاهم ب ــاه گ ــه پن ــاقی ک ــد رو     .ات ــار احم ــین ب ــه اول ــود ک ــاق ب ــین ات ــوي هم ت
قیافـه ي جــذابش و هـوش سرشـارش منـو بـه سـمت خــودش       .چقـدر از شخصـیتش خوشـم اومـد    .دیـدم 

ه مـرده  وقـت بـود ک ـ   یل ـیخ شـناختم یکـه م  يانگـار اون احمـد  .اما چـرا دیگـه درکـم نمیکـرد    .جذب کرد
سـر بزنـه و مـن     مـاراش یاز ب یک ـیرفتـه بـود بـه    .بـه سـراغم اومـد خونـه نبـود      مـان یکه درد زا یوقت.بود

ــر ياز ســر ناچــار ــه کس ــه   يب ــه کمکــم کن ــتم ک ــگ زدم و ازش خواس  ــ.زن ــد وقت ــودن احم ــه   ینب ــه ب ک
ــم مارســتانیب ــاحت.داغــونم کــرد یحســاب رفتمی ــود   اجی ــا نب ــا آروم بشــم ام ــه نوازشــش داشــتم ت ــم .ب دل
 ...فیبود اما ح شمیپ استخویم
 

ــ ــه د یوقت ــهیک ــتم م  گ ــه بــالا  دمیــد مــردمیاز شــدت درد داش ــرم ا يک ــتادهیس  يو بهــم دلــدار  س
 يتـو  یجـون  گـه یشـده بـود و د   فیبـدنم ضـع  .تحمـل کـنم امـا واقعـا بـرام سـخت بـود        گفتیبهم م.دهیم

ــود  ــده ب ــریچنــد روز در ب.تــنم نمون ــه خــودم او   یهوشــیو ب يخب ــالاخره ب ــا ب ــردم ت ــه ســر ب ــ.مــدمب  یحت
 تمیــشــکمم اذ ي هیــبخ.تونســتمیامــا نم نمشیــبب خواســتیدلــم م.بــودم دهینشــنبچــه م رو هــم  يصــدا

امـا مـن    زدی ـو باهـام حـرف م   ومـد یسـرم م  يفقـط احمـد مـدام بـالا    .کـردم ینالـه م  یو با هر تکـون  کردیم
ــازش دلگ ــودم ری ــ دیشــا.ب ــع    يبرخــورد ســرد نیاول کــه بعــد از ازدواجمــون بوجــود اومــد همــون موق

ــه ب  مــانیهنگــام درد زا نکــهیاز ا.بــود حــس .بــودم ریــنرســوند ازش دلگ مارســتانیکنــارم نبــود و منــو ب
ــه مــن ن  گــهید کــردمیم ــار توجــه م  ســتیحواســش ب ــه به ــهیو فقــط ب ــادرم باهــام حــرف م .کن ــم و  زدی
 .دادمیاما من گوش نم هیکه حالت من عاد گفتیم
 

ــ ــ يبــرا یوقت ــار بهــار رو تــو نیاول ــه خــاطر  کــردمیم هیــگر یبغلــم گــرفتم از خوشــحال يب و خــدا رو ب
 نیــا شــدیبــاورم نم.احمــد بـود  هیبهـار درســت شــب  يچشــما.کــردمیکــه بهــم داده بـود شــکر م  يا هی ـهد

سـبک بـود کـه     يبـه قـدر  .کـه بغلـش کـنم    دمیترس ـیم یحت ـ.و قشنگ از وجـود مـن باشـه    فیموجود ظر
نگـران بهـار    شـتر یشـده بـودم امـا احمـد ب     فیخـودم هـم ضـع   .سـت یدسـتام ن  يتـو  يزی ـچ کـردم یفکر م

فقــط .بشــه و تـو لاك خــودم فــرو بــرم  شــتریم ب یروز بــه روز افســردگ شـد یباعــث م نیهمــ.بـود تــا مــن 
اول مــادرم  يروزهــا.شــدیســرم نم يزیــچ ياز بچــه دار.دادمیــم ریکــه بــه بهــار شــ شــدمیشــاد م یزمــان

بـر  حواسـم بـه دور و   .رو اسـتخدام کنـه   يگرفـت کـه پرسـتار    میامـا بـالاخره احمـد تصـم     کـرد یکمکم م
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بـه مـن    یعشـق  گـه یکـه احمـد د   کـردم یفکـر م .زدمی ـنقطـه زل م  کی ـاتـاق بـودم و بـه     يتو شهیهم.نبود
مـن   يکـه از رفتارهـا   دونسـتم یم.رهی ـو دسـتمو بگ  ادی ـکـه بـه طـرفم ب    دادمی ـاجـازه نم  گـه ید یحت ـ.نداره

 .تنها باشم خواستمیفقط م.تحملش کنم تونستمینم.اما دست خودم نبود شهیناراحت م
 
 
 

 ت و یکمبیس قسمت
 

رفتـه بـودم بیـرون تـا هـوایی بخـورم و بهـار رو        .که احمـد رو بـا پرسـتار بهـار دیـدم خـوب یادمـه        روزي
احمـد هنـوز مطـب بـود و مـن بـا تلفـن بهـش گفتـه بـودم کـه میـرم بیـرون و              .هم بـا خـودم بـرده بـودم    

تم امــا بعــد از یــک ســاعت تــوي خیــابون و پــارك قــدم زدن دوبــاره برگش ــ.شــاید بــرم خونــه ي مــادرم
همــه ي بــدنم یــخ کــرد حتــی حــس  .وارد خونــه شــدم صــداي خنــده ي یــه زن از اتــاقم اومــد  اتــ.خونــه

جرئــت نزدیــک شــدن .میکـردم کــه دیگــه قــدرتی تــوي تــنم نمونــده کــه بهــار رو تــوي بغلــم نگــه دارم 
صــداي احمــد بلنــد بــود و بــا  .میدونســتم کــه توانــایی دیــدن اون صــحنه رو نــدارم .بــه اتــاقم رو نداشــتم

 .راحت باش.رفته خونه مامانش فکر نکنم تا شب برگرده:تپرستار گفخنده به 
 

ــریم ــداریم  _م ــه شــانس ن ــا ک ــه م ــد    .واقعا؟آخ ــده ش اوم ــگ پری ــه ي رن ــا اون قیاف ــدي ب ــه دفعــه دی ی
 من چیکار کنم؟.اینجا

 
 .من پیشتم.اتفاقی نمی افته.هیچی عزیزم_احمد

 
نمیخواســتم .نیــا دور ســرم میچرخیــدد.اینکــه اونــو بــا لفــظ عزیــزم خطــاب کــرده بــود آتــیش گــرفتم از

ســر جــام .داشــتم بــه ســمت در خونــه میــرفتم کـه بهــار شــروع کــرد بــه گریــه کــردن .متوجـه مــن بشــه 
برگشــتم بـه ســمت در اتــاق کــه دیـدم دو تاشــون از اتــاق اومــدن بیـرون و بــا دیــدن مــن    .خشـک شــدم 

ود و آمـاده  اشـک تـوي چشـمام جمـع شـده ب ـ     .دهـنم بسـته شـده بـود    .بگـم  نتونسـتم هیچی .یکه خوردن
ــه هــام ســرازیر بشــه  ــه زدم بیــرون  .کــه روي گون ــم .بــدون گفــتن هــیچ حرفــی شــتابان از خون فقــط دل

ــه دور بشــم   ــه هــر بیشــتر از خون ــه صــدام    .میخواســت ک ــد رو از پشــت ســرم میشــنیدم ک صــداي احم
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جـایی رو بـه غیـر    .تـا بـالاخره صـداي احمـد قطـع شـد       دمانقـدر دوی ـ .میکرد امـا نمیخواسـتم گـوش بـدم    
 .ي پدري نداشتم که برم از خونه

 
ــدم   حــدود ــه مون ــوي خون ــاه ت ــنوم  .دو م ــد رو بش ــتم صــداي احم ــی نمیخواس ــاور   .حت ــل ب ــر قاب ــرام غی ب

ــود ــردم       .ب ــدگی میک ــاش زن ــود باه ــر ب ــه ازم بزرگت ــود اینک ــا وج ــتش داشــتم و ب ــدر دوس ــی کــه انق من
اونـو بـه مــن    امـا احمـد  .چطـور تونسـته بـود کـه بـا یـه زن دیگـه باشـه؟حتی مــریم از مـن زیبـا تـر نبـود            

 .ودترجیح داده ب
 

ــده      احســاس ــرام نمون ــی ب ــه قلب ــده و دیگ ــته ش ــودم در هــم شکس ــه ي وج ــردم هم ــه  .میک ــدر گری چق
ــه بخــت بــد خــودم لعنــت میفرســتادم   ــاد حرفهــاي محبــت آمیــز احمــد کــه مــی افتــادم   .میکــردم و ب ی

 .بیشتر میشکستم و بیشتر خودخوري میکردم.بیشتر ناراحت میشدم
 

 ـ توي عمـو و زن عمـو رفـت و آمـد میکردنـد و وقتـی       .ود کـه پـاي علـی بـه خونـه بـاز شـد       همین دوران ب
علـی هـم مـدام خونـه ي مـا بـود       .فهمیدن که احمد بـا مـن چیکـار کـرده بیشـتر بهـم مهربـونی میکـردن        

ــرد    ــاري میک ــوش رفت ــار خ ــا به ــود   .و ب ــابق ب ــل س ــاش مث ــاه ه ــن    .نگ ــا م ــق ام ــواهش و عش ــر از خ پ
بــا اینکــه بهــم خیانــت کــرده بــود امــا مــن  .یگــه اي فکــر کــنمنمیتونســتم بــه غیــر از احمــد بــه کــس د 

 .میخواستم وفادار باشم
 

تـو اینجـا   :از جـا پریـدم و گفـتم   .به گذشته فکر میکـردم کـه در اتـاق بـاز شـد و احمـد اومـد تـو         همچنان
 !چیکار میکنی؟

 
ــبانی ــود عص ــد  .ب ــونش در نمیوم ــزدي خ ــارد می ــه ازش     .ک ــود ک ــده ب ــتناك ش ــافش وحش ــدري قی ــه ق ب
مـن بایـد از تـو بپرسـم اینجـا چکـار میکنی؟واسـه چـی اومـدي          :هجـوم آورد بـه سـمتم و گفـت    .ترسیدم

 !اینجا ؟چرا داري دیوونه بازي در میاري؟
 

 .نمیخوام ببینمت.سر من داد نزن:از دست دادم و گفتم کنترلمو
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 .دو روبروي هم ایستاده بودیم و چشم توي چشم همدیگه به هم پرخاش میکردیم هر
 

 مسخره بازیا چیه شراره؟تا کی باید این رفتار مزخرفتو تحمل کنم؟هان؟این _احمد
 
 .برو پیش مریم جونت.کسی زورت نکرده.برو.تحمل نکن_
 

 نذار دست روت بلند کنم؟آخه چرا اینجوري میکنی؟_احمد
 
 .نمیخوام ببینمت.حالم ازت به هم میخوره احمد_
 

 .هامو گرفت و تکونم داد شونه
 

آخــه چــرا انقــدر مــن و خودتــو زجــر میدي؟دیشــب کــه همــه چــی بینمــون   .بگــوتــو چتــه؟بهم _احمــد
 ...آخه عزیزم.تموم شد

 
 .حالم از این کلمه به هم میخوره.به من نگو عزیزم_
 

 .بلند شو بیا بریم خونه.دیگه بسه هرچی تو گفتی من گوش کردم_احمد
 
 .میخوام بمونم اینجا.من با تو نمیام_
 

 .نه تو باهام میاي_احمد
 
 .ولم کن.نمیام_
 
بـا اون کـاري کـه کـردي تـوي      .فکـر کـن مـن مـرده م    .بـرو بیـرون  :سمت عقـب هـولش دادم و گفـتم    به

 .قلبم جا نداري
 

 .میرم اما بهار رو هم با خودم میبرم.باشه.خیل خب_احمد
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 .این حرفو شنیدم وحشت کردم تا
 
 .اون به من وابسته ست.چی؟تو حق نداري بچمو ازم جدا کنی_
 

اگــه طــلاق میخــواي باشــه طلاقــت  .تــو بــا ایــن کــارات اونــو از بــین میبــري .ي مــنم هســت بچــه_احمــد
 .خداحافظ.مهریه ت هم میدم.بهار با من.میدم

 
مــات و مبهــوت بـه جــاي خـالیش نگــاه کــردم و   .از اینکــه بتـونم حرفــی بــزنم از اتـاق بیــرون رفـت    قبـل 

هــا از اتــاق اومــدم بیــرون و   مثــل وحشــی.بعــد از چنــد دقیقــه بــه اتفــاقی کــه افتــاده بــود فکــر کــردم   
ــالش رفــتم ــه رفــت بیــرون .قبــل از اینکــه بهــش برســم .دنب ــه  .بهــار رو برداشــت و از خون ــا پــاي برهن ب

بـا بـردن بهـار    .دنبالش دویدم اما اون بی توجه بـه گریـه هـا و نالـه هـاي مـن سـوار ماشـین شـد و رفـت          
داشـــتم گریـــه  روي زمـــین نشســـتم و تـــا جـــایی کـــه جـــون .همـــه ي امیـــد و آرزوم از بـــین رفـــت 

دیگــه هــیچ چیــزي .نمیــدونم چقــدر گذشــته بــود کــه مــادرم ســراغم اومــد و منــو بــه خونــه بــرد .کــردم
جــونم بــه جــونش بســته  .حــالا چطــوري میتونســتم زنــدگی کــنم .بــود رفتــهبهــار .بــرام اهمیــت نداشــت

 .بود
 

 .خوندمیم ییبراش لالا دیچطور میتونستم شب ها بخوابم؟هرشب خودم با حالا
 

*** 
 

 تونسـتم ینم.سـال بـود   کی ـمـن بـه قـدر     يساعت از رفـتن بهـار و احمـد نگذشـته بـود امـا بـرا        کی هنوز
ــه ذهــنم هجــوم آورده بــود .بهــار رو تحمــل کــنم يدور کــه الان احمــد  کــردمیفکــر م.افکــار مســموم ب

 رفتمی ـاتـاقم راه م  يتـو .دمی ـفهمیحـال خودمـو نم  .شـدم یم وونـه یداشـتم د .و بـا هـم هسـتند    مـه یمر شیپ
بهـار رو از مـن گرفتـه بـود و     .نداشـت  یبـه مـن تـوجه    گـه ید.احمـد سـنگدل شـده بـود    .مکـرد یم هیو گر

چطـور شـده بـود کـه انقـدر زود عشـقش       .نداشـتم  یبـراش ارزش ـ  گـه ید.رمی ـبهم گفته بود کـه طـلاق بگ  
 نسبت به من رنگ باخته بود؟
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 دهیــچقــدر رنــگ پر.مــن نبــودم نیــا.شــدم قیــبعــد از مــدت هــا بــه خــودم دق .ســتادمیا نــهیآ يروبــرو

کـه احمـد عاشقشـون بـود حـالا بـه        يبلنـد  يموهـا .قبـل رو نداشـت   يشـاد  گـه یچشـم هـام د  .شده بودم
ــم ر ــهیه ــود خت ــا.ب  ــ  يپ ــه و س ــود رفت ــمام گ ــود اهیچش ــل    .ب ــودم غاف ــدر از خ ــودم انق ــته ب ــور تونس چط

ــودم و از ا  ــم؟از خ ــتمیحمد؟مبش ــدش م  دونس ــلخته ب ــاز زن ش ــدود .ادی ــا ح ــش ت ــق م يبه ــح از .دادمی
مـن بهـار بـود کـه احمـد اونـو بـا         يتنهـا انـرژ  .روی ـامـا بـا کـدوم ن    کردمیمقاومت م دیبا.ومدیخودم بدم م

امــا بــاز هــم حــق .کــرد نکــارویکــه ا ارمیــمــن بــدون اون طاقــت نم دونســتیحتمــا م.خــودش بــرده بــود
ذره ذره وجــودم بهــار .کــردمیمقاومــت م دیــبا.آوردم ید جلــوش کــم مــیــنبا.کــار رو بکنــه نیــنداشــت ا

 .خردم کنه نکارشیبا ا خواستیاحمد م.ششیبرم پ ستمتونیاما نم خواستیرو م
 
 
 

 بیست و دوم قسمت
 

امـا درکـش    دی ـچیپیسـرم م  يدکتـر تـو   يحـرف هـا  .شـد یبـاورم نم .دی ـلرزیدسـتام م  يتـو  شیآزما برگه
بچــه .شــدمیبــار دوم داشــتم صــاحب بچــه م يبــرا.مــن بــاردار بــودم.نبــود یبــاورکردن.بــرام مشــکل بــود

چطــور .از همــه خــودم شــتریانتظــار اومدنشــو نداشــت ب چکسیهــ.اشــتند رونیــب يایــکــه خبــر از دن يا
ــود  ینیبچــه تســک نیــا دیشــا.کــه خــودم هــم تنهــا بــودم  کــهیمراقبــت کــنم در حال چــهاز ب تونســتمیم ب

دردسـر تـازه    يدوبـاره تـو   ای ـخـدا دوبـاره بهـم لطـف کـرده بـود       .بهـار رو کمتـر کنـه    يبرام تا درد دور
 افتاده بودم؟ يا

 
حــس .بــردینم میبــه بــاردار یاز ظــاهرم پــ یکســ.معلــوم نبــود یچــیهنــوز ه.دمیبــه شــکمم کشــ یدســت

اگــه احمــد .بــه حــال خــودم تاســف بخــورم نکــهیا ایــخــدا رو شــکر کــنم  دونســتمینم.داشــتم ینــامعلوم
ــا ــا خــودش م  نی ــردیبچــه رو هــم ب ــار  ب ــن چــه ک ــاره  تونســتمیم يم ــبکنم؟دوب ــادم ادی ــل .بهــار افت طف

ــومم الان داره  ــاریچمعص ــه؟حتمایم ک ــ کن ــ شیپ ــو .هیاون زن عوض ــک ت ــد و آه    ياش ــع ش ــمام جم چش
 .دمیکش یقیعم
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 خانوم خوشگله؟ یهست حامله
 

 صیکــرده بــود کــه تشــخ شیــآرا يبــه قــدر.زن چــاق کنــارم نشســته بــود هیــ.ســمت صــدا برگشــتم بــه
از لحـن حـرف   .کـرده بـود   زونی ـطـلا و جـواهر بـود بـه خـودش آو      یهرچ ـ.سـخت بـود   شیچهره واقع ـ

ــدیزدنــش خوشــم ن ــا ســ.وم ــر جــواب مثبــت دادم کــه بهــم نزد ب ــر شــد و ز کی ــت از :گوشــم گفــت ری
 ش؟یخوایدوست پسرت؟نم

 
 دنیاز شـن .رونی ـنگـاهش کـنم از مطـب اومـدم ب     نکـه یاز جـام بلنـد شـدم و بـدون ا     دمیحرفـو شـن   نیا تا

 يتــو يبــه قــدر.جامعــه باشــند يتــو ییآدمــا نیهمچــ شــدیبــاورم نم.دیکشــ ریــحــرف اون زن پشــتم ت
احمـد بـود و   .شـد یبـاورم نم .جلومـه و محکـم بهـش خـوردم     یمتوجـه نشـدم کس ـ   بـودم کـه   الی ـفکر و خ

ــم  .يکســر ــار ه ــر بغــلبه ــخواب يکس ــود دهی ــا د.ب ــب ــمتش    دنی ــه س ــت دادم و ب ــو از دس ــار کنترلم به
ــتم ــیخ.رف ــه صــورتش نگــاه کــردم   یل ــش کــردم و ب ــاورم نم.آروم بغل ــود.شــدیب ــار ب ــتغ چیهــ.به  يریی

امـا دوسـت نداشـتم خـواب زده      کـردم یشـماش نگـاه م  و بـه چ  شـد یم داری ـب خواسـت یدلـم م .نکرده بـود 
 .بشه

 
 .شه نهیوقت معا.تو میبر ریبچه رو بگ يکسر_احمد

 
اون همـه علاقـه    شـد یبـاورم نم .کـرد یبـه مـن هـم نگـاه نم     یحت ـ.رحـم بـود   یچقدر ب ـ.احمد نگاه کردم به

ــکــه ازش حــرف م يا ــود نیدر همــ زدی ــا درمانــدگ.حــد ب ــه کســر یب ــا نگــاه ازش  يب  نگــاه کــردم و ب
بچـه   گمیم ـ:نکـرد امـا احمـد دوبـاره گفـت      يو کـار  دی ـنگـاهمو فهم  یمعن ـ.خواستم کـه دسـت نگـه داره   

 .رمیگیخودم م ؟اصلایفهمینم.ازش ریرو بگ
 

لــج کنــه  یکــه احمــد وقتــ دونســتمیم.دمشییــبویســفت بــه بغلــم چســبوندم و بــا تمــوم وجــود م  بهــارو
 .ه مادر فداکاربس.بدش به من:شد و گفت کیاحمد بهم نزد.بکنم تونمینم يکار

 



@donyayroman 149 

ــه پ يا بوســه ــا نارضــا  یشــونیب ــار زدم و ب ــد دادمــش  یتیبه ــه احم ــا .ب ــداختم پ ــه احمــد  نییســرمو ان ک
ــت ــرا   :گف ــت ب ــا دل ــه واقع ــو اگ ــت م يت ــوزهیبچ ــدگ   س ــه زن ــر خون ــرد س ــه ا تیبرگ ــهین ــر نک ــا  يب ب

 .منتظرته نیماش يتو دمشید.یجوونت خوش بگذرون يپسرعمو
 

ــ همــون ــو یلحظــه زن  ــ يکــه ت ــمطــب باهــام ح ــو  :و گفــت دیرف زد بهــم رس خــانوم کجا؟مگــه بچــه ت
 ...خونواده  هی ؟منیسقط کن يخواینم
 

 دمیــشــماره مــو بهــت م:حرفشــو خــورد و گفــت هیــبق میکنــینگــاهش م يمــن و احمــد و کســر دیــد تــا
 ؟یباشه خانوم.بهم زنگ بزن

 
نگــاه مــات و مبهــوت بــه کــارت .آورد و بــه دســتم داد و رفــت رونیــب فشیکــارت از کــ هیــ عیســر بعــد

 .رفت رونیاز در مطب ب یکردم و بعد به زن که با چالاک
 

 گفت؟یم یچ کهیزن نیا_احمد
 
ازم سـر   ییمنکـه خطـا  .کـرده بـود   يچـه فکـر  .چشـماش از خشـم گـرد شـده بـود     .احمـد نگـاه کـردم    به

 .باشم تیهمه عصبان نینزده بود که مستوجب ا
 
 .یچیه.یچیه_
 

 ؟يتو باردار_احمد
 

 آره شراره؟:و گفت به سر تا پام کرد ینگاه
 

 .من يخدا يوا.شهیباورم نم:و گفت دیکش یقیتکون دادم که نفس عم سرمو
 
 .سای؟وايریکجا م:توجه به احمد به سمت در رفتم که گفت یب
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ــدون ــهیا ب ــتم   نک ــمتش گف ــه س ــردم ب ــو م :برگ ــن طلاقم ــوامیم ــمهر.خ ــم نم هی ــوامیه ــال  .خ ــم م ــار ه به
 .اسم تو به عنوان شوهر روم باشه خوامینم.تو
 

 یخـب چ ـ :سـوار شـدم کـه گفـت    .منتظـرم بـود   نیماش ـ يتـو  یعل ـ.رونی ـمطب رو باز کـردم و رفـتم ب   در
 شد؟

 
 .یچیه_
 

 ش؟یدید.دمیاحمدو د_یعل
 
 .نجایبرو از ا.آره_
 

نگـاه کـردم کـه احمـد در      رونی ـو بـه ب  دمیکش ـ یغ ـیاز تـرس ج .خـورد  نیماش ـ شـه یبـه ش  یمحکم ضربه
 .دارمکارت  نییپا ایب:رو باز کرد و گفت نیماش

 
 رونیــب نیاز ماشــ.نکــردم یمقــاومت چیهــ.دیکــنم مــچ دســتمو گرفــت و کشــ يبتــونم کــار نکــهیاز ا قبــل

 .فتهیداره م یچه اتفاق نمیبگو بب.يریم نییپا يندازیسرتو م:اومدم که گفت
 

 ؟يآورد ریبرده گ ؟مگهیکنیم کاریچ ي؟داریه:و گفت رونیاومد ب نیاز ماش یعل
 

 .خفه شو.به خودم مربوطه_احمد
 

بعـد ازمـدت هـا    .نـزدم  یو حرف ـ نییسـرمو انـداختم پـا   .سـتاد یو روبـروم ا  دیرو کش ـ ادهی ـبه گوشـه پ  منو
ــد ــا ا    دهی ــون باشــه ام ــام مهرب ــه باه ــتم ک ــودمش و دوســت داش ــود ينطــوریب ــا کــردمیحــس م.نب  يج

ــتا ــتش رو يانگش ــتم م  يدس ــچ دس ــوزهیم ــزد .س ــه ن ــالا ک ــتادهیا کشیح ــت  س ــودم اش ــرا اقمیب ــل  يب بغ
 .شد شتریکردنش ب

 
 ؟يباردارشد يدیفهم یشده؟تو ک یچ نمیدرست حرف بزن بب_احمد
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 ...دادم و امروز شیآزما.ستین یعیحالاتم طب دمیکه د شهیم يدو سه هفته ا_
 

 يای ـخـود م  ؟سـر یبـه مـن بگ   دی ـبا یکن ـیفکـر نم .واقعـا کـه  !؟یهسـت  یدو سه هفته؟تو چجـور زن ـ _احمد
 ؟یهست ي؟تو چه جونورکه بچه رو سقط کنه يگردیم یکیو بعد دنبال  نجایا

 
ــا ــا دنیشــن ب ــاره مــن چــه فکــر .بگــم یچــ دونســتمینم.خــوردم يا کــهیحــرف  نی کــرده  ياحمــد درب

 ــ يبچــه ا خــوامیبود؟واقعــا فکــر کــرده بــود کــه م  ببــرم؟از جــواب دادن  نیکــه از وجــودم بــود رو از ب
ه حــالا کــ.پــر از اشــک فقــط نگــاهش کــردم يبــا چشــم هــا.بگــم یچــ دونســتمینم.بهــش درمانــده بــودم

انگـار کـه نبـودن مـن بـراش      .نکـرده بـود   يریی ـتغ چیه ـ.نمشی ـبب تونسـتم یم بهتـر بـود   سـتاده یا کمینزد
ــا بغــض گفــتم  يکــف دســتمو گذاشــتم جلــو .مهــم نبــود چطــور .بکــنم نکــارویا خــوامیمــن نم:دهــنم و ب

 نیــکــاش ا.رمیــبم خــوامیم.بســه توروخــدا.مــن خســته شــدم ؟احمــدیفکــر کن ينجــوریدربــارم ا یتــونیم
 ...وقت چیه کاش.بچه نبود

 
 .نیزم يو نشستم رو هیبلند شروع کردم به گر يبا صدا.دیگلوم بود ترک يکه تو یبغض

 
 همیتنبــ یخواســتیم.خــودم بپوســم ییتنهــا يتــو یگذاشــت.یو رفتــ يمنــو ول کــرد.يتــو درکــم نکــرد_

احســاس منــو از  يهمــه .یبهــارو ازم گرفتــ.فهمــهیمنــو نم یکســ.مــن تنهــام.رســمش نبــود نیــامــا ا یکنــ
 .رمیبم.رمیبم خوادیدلم م.يردب نیب

 
ــو ــردم    يرو دستاش ــام حــس ک ــونه ه ــدادم  یواکنشــ چیهــ.ش ــه دســتاش محتــاج    .نشــون ن چقــدر ب

کـرده بـود    انـت یبهـم خ  نکـه یبـود کـه عاشـقانه دوسـتش داشـتم بـا ا       یکس ـ.بـود  میاحمد مرد زندگ.بودم
 .دهیبه من نم یتیاهم گهید کردمیدوباره باهاش باشم اما حس م خواستیدلم م

 
 .نگام کن شراره_داحم
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 دمیــاشــک مــانع د.نمیــصورتشــو بب تونســتمینم.دو طــرف صــورتم گذاشــت و ســرمو بــالا آورد دستاشــو
 مویشـون یکوچـه دورمـون جمـع شـده بـودن بـه سـمتم خـم شـد و پ          يکـه تـو   ییتوجه بـه آدمـا   یب.شدیم

 .بغلش انداختم يام دو برابر شد و خودمو تو هیگر نکارشیبا ا.دیبوس
 
 .شهیهم.دارم اجیبهت احت.قتچویه.ترکم نکن_
 

 .دمیقول م.دمیقول م_احمد
 

قلـبم   يتـو  يتـازه ا  دی ـام.بـود کـه دوبـاره متولـد شـدم      نی ـمثـل ا .میاز مدت هـا دوبـاره بـا هـم بـود      بعد
 ...ادامه بدم یرفتار کنم و به زندگ دیکه چطور با دونستمیحالا م.بوجود اومده بود
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